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 چکیده

با  ،ایران معاصر با (1631 - 1821سیاسی علامه طباطبایی) فلسفه در این رساله، نسبت

و  عینی زمینه ،ایران معاصر شود.، پژوهی   میمحور قصت   زمینههرمنوتیک روشتی    از استففاد  

ای از عوامل مجموعه ،عینی زمینهاست. در این  ورزی ستیاستی علامه طباطبایی   فلستفه  یظرن

ی . این عوامل، که با ورود برخی مفاهیم انجامرویتارویی ایران بتا تج د    بته داخلی و ختاریی  

حکومت صورتبن ی ش  و  قانون و ی ی  همرا  بود، در ان یشته عالمان شیعه ییل دو مووو   

رد این وپاسخ گوین . دسفآناشی از این دو مووو ،  هایکوشی ن  تا به پرسش دانشمن ان دینی

خوا ، به رسمیت شناخفن حوز  مفغیرات و سپردن آن  مباحث نظری، در آثار عالمان مشتروطه 

و  نوعیطرح مفاهیمی چون حقوق  ،لزو  نظارت بر حکومت ،بته شتتتورای نمتاینت گان مرد    

شتت ح حاکم »و  «؟حکومت از آن کیستتت» مووتتو   دو تفکیک ،شتتورایی بودن حکومت

ز زن گی ا سیاسی علامه طباطبایی بود. فلسفه تعلقّ امور نوعی به اما  معصو ) (؛و  «؟کیستت 

هایی چون تفکر و حوادث سیاسی دوران او مفأثر بود  و این امر در ای   وی ایفماعی ستیاسی 

 نمایان . علامه طباطبایی، در این زمینهایفماعی و حکومت ایفماعی، خود میایفمتاعی، مللک  

دراکات ا عینی و نظری، با استففاد  از امکانات ستنت فلستفه ستیاستی اسلامی، بر بنیان  نظریه     

تحلیلی عقلی از مووتتو  ثابت و مفغیر ارا ه و مووتتوعات و مفاهیمی چون انستتان،   اعفباری،

قانون را تبیین و مناسبات خاصی میان عقل و دین، و دین و ایفما  ایفما ، مللک، حکومت و 

نه . با تویه به نفایج پژوهش حاوتتتر، ترستتتیم و ای   ستتتنت ایفماعی استتتلا  را پیش می 

 ستتیاستتی علامه طباطبایی و   فلستتفه  مفاهیمادراکات اعفباری،  های بیشتتفر در نظریه پژوهش

، ان معاصرایر سیاسی ان یشهو  لات سیاسیستنت فلستفه سیاسی اسلامی، تحو   آن با مناستبات 

 گردد.پیشنهاد می های درونی آنو توانا ی فلسفه سیاسی اسلامی تحول مفاهیم
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 بیان مسأله ـ 1

حضتتور برب، عقب مان گی، نیازهای  ؛ها و مفاهیمی دارد مانن پرستتش ،ایران معاصتتر

ای، ته ی  دین، تحجر، سکولاریسم، ته ی ات ان یشه ،دموکراستی، یایگا  مرد   ،یهان ی ی 

به عنوان ان یشتتمن ی مستتلمان از  ،علامه طباطبایی و... . ماتریالیستتم دیالکفیک، مارکستتیستتم 

ها برآم   گویی به آنها تویّه کرد  و در ص د پاسخبه این پرسش ،خاستفگا  فلستفی استلامی   

آثاری در  هم ،استی ایران معاصر درکی فلسفی دارد ای و ستی از بحران ان یشته که  ،استت. وی 

ورزی سیاسی دارد؛ مانن   فلسفه و هم ،«ولایت و زعامت»، مانن  نگاشفه استفلستفه ستیاسی   

امکان  آم   استتتت، و هم المیزاندر تفستتتیر شتتتریف  قرآن کریمگففارهایی که در ییل آیات 

ب ین ترتیب مسأله اصلی این نوشفار،  استفنبا  فلستفه ستیاسی از مجموعه آثار او ویود دارد.   

ها و مفاهیم آن است و با تویّه به نسبت فلسفه سیاسی علامه طباطبایی با ایران معاصر، پرسش

یران با تری چون رویارویی اهای عا توان ییل عنوانها و مفاهیم یاد شتت   را میکه پرستتشاین

ها و تبیین مفاهیم یاد ش   برب و یا م رنیفه به شمار آورد؛ در این صورت پاسخ به این پرسش

توان فلسفه ها، پاسخ به پرسش م رنیفه است. از این رو، میداشت را  حل یا را  حل و عروته 

م رنیفه ای ستیاستی علامه طباطبایی را پاست ی به پرستش م رنیفه و یا مبانی نظری و ان یشه    

  ایرانی اسلامی دانست.

 از طریق شاگردان ،گذار بود  و آثار و آراء اوعلامه طباطبایی ش صی اثر از این گذشفه،

ورزی ایران در ایران معاصتتر حضتتور دارد و تاریخ ایران معاصتتر و ان یشتته وی، من انو علاقه

 در واقع، توان پی گرفت.معتاصتتتر را ب ون تویه لاز  به علامه طباطبایی و آثار و آراء او نمی 

ب که به انقلا پیش از آباز نهضتتت ستتیاستتی اما  خمینی ،نهضتتفی فرهنگی را ،لامه طباطباییع

ش گان و همراهان این نهضت اسلامی و یمهوری اسلامی انجامی ، آباز کرد و عناصر و تربیت

نی همراهی بالباً و یا حفی همگی، از کستانی بودن  که در نهضتتت ستتیاسی اما  خمی  ،فرهنگی

این نهضت فرهنگی، در ایران معاصر از ابعاد سیاسی  بلکه حضتور فعال و تعیین کنن   داشفن . 
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قوی برخوردار بود  و به نوبه خود در تقویت نهضتت ستیاستی در ایران معاصتر تأثیر بیرقابل     

 انکاری داشفه است.

 علتّ انتخاب موضوع، اهمیّت و فايده آن ـ2

ازد سبعاد ی ی ی از تاریخ سیاسی ایران معاصر را آشکار میپرداخفن به این مووتو ، ا 

ای، ایفماعی و سیاسی تعامل با زمینه ان یشته  ای و عملی علامه طباطبایی وو آن نقش ان یشته 

ای شهان ی ،نشان خواه  داد که ان یشه فلسفی سیاسی علامه طباطبایی و ؛ایران معاصر استدر 

ه های درونی فلسفی و مسایل آن است. در همین راسفا تواناییهازمانه و پرسش و نهیناظر به زم

گیری از این فلستفه ستیاستی برای مسایل    نمایان  و امکان بهر ستیاستی علامه طباطبایی را می  

نشان دهن   امکانات فلسفه سیاسی اسلامی و حیات و  ،به نوبه خود ،آورد وکنونی را فراهم می

  پویایی  آن است.

 ـ سابقه پژوهش3

توان از آثاری که در می نش  اما یافتپژوهشی  مووتو  این رساله  در خصتو   گر چه 

 دربار  اهمیت و نقش ،سه گرو  ، درآثار این تر،پایین .یاد کرد ،ارتبا  با ایزاء مووتو  هسفن  

  :شودگزارش می به اخفصار، ،علامه طباطبایی در ایران معاصر و آراء و نظریات وی

 طباطبايي و ايران معاصراول: علامه 

ه ب معاصر ، به تناستتب بررستتی ایرانمعاصتر  گران ایرانگروهی از نویستن گان و تحلیل 

 :  از یمله ان .او پرداخفه نقش ان یشه و علامه طباطبایی و

خرد  فرهنگ »با عنوان  (1)،روشنفکران ایرانی و بربکفاب خود،  4در فصل بروجردي 

. کن از چهار عنوان فرعی این فصل، از علامه طباطبایی یاد می در سه عنوان دست کم ،«مذهبی

نشتتانگر اهمیتّ و یایگا  و نقش علامه طباطبایی در تحولات ایران از نگا  برویردی  این امر،

ان کی پس از در گذشتت آآیت الله  برویردی گروهی از اصلاح »برویردی: به گففه  (2)استت. 
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ش ن  آو در پاورقی از  1631های بریسفه انقلاب شت صتیت  گران ایفماعی، که دو دهه بع  

کن   گرد هم آم ن  تا راهکار مناسبی بجوین . در یمله از علامه محم حسین طباطبایی یاد می

نفشر م بحثی دربار  مریعیت و روحانیتحاصتل گففگوی اینان در کفابی به نا    1641دی ما  

ترین مهم»این کفاب را بعضی به عنوان »گوی : ( می118، 1821با اریا  به )اخوی  وی« ش .

و سپس به تفصیل بیشفری « .ان سفود « اثری که در پنجا  ستال اخیر در ایران منفشر ش   است 

برویردی به مانن  یهانب ش، که گففار او خواه  آم ، میان  (1)شتتتود.وارد مبتاحتث کفاب می  

روحانیان نیز، به »گوی : یاب  و مییعلامته طباطبایی و گرایش دموکراتیک فاصتتتله و تفاوت م 

های مردمی خود، چن ان گرایشتتتی به حکومت دموکراتیک ن اشتتتفن . علامه ربم ستتت نوری

ولایت »و ب شی از گففار علامه در مقاله « طباطبایی این نگرش را به روشتنی بیان کرد  است... 

 (2)آورد.از مجموعه یاد ش   را شاه  می« و زعامت

روحانیان دریاففن  که تنها را  نجات دادن استتتلا  از  1641در دهته  » از نظر برویردی

و از آثار اما  راحل (3)«.های فکری رقیب دست زدن به یک مبارز  عقی تی استچیرگی مکفب

های یک را  دستتت زدن به این مبارز  انفشتتار کفاب»کن : و علامه طباطبایی در این بار  یاد می

 ماصول فلسفه و روش ر الیسطبایی هم در پاستخ به افراد بیرمذهبی،  محققانه بود... علامه طبا

ی روحانیان بر فلستتفه ماتریالیستتفی را در میان هترین ردیّرا به نگارش در آورد و در آن پرورد 

شتتکل گرففن یک خرد  فرهنگ مان گار که توانایی ستتفیز  یویی  »از نظر برویردی  (4)«.آورد

ای  ولوژیک داشتفه باشت  شتر  دیگری نیز داشت و آن سازگار ساخفن الهیات با عصر م رن    

های محم حسین نا ینی، عب الکریم حا ری، ابوالقاسم کاشانی، و و در این راستفا از تلاش « بود

  (5)کن .علامه طباطبایی یاد می
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گیری فرهنگ مذهبی ای علامه طباطبایی در شتتتکلتویتّه برویردی به نقش ان یشتتته 

ای و های ان یشهگذرد و از ینبهارزشتمن  استت امّا از ح ّ اشتاراتی مح ود و شتکلی در نمی    

 ده .عقلی کار علامه طباطبایی، مطلب چن انی به دست نمی

ت  های سیاسییریان»با عنوان  عه م نییامنامه در گففگویی با هففه مجتهد شبستبتري   

 (1)تأملاتی در قرا ت انستتانی از دینکه بع ها در کفاب او با عنوان  ،«دینی ایران پیش از انقلاب

طرز تفکر مرحو  طباطبایی و »از یمله از  ،از شش یریان فکری سیاسی عم   ،به چاپ رسی 

گوی : مرحو  طباطبایی و مطهری، و در تووتتتیح این یریتان می   درکیتاد  (2)،«مرحو  مطهری

ه تتتت سیاسی، فلسفه حقوق و فلسف کردن  بگوین  در کفاب و سنت فلسفه ایفماعیکوشش می

گوین  و نه اخلاق ایفماعی ویود دارد. در این طرز تفکر عم تاً از فلسفه و عقلانیت س ن می

ت  توان نبوت را از منظر یک فلستتفه ایفماعیمی معفق  استتت ،از ای  ولوژی. مرحو  طباطبایی

تتتت سیاسی مبفنی است. ایشان همان نظریات گذشفه را  سیاسی دی  و نبوت بر فلسفه ایفماعی

با کمک  ،کن است با بیانی ی ی  مطرح می الهیات شفاابن سینا در  و که عم تاً نظریات فارابی

ستفه ستیاست مطرح ش   است، مثلاً این   گرففن از بعضتی از نظریات که در قرون ی ی  در فل 

ها در یامعه با هم در حال نزا  هستتفن  و منافع هم یگر را کشتت  که انستتان بحث را پیش می

خواهن  یک یگر را استتف  ا  کنن  و برای رفع این ووتتعیت لاز  استتت   کنن  و میته ی  می

دهن  و از این ا پیامبران میقانونی ویود داشتفه باش  که بالاخر  به آن تن ب هن  و این قانون ر 

در ادامه از  یو (3)افف .ها انسان به یاد هابز و نظریاتی شبیه آن میها، که با خوان ن آنقبیل بحث

ده  که و نظر می (4)دان منظر مبتاحتث هرمنوتیتک نق هایی را مفویه آراء علامه طباطبایی می   

تتتت سیاسی ویود  فلسفه ایفماعی که در کفاب و سنتست ن طباطبایی و مطهری مبنی بر این 

نش ، تا  منفهی دارد بیشفر یک س ن آکادمیک بود و به ت وین یک فلسفه ایفماعی تتتت سیاسی
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ها، از مووع ها از کفاب و ستنت به دستت آم   یا ح اقل بفوان گفت مستتلمان  بفوان گفت این

 (1)ها را دارن .مسلمانی، این فلسفه

های او در باب مباحثی استتت که علامه طباطبایی گففار مجفه  شتتبستتفری تکرار دب به

منظری مناسب با فلسفه ورزی  ؛منظری را که مجفه  شبسفری انف اب کرد  (2).طرح کرد  است

سیاسی علامه طباطبایی نیست. مجفه  شبسفری بیشفر این دب به را دارد که علامه چگونه این 

بود  و آیا از نظر هرمنوتیک چنین  مباحث را از دین استتتفنبا  کرد  و طریق استتتفنبا  او چه

استفنباطی قابل دفا  استت یا نه. پیش فرض مجفه  شبسفری همان است که آم . او گمان می  

ب مطل کهکن  علامه در صت د ت وین فلستفه ستیاستی براستاب کفاب و سنت است. در حالی     

توییه یا دفا  ای و ارزیابی دین و برعکس است و علامه در ص د اظهار نظا  فلسفی و ان یشه

ورزی استتت. ب ین ترتیب منظر مجفه  شتتبستتفری با منظری که در این  از دین از منظر فلستتفه

ایم کاملاً مففاوت است. ما در این رساله در ص د پی گرففن فلسفه ورزی سیاسی رساله برگزی  

از منظر تویّه کنیم  قرآنگیری او از آیات علامه طباطبایی هستتتفیم و اگر هم به مووتتتو  بهر 

هرمنوتیکی ن واه  بود. بلکه با تفکیک دو شتتأن فلستتفه ورزی و تفستتیر در علامه طباطبایی   

ورزی اسلامی ایرانی  که علامه از ستنت فلسفه دریافت مجفه  شتبستفری از این   همرا  استت. 

و یاب ؛ ابف ایی گوی  صتحیح است و مشابهفی که میان آراء علامه و نظریات هابز می ست ن می 

ای میان سامان فلسفه سیاسی هابز و به تفصیل مقایسه ،در نوشفاری ،این کمفرین .است ظاهری

علامه طباطبایی که از مباحث حرکت و انسان شرو  و به عرصه حکومت و سیاست کشی   می

ا  که فلستتفه ورزی این دو به طور کامل از یهت مبانی و ستتیر و نشتتان داد انجا  داد   ،شتتود

 تفاوت دارن .بحث و نفایج آن 

قص   (3)،اسلا ، دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران از بازرگان تا سروشدر  جهانسخش

دارد تا نقش ظهور مج د دین را در رابطه با مستأله پیيی   ستتازگاری استتلا  و دموکراسی در  
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  با بررستی آراء هفت شت صتیت    کوشت وی می (1)( بررستی کن . 1836-8111)ی طول دور 

ان یشه و گففمان سیاسی تتتت مذهبی دوران پیش و پس از انقلاب را در ایران شکل بریسفه که 

محقق ستتازد. ستته تن از اینان، یعنی بازرگان، شتتریعفی و ستتروش از     قصتت  را ان ، اینداد 

روشتتتنفکران و نوگرایتان دینی بیرروحتانی و چهتار نفر دیگر، یعنی طالقانی، مطهری، علامه    

آیا ماهیتّ : پردازدها میبه این پرسش ،در این راسفا ،ان . وینیدی عالمطباطبایی و اما  خمینی 

های ان یشمن ان مزبور در این زمینه، از دسفاوردهای اسلافشان در دوران انقلاب م  تلاشآو پی

؟ آنان مباحث خود را بر چه دموکراسی چه بود  مشتروطه مففاوت بود  استت؟ تصتور آنان از   

 نظری  ترین پرسش یهانب ش، بلع ِمهم ان ؟رزشتی( استفوار کرد   مبانی شتناخفی و هنجاری )ا 

استتلا  و دموکراستتی استتت و برای یاففن پاستتتخ، بافت و فحوای کلا  این     پیيی  ِ مستتألهِ 

 ،کن  و به آن ع   از مباحث کلان که با رشتت  و تطور ان یشتته آنانان یشتتمن ان را بررستتی می

  .کناکففا می ،ارتبا  مسفقیمی داشفه باش 

الله از مرحو  آیت مهر تابانهتای یهتانب ش از علامته طبتاطبایی در ح  کفاب     آگتاهی 

وی بیشتتفر به منزله یک »گوی : هم با دریاففی ناقح. از این رو میآن ؛حستتینی طهرانی استتت 

علامه طباطبایی بیشفر به  ،که در یامعه ایران و حوز  علمیهدر حالی« .عارف شناخفه ش   است

شتتناخفه  قرآنعنوان یک دانشتتمن  علو  استتلامی و به ویژ  به عنوان یک فیلستتوف و مفستتر  

یا، تقریباً به در این»کن : یهانب ش علتّ پرداخفن به علامه طباطبایی را چنین یاد می شتود. می

که وی یریان مقابل  شود؛ چراطور مفصل به دی گا  طباطبایی رایع به این مووع پرداخفه می

 (2)«.کن چون: طالقانی و بازرگان را نماین گی میعلمای مسلمان ایرانی معاصر هم

تلاش علامه در احیای ابعاد عقلانی تعالی استتتلامی از را  ت ریس »ب ش به یهت نیها

و نیز روش مبارزاتی و  امپریالیسفی او در دفا  و تقویت اسلا  براساب  قرآنفلسفه و تفسیر 

علامه را نوگرای دینی به شتتمار « های یز  ان یشتتانه و تعصتتب آمیز لایل عقلی و نه روشد
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با این حال، دی گا  علامه را رایع به  کن .استتتفناد می هم (1)دیگرانی به این امرآورد و برای می

توان به یا میاز این (2)دان .اقف ار و ق رت ستیاستی در راسفای دی گا  علمای محافظه کار می  

دست آورد که یهانب ش به یک ای   و یمعبن ی روشنی دربار  علامه طباطبایی نرسی   است. 

بحثی دربار  علامه را در مجموعه « ولایت و زعامت»یهتانب ش مقاله   ؛پس از این مقت متات  

پردازد. در مجمو  دریافت مورد تویتّه قرار داد  و بته تحلیتل آن می    مریعیتت و روحتانیتت   

یا که در فهم و ارا ه نظرات علامه طباطبایی از آن امّا ؛چن ان بی را  نیستیهانب ش از مقاله 

و نفوانسفه سامان فلسفه سیاسی علامه  (3)، ان ک و مح ود استبه همین یک مقاله بستن   کرد  

های آن را دریاب . از این روست که پاس ی شکلی و ظاهرگرایانه و طباطبایی و مبانی و توانایی

گوی : ده  و میستتازگاری استتلا  و دموکراستتی از نظر علامه طباطبایی می مح ود به پرستتش

پاستخ علامه ستی  محم حسین طباطبایی در برابر این پرسش که آیا اسلا  و دموکراسی با هم   

برداشت سطحی و مح ود یهانب ش در  (4)صریح و قاطع بود.« نه»ستازگار هسفن  یا نه؟ یک  

دارد نیز بار دیگر خود را  (6)و مؤخر  (5)نکات پایانی توصتتتیفتاتی کته از انت یشتتته علامته در    

 نمایان .می

بحران ستکولاریسم و  »با عنوان  6در فصتل   (7)تأملی در م رنیفه ایرانیدر  ميرسبااسب   

اصلاحات در »و « ستیاسی ش ن تشیع »در ییل دو عنوان فرعی یعنی « خیزش استلا  ستیاستی   

وی ییل  (8)مه طباطبایی در انقلاب ایران دارد.ای علااشتتاراتی به نقش ان یشتته « نهادهای دینی
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پردازد و پس از می« سیاسی ش ن اسلا »به پ ی    (1)«سیاسی ش ن تشیع»عنوان ن ستت، یعنی  

گزارش کوتاهی از تاریخ و اعفقادات تشتتیع، از موقعیت و نقش و عملکرد روحانیان در دوران 

مرداد و نقش و ش صیت  82و کودتای سلسله قایار و انقلاب مشروطیت و پهلوی اول و دو  

ینبش »ده  که نظر می (2)حضترت آیت الله برویردی و نهضتت روحانیت علیه حکومت شا ؛  

استتلا  ستتیاستتی، مبارز  خود را برای نابودی رژیم و برقراری حکومت استتلامی، از دو یبهه  

ارز ی به عنوان یک مبالله  خمینمففاوت، امّا بسیار مهم آباز کرد. در سطح سیاسی با ظهور آآیت

پس از بسط وی (3)«.سترشتناب شتیعه، اسلا  شیعی وای  یک رهبر کارآم  و تعیین کنن   ش    

در همان »گوی : های استاسی اما  راحل می مطلب دربار  شت صتیت و نظریه ستیاستی و ای      

 اش، بته طور فعتالانه ینبش خود را پ ی   الله  خمینی و همراهتان روحتانی  ای کته آآیتت  دور 

آوردن ، یبهه دومی نیز به وستیله برخی از صاحب نظران شیعه و روشنفکران شکل گرفت.  می

های ایران هت ف این گرو ، مبارز  با رژیم و ت وین یک ای  ولوژی شتتتیعی بود که با واقعیت 

ی ی  مطابقت داشتفه باش . تأثیر حرکت دو  در رش  اسلا  سیاسی در ایران، کمفر از حرکت  

پستتن  کردن عقای   رففه شتت   استتت. امّا بای  گفت که این حرکت از نظر مرد  اول در نظر گ

سیاسی شیعه و یذاب نمودن آن برای یوانان و طبقه مفوسط، به نحو سرنوشت سازی اهمیّت 

داشتت. در ینبش فکری و اسلامی این دور ، اتفاقات بریسفه و مفع دی ر  داد. یکی از این  

ففار گبود. دیگری، انفشتتار سه یل   ر باب مریعیت و روحانیتبحثی داتفاقات، انفشتار کفاب  

ن بود. امّا نقطه عطف در فعالیت روشنفکرا مکفب تشیعبود. واقعه قابل تویّه دیگر، انفشتار   ما 

 هر یک از وقایع فوق شایسفه تویّه و ... شیعی، تأسیس حسینیه ارشاد در شمال شهر تهران بود

 (4)«.تحلیل دقیق است

( یریان 1، از سه یریان عم   «اصلاحات در نهادهای دینی»ییل عنوان دو ،  میرسپاسی

(گرایش لیبرال )بازرگان، 8محافظه کار و دین محور )مطهری، بهشفی و سایر روحانیان شیعه(، 
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( یریان رادیکال )شریعفی و مجاه ین( در ان یشه سیاسی این 6طالقانی، زنجانی، شبسفری( و 

بلافاصله بع  از مرگ آیت الله برویردی در فروردین »میرستپاستی:    ففهبه گ (1)کن .دور  یاد می

ای دیگر از روشتتتنفکران ، گروهی از روحتانیانی که تفکر ستتتیاستتتی داشتتتفن  و ع    1641

بیرروحانی، از خلاء ناشتتی از فق ان یک مریع تقلی  یگانه، استتففاد  کردن  و مباحثاتی را در  

ها، های دینی تشیع عنوان کردن . این مباحثات و س نرانیباب ماهیتّ رهبری روحانیت و نهاد

منفشر  1641در زمسفان  بحثی دربار  مریعیت و روحانیتبع اً به صورت کفابی تحت عنوان 

از این کفاب به عنوان »شود که: میرستپاسی پس از توویحاتی دربار  این اثر یادآور می  (2)شت . 

فعالان » ،میرسپاسی در این اثربه گففه ( 3)«.د شت   است ستال اخیر ایران، یا  31ترین اثر در مهم

روحانی و روشتتنفکران مذهبی و ستتیاستتی... آماد  شتت ن  تا ینبشتتی را برای ستتیاستتی کردن  

ای سیاسی را که با یامعه ایران روحانیان پ ی  آورن  و بر حستب اه اف ستیاسی خود، نظریه  

کسانی که در این مباحثات شرکت داشفن  سپس از ترکیب وی  ( 4)«.ستازگار باش ، ت وین کنن  

ای استتتت. این افراد عبارت بودن  از: مرتضتتتی خود دارای اهمیتّ فوق العاد »کن  که یتاد می 

ترین ای  ولوگ یمهوری اسلامی، علامه طباطبایی، فیلسوف صاحب نا  و مطهری، سترشتناب  

ی در دوران پس از استتفادِ مطهری، محم  بهشتتفی، دومین چهر  مهم ستتیاستتی انقلاب استتلام 

ها، نشان دهن   بررستی محفویات منفشتر شت   این س نرانی   »از نظر میرستپاستی    (5)«انقلاب...

تلاش حستاب شت   ست نرانان برای اصتلاح و نوسازی ساخفار دسفگا  روحانیت و نهادها و     

عملکردهای دینی آن استت. نکفه مهم دیگر، ارا ه یک نظریه ی ی  در باب ستیاست و رهبری   

های محافظه کاری چون طباطبایی و مطهری بیشتتفر در که چهر استتی فقیه استتت. در حالیستتی

ستودای ارا ه طرحی منسجم از نظریه سیاسی اسلا  بودن ، شرکت کنن گان لیبرال... به مووو   

نگاهی گذرا به »از نظر میرسپاسی  (6)«.ستازگاری تشتیع... با زن گی ی ی  ایرانی، تویّه داشفن   
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ترین موووعاتی است که بع اً، در یریان شت   در کفاب، نشتان دهن   استاستی     مباحث مطرح

را « مفهو  رهبری سیاسی»از همین رو میرستپاستی    (1)«.پیشتبرد استلا  ستیاستی نقش داشتت     

علامه طباطبایی تبیین « ولایت و زعامت»شهی  مطهری و « ایفهاد در اسلا »براستاب دو مقاله  

حث طباطبایی در باب ماهیتّ نظریه سیاسی و حکومت فقیه در ب»از نظر وی  .کن و تفستیر می 

تشتیع... صبغه فلسفی بیشفری دارد. البفه، برای توویح مفهو  حکومت اسلامی و زعامت فقیه،  

هایی از مقاله میستتپس مفعرض ب شوی  (2)«.ترین روحانی وقت بودطباطبایی، ستترشتتناب 

 (3)گردد.

کن  که محفلی را تشکیل از گروهی از فعالان سیاسی مذهبی یاد می ؛میرسپاسی در ادامه

این »را مورد بررسی قرار دادن . « را  راست تشیع»و « احیای تفکر دینی»داد  و مسایلی از قبیل 

مکفب هایی گشتتت که گزارش ستته یل ی از آن تحت نا  محفل دینی، مفولی ایراد ستت نرانی

های سرشناب ینبش اسلا  تقریباً همه س نرانان از چهر  منفشر ش . 1644تا  1662از  تشیع

های م فلف در یمهوری اسلامی تب یل ها بع ها به رهبران گرو سیاسی بودن  و بسیاری از آن

ها و ها و به ویژ  سرمقالهسپس میرسپاسی به تفصیل عناوین مقالات و نویسن گان آن (4)«.ش ن 

 یهاا فضای ایفماعی سیاسی ایران آن روزگار و تأثیر ای  ها بنسبت محفوای مقالات و سرمقاله

را  (5)گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و یمهوری اسلامیهای بع  و شکلعروته ش   در سال 

 مکفب تشیعیل  دو  »کن : ( چنین یاد می1668)بهار  مکفب تشتیع از یل  دو  رست  و  برمی

ب تشیع اخفصا  دارد. این نکفه، خود نشان ( در مجمو  به بحث طباطبایی در با1668)بهار 

دهن   نقش محوری طباطبایی به مثابه اسفاد و روحانی رد  بالایی است که تقریباً در همه حلقه

 (6)«.گری سیاسی مسلمانان، فعالانه شرکت داردهای ینبش اصلاح
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که دو  به ویژ  قابل تویّه است .های خوبی در باب تحولات ایران داردنمیرسپاسی تفطّ

و نقش بنیادی یبهه دو  در   ش ای برای ینبش اسلا  سیاسی قا ل یبهه ستیاستی و ان یشته   

گرچه ؛ گرددهایی که در این یبهه یادآور میچنین تفکیکگردد. هممفذکر میرا انقلاب اسلامی 

هیچ نی تقریباً ربم چنین تفطّتأمل برانگیز استت. میرسپاسی علی  اما با دقت لاز  همرا  نیستت 

و تنها به یکر    شتتای و نظری یبهه فرهنگی در انقلاب استتلامی نهای ان یشتتهمفعرض ینبه

 اهمیتّ و نقش آن بسن   کرد  است.

های پردازیها و نظریات و نظریه ها و ای  از تلاش (1)رویتارویی بتا تج د  در  نصببري

با  شگفت آنکه .کن  د یاد میای از ان یشمن ان ایرانی دربار  تج د و رویارویی ایران با تجع  

 هباهمیت خا  و فراوانی که برای علامه طباطبایی در این بار  قا ل استتت فصتتل مستتفقلی را 

ده  و در وتمن بحث از دسفاوردهای فکری شهی  مطهری از  های او اخفصتا  نمی ان یشته 

. نقطه عطفی ..اصول فلسفه و روش ر الیسم»...کن : چنین یاد می اصول فلسفه و روش ر الیسم

ها به اهمیت آن پی ها و نه دانشگا در فلستفه معاصتر ایران استت که مفأسفانه تاکنون نه حوز    

ان . این اثر اولین رویارویی ی ّی فلستفه اسلامی با فلسفه برب است... این اثر... نه برای  نبرد 

ا نیازهای مفناسب بآشتنایی با فلستفه برب و یا فلستفه اسلامی که برای ارا ه یک نظا  فلسفی    

ر به نه تنها اثری ناظ اصول فلسفه و روش ر الیسمب ین ترتیب از نگا  نصری  (2)«.ی ی  استت 

تر از آن، اثری برای ارا ه یک رویارویی ی ّی فلستفه استلامی با فلستفه برب است؛ بلکه مهم   

رو به  نی با آننظا  فلسفی مفناسب با نیازهای ی ی ی است که ایران معاصر و ان یشمن ان ایرا

امّا مفأسفانه این  ؛های خوبی از خود نشان داد ننصری تفطّ ،تا همین مق ار ،ان . گرچهرو گشفه

گویی آن به نیازهای ی ی  را پی ده  و چگونگی این نظا  فلسفی و پاسخمووو  را بسط نمی

 گیرد.نمی

و  فلستتفی به مووتتب یل علامه طباطبایی در نگا  بار دیگر مفعرض یایگا  بی ،نصتتری

با ورود تج د به ایران این پرستتش مطرح شتت  که چگونه یک دین »گوی : گردد و میتج د می
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توان  خود را با نیازهای مفغیر زمان هماهنگ ستازد. در صتت ر مشروطه این پرسش به  ثابت می

صتورت رابطه ت ین و تم ن یا دین و تج د مطرح ش . هر چن  عالمان دینی در طول این یک  

های ایمالی به این سئوال دادن  امّا بحث دقیق را اولین بار علامه طباطبایی ست   برخی پاستخ  

در همین  «.گویی آن پرداختمطرح کرد و ستپس مطهری با تفصتیل و تحلیل بیشفر به پاسخ  

الله یوادی آملی را تتأییت ی بر دریافت نصتتتری تلقی کرد که   تتوان گزارش آیت می ؛راستتتفتا 

برویردی این شتتبهه مطرح شتت  که چگونه اسلا   للهاتپس از رحلت حضترت آی »فرمای : می

توان یامعه پیشترففه امروزی بشتر را ادار  کن  و به نیازهای آن پاست ی شایسفه و در    کهن می

خور ده ؟ در این هنگا ، علامه طباطبایی مباحث خصتوصی فلسفه را رها کرد و چن  شب به  

ای ش  که ئون حاکم دینی پرداخت. نفیجه این مباحث، مقالهبحث دربار  حکومت اسلامی و ش

به چاپ رسی  و در آن تذکر داد  ش  که اسلا  و حکومت  مریعیت و روحانیتی در مجموعه

در هر صورت تحلیلی که نصری از نسبت دین و تج د و  «.اسلامی دارای سیاسفی تواناست

ربم ده  ارزشتتمن  استتت امّا علی ه دستتت مییایگا  بحث مهم ثابت و مفغیر در این ارتبا  ب

از ادامه بحث در این زمینه  ؛رودانفظاری که از وی برای بستط مووتو  و توویح بیشفر آن می  

توان احفمال داد که نصتری از سویی الففات به موقعیت و نقش و ماهیت  کن . میخودداری می

ورزی در این بار   تج د و فلسفه ورزی علامه طباطبایی و تویه آن بزرگوار به مووو فلستفه 

 خواه  در اینجا بحث را پیش برد.دارد و از سوی دیگر، به هر علفی، نمی

 فلسفه سیاسي علامه طباطبايي :دوم

ا مورد ر فلسفه سیاسی علامه طباطباییبرخی از نویستن گان و دانشتجویان نیز مووتو     

 ود:شهایی آورد  میکه در ییل نمونه ان تویه قرار داد 

ای در تجلیل پس از مق مه (3)«فلسفه سیاسی از دی گا  علامه طباطبایی»در مقاله  صاحس 

، «طرح حکومت اسلامی»، «طرح اصلاح ایفماعی»و بزرگ اشت علامه طباطبایی؛ تحت عناوین 
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به  ازد.پرد، به طرح نظرات علامه طباطبایی می«نفیجه و چکی   بحث»و « آفات ناستتیونالیستتم»

که مقاله یاد شت  ، نوشتفار کوتاهی است؛ نویسن   در آن تنها ر وب مطالب را از   ایناقفضتای  

نمای . گزارش صتتتاحبی مبفنی بر آراء علامه طباطبایی ییل منظر علامته طبتاطبایی گزارش می  

این  .استتت  «ولایت و زعامت»عمران و مقاله ستتور  آل  811و  83ستتور  بقر ،   816آیات 

تنها اشاراتی به ر وب برخی مطالب از دی گا  علامه بود   ،گففه شت  که هر چن  چنان ،گزارش

به زمان  با تویّهاما  و به یهت کوتاهی نوشفار موووعات به تفصیل بحث و تقریر نش   است

عمران که کمفر آل 83به ویژ  اریا  به ییل آیه  ،المیزان( و اریا  به مفن 1631انفشار مقاله )

 کار صاحبی قابل تق یر است. ،مورد تویّه واقع ش   است

در  ،که پایان نامه ارشتت  او دربار  ان یشتته ستتیاستتی علامه طباطبایی استتت     ،زهران 

( 1کن :  ، روش علامه را چنین معرفی مییآمینامه وی به شتتتمار که گزارش پایان (1)،ایمقاله

 ؛کن ه فقه احاله میهای عملی مسایل سیاسی را بابزار و شیو  (8مبفنی بر دی گا  فلسفی است. 

دان  حکومت را از وروریات می (4کن  ولی ( گرچه بر تبعیت ستیاست از مذهب تأکی  نمی 6

که ستیاستت به طور مسفقیم از   ( تأکی ی بر این 3   استت. درکو دین نیز وتروریات را امضتا   

به ولایت و حکومت  ،( از طریق طرح مستتایل عقلی3هر چن   ؛شتتود ن اردفلستتفه ناشتتی می

روش علامه میان فقه و فلسفه در حال آم  و ش  است  :گیرد کهزهرانی نفیجه می (1رست .  می

 «ق رت»به اعفقاد زهرانی اگر مووو  علم سیاست را  (2 .رس و از یک رهیافت به دیگری می

ی ظریه سیاسب انیم علامه از فیلسوفان ق یم و اگر ن «ینگ همه علیه همه»و مفهو  سیاست را 

تلقی کنیم؛ علامه گففمان حاکم بر دوران ی ی  را نیز  «بینش همه یانبه از یامعه ستتیاستتی»را 

 کن .با این قی  که سیاست عملی را در حیطه فقه قلم اد می ؛کرد درک می

، در باب رفت و آم  علامه میان 1 و 3 و 3 و 8ادعتاهتای مکرر زهرانی، در بن های   

، 2، و قلم اد کردن سیاست عملی در حیطه فقه، بن  8، و احاله به فقه، بن  1 فلسفه و فقه، بن 

   بحث از تعیین یا ع ؛«ولایت و زعامت»تنها مبفنی بر این استتت که علامه طباطبایی در مقاله 

نه تنها روش فلستتفی  ،کن . این واگذاریتعیین فقیه برای حکومت را به بحث فقهی واگذار می
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و  به ویژگی عقلی وی دهن   اصالت فلسفی و پای بن یبلکه نشان ،کن یعلامه را م  وش نم

خواهیم نظر می»شود که علامه طباطبایی در آباز این مقاله مفذکر می زیرا ؛فلستفی بحث است 

البفه از نقطه نظر فلستفه ایفماعی اسلا ، نه با   .آ ین مق ب استلا  را در این بار  تشتریح کنیم  

ب ین ترتیب مستتفن ات زهرانی، ادعای او را  «.طرز بحث فقه استتلامی، خاصتته فقه شتتیعه  

ده  که وی تأمل لاز  در ان یشه سیاسی علامه طباطبایی سازن  و این امر نشان میم  وش می

ده  که زهرانی درون مایه مفهو  مینشتتان  1همينین ب ش اول بن   و آثار او ن اشتتفه استتت.

در ان یشه علامه طباطبایی و نسبت آن با مباحث و ماهیتّ ق رت را چن ان الففات « استف  ا  »

ازد پردبه روش علامه در بررسی اسلا  می ،زهرانی براساب روش شناسی یاد ش   نکرد  است.

ک معنوی بیشتتفر بر ظواهر ده  که علامه از ستته را  ظواهر دینی، حجت عقلی و درو نظر می

کن آ!  و ب ین ترتیب فلستفه ورزی سیاسی علامه طباطبایی بلکه اصالت روش فلسفی  تکیه می

 سازد. او را نیز م  وش می

کن  و تحت عنوان به کلیاتی اکففا می ،«قوانین ثتابتت و مفغیر  »زهرانی در عنوان بعت ی،  

از علامه  واز وروریات معرفی  و سترپرستفی  ، حکومت را، از نظر علامه، به معنای «حکومت»

های مربو  به حکومت استتلامی، دستتفوری در شتتریعت استتلا  رایع به طرح :کن  کهنقل می

حکومت امری  :ده  کهزیرا شتریعت تنها مفضمن مواد ثابت دین است. زهرانی نظر می  ؛نیام  

گیرد. امّا ر میپس یزء شریعت قرا ،استت اعفباری و چون اصتل داشتفن حکومت ثابت استت    

شکل حکومت  ،براستتاب مبنا ،کن  که اصتل حکومت با شتکل آن مففاوت استتت و  تویّه نمی

  خارج از شریعت خواه  گردی .

انجا  داد   المیزانقابل تق یر استتتت و استتتفقرای خوبی در  ،در مجمو  ،تلاش زهرانی

به تریمه آن اریا   المیزانعوض استتففاد  از مفن  ؛استتت. مشتتکل کار زهرانی این استتت که 

  د اقرار ن اصول فلسفهرا در نسبت با مجمو  آثار علامه به ویژ  مقاله ششم  المیزانده  و می

 برد.های آن را  نمیو به سامان فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و مبانی و توانایی
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 تفسیرهاي نظريه ادراکات اعتباري :سوم

نامه فصتتتل دو  پایان ،ای این نظریهبرای آگتاهی از مبتاحث طرح شتتت   در تفستتتیره  

لاز  به  قابل مرایعه است.« ادبیات و تفسیرهای نظریه ادراکات اعفباری»با عنوان  اینجانب

نامه ارشت  گروهی از تفستیرهای این نظریه که تا آن زمان به دست   تووتیح استت که در پایان  

 و بررسی ش   است. ارا ه و ارا ه دهن گان، بحث  به ترتیب زمان  ،   بودمآ

در هیچ یک از این  گففنی است کهها، های یاد شت   و دسفاوردهای آن با تق یر از تلاش

و نظری ماعی( )سیاسی ایف عینیآثار به ارتبا  و نسبت فلسفه سیاسی علامه طباطبایی با زمینه 

این های نظری و عملی آن پرداخفه نشتت   و این مقص ی است که در ایران معاصتر و پرستش  

 نامه پیش گرففه خواه  ش .پایان

 سئوال اصلي پژوهش ـ4

 ورزی فهفلس و نظری)سیاسی ایفماعی(  عینیعلامه طباطبایی چگونه در ارتبا  با زمینه 

 های ایران معاصر را پاسخ گففه است؟پرسش ،ایران معاصردر  ،خود سیاسی

مانن  برب،  ؛مفاهیمی داردها و که اشتار  ش ، ایران معاصر پرسش چنان: نکهایتووتیح  

ستتکولاریستتم، یایگا  مرد ، دموکراستتی، ته ی  دین، تحجر،    ،عقب مان گی، نیازهای ی ی 

 .ن گیرمییای ها و مفاهیم؛ ییل عنوان رویارویی ایران با م رنیفه و... این پرسش مارکستیستم،  

ها، پاسخ به ا  حلداشت را  حل یا ر ها و تبیین مفاهیم یاد ش   و عروهپاستخ به این پرستش  

خواهیم دریابیم فلسفه سیاسی پرستش م رنیفه استت. ب ین ترتیب با سئوال اصلی پژوهش می  

توان  داشفه باش . لازمه این علامه طباطبایی چه پاست ی برای پرستش م رنیفه داشتفه و یا می   

بانی و ایران معاصر و مو نظری در ی )ستیاسی ایفماعی(  عینهای پرستش همانا پژوهی ن زمینه 

 مفاهیم فلسفه سیاسی علامه طباطبایی است.
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 هاي پژوهشـ فرضیه5

 سیاسی ورزی فلسفهو نظری )سیاسی ایفماعی(  عینیزمینه با تویه به علامه طباطبایی 

ثابت و  چون ای؛، مفاهیم ویژ ستنت فلسفه سیاسی اسلامی  و، از یمله، ایران معاصتر خود در 

کر تف ،حکومت ایفماعی دینی ،اسلا  یایفماعستنت   ،یایفماعمللک  ،ادراکات اعفباری مفغیر،

یا به  اب ا  و ،پاسخ به پرسش ایران معاصربرای  فلسفه سیاسی در یک ستامان ، را ایفماعی و...

ین در ا علامه طباطباییهای ها و نوآوریکار گرففه است. فهم این مفاهیم و چگونگی تطوّر آن

 یاد ش   است. ینهزمو  سنت نیازمن  مرایعه به باب،

 ـ مفاهیم و متغیرها6

ا این ب یاد کرد. مفغیرها توان به معنای دقیق ازبا تویه به روش تفستتتیری رستتتاله، نمی

به  ،اییطباطب و فلسفه سیاسی علامه ن ستمفغیر  به مثابه ،ایران معاصر رستاله، در این  ویود،

 ود دارد.بین این دو مفغیر وی تعاملینوعی رابطه  ،به نظر نگارن   .شودمفغیر دو  تلقی می مثابه

فلستتفه ستتیاستتی علامه  ی را یکر کرد که برای فهممفاهیمتوان می ،گذشتتفه از این، به تناستتب

  یاد ش   از این قرار است: مفاهیمو مفغیرها  رساله حاور مفی  است. و طباطبایی

، مفهو   ایران معاصر، که ظرف در این رساله و نظری(: عینیزمینه )به مثابه ایران معاصر

و مق مات و   عینی و نظری فلسفه ورزی سیاسی علامه طباطبایی است، بیشفر ناظر به مشروطه

ای مرتبط با آن است. در همین ای از مباحث ان یشته آم های ایفماعی ستیاستی و مجموعه  پی

ر آن، رویارویی توان درآم ی بر مشتتروطه دانستتت زیرا دراستتفا، نهضتتت تحریم تنباکو را می

بیشتفر اقشتار مرد  ایران به رهبری عالمان دینی و همراهی روشنفکران، با اسفثمار،    تمامی و یا

بارت و تحقیر ملت ایران از ستتوی برب و نهاد ستتلطنت به وقو  پیوستتت و صتتلاحیت و   

مشروعیت سلطنت را به پرسش کشی . حوادث و مباحث پس از مشروطه نیز به یک معنا بسط 

هایی است که مشروطه در ای مستایل و پرسش های ایفماعی ستیاستی و ان یشته   ر ینبهو ظهو

های ها پ ی  آم . از این رو در این رستاله، مفهو  ایران معاصتتر از نظر زمانی سال پاستخ به آن 

 گیرد.ش به بع  را در برمی1838
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لسفه فمقصود از سنت فلسفه سیاسی اسلامی، آن سنت  :ستنت فلستفه ستیاسی اسلامی   

ستیاستی است که در تاریخ و تم ن اسلامی و به طور مش ح با فارابی شکل گرفت. تطور و   

در  .ل استهای مسفقتحول این سنت فلسفه سیاسی کاری بایسفه و شایسفه پژوهش یا پژوهش

این رساله، بیشفر، آثار فارابی به عنوان بنیانگذار مورد نظر است و به عالمان پس از او، به عنوان 

  او  این سنت فلسفه سیاسی، اشار  خواه  ش .ت

مسفقل  آثار مه ،فلسفه سیاسی علامه طباطباییمقصود از  فلسفه سیاسی علامه طباطبایی:

وی  ورزی سیاسی فلسفه ، و هم«ولایت و زعامت در اسلا »، مانن  استدر فلسفه سیاسی  وی

 .مجموعه آثار اوسفنبط از مفلسفه سیاسی  ، و همالمیزانمانن  در آثاری 

دینی ایفماعی است. تفکر ایفماعی  ،اسلا  ومویودی ایفماعی  ،تفکر ایفماعی: انسان

فهم معارف دینی  آم های آن،. از پیایفماعی استحفظ حیات  اسلا  برای از دستفورات مهم 

به دسفاوردهای تفکر و تأمل انسان برای نق  و ارزیابی اساب  این بر .شتیو  ایفماعی استت  به 

از یک نظر  شتتود.ر ایفماعی در فهم حقایق دینی بهر  برد  میگردد و از ت بّایفما  عروتته می

ن به همی علامه طباطبایی و شتتتورا، در تحلیل ایفماعیو ایفهاد  ایفماعی ت بّر چون مفاهیمی

 گی گردد. این مفهو ،  به نوبه خود، مبفنی بر ویژگیهای شناخفی انسان و لواز  زنمفهو  باز می

  است.  ایفماعی به طور کلی و دی گاههای اسلا  در بار  زن گی ایفماعی

علامه طباطبایی با تحلیل ایفما  و چگونگی پی ایش آن، مفهو  اعفبار   :یمللتک ایفمتاع  

گردد فرمانروایی برآم   که از این مفهو  دریافت میمللک ایفماعی را مطرح کرد  استتت. چنان

یز ن قرآنا  استتتت، از نظر علامه طباطبایی این تحلیل عقلی مورد تأیی  از ایفمتا ، از آن  ایفم 

 قرار گرففه است.

حکومت یا استتتفب ادی استتتت یا ایفماعی. حکومت ایفماعی  حکومت ایفماعی دینی:

نوعی حکومت ایفماعی استتت که علامه  مطلوب استتلا ، هایی دارد؛ از یمله حکومتشتتکل

 آورد.طباطبایی از آن به حکومت ایفماعی دینی تعبیر می

ها و یا های ثابت، دانشهای انسانی دو گروهن : ثابت و مفغیر. دانشدانش :ثابت و مفغیر

ه های انستتتانی بهای مفغیر، ادراکات اعفباری. گرچه با تحلیل دانشان  و دانشادراکات حقیقی
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ای از تغییر در ادراکات حقیقی نیز ویود دارد. ادراکات اعفباری دو گونته  آیت  کته  ت میدستتت

ان : عمومی ثابت قبل الایفما  و خصوصی مفغیر بع  الایفما . ثبات گرو  ن ست اوافی گرو 

و با ملاحظه تغییر در گرو  دو  از اعفباریات استت. اصتطلاح اعفباریات خصتتوصی مفغیر بع    

های گوناگون زن گی ایفماعی استتت. این تحلیل فلستتفی و معرفت  ظر به شتتکلالایفما ، نا

، های ناظر به تغییر در دانش و شناخت انسانیشناخفی را علامه طباطبایی برای پاسخ به پرسش

  های مفنومووتتو  نستتبیت، زن گی مفغیر ایفماعی و اقفضتتا ات و لواز  این تغییر، شتتکل    

 به کار گرففه است. ،و لزو  تغییر در قوانینحکومت، نیازهای زن گی ایفماعی 

 ـ سئوالات فرعي پژوهش7

 علامه طباطبایی در ایران معاصر چگونه است؟ ش صیت و یایگا ت 1

ایران ر دفلسفه سیاسی علامه طباطبایی و نظری )سیاسی ایفماعی(  عینیهای تتت زمینه8

 معاصر ک ا  است؟

 ی چیست؟فلسفه سیاسی علامه طباطبای نظری ت بنیان6

 ست؟ک ا  ات مفاهیم اساسی فلسفه سیاسی علامه طباطبایی 4

 ت نقش و تأثیر علامه طباطبایی در میان ان یشمن ان ایران معاصر، چگونه است؟3

 هاي پژوهشفرضـ پیش8

قابل  های مسلم واز صلاحیت وایرانی است مستلمان   تتتت علامه طباطبایی ان یشتمن  1

ورزی او در حوز  سیاست و  های استلامی برخوردار و فلسفه در دانش ب ون تردی ی تویه و

 ایران بسیار ارزشمن  است.

به سنت فلسفه سیاسی اسلامی و  خود ورزی ستیاسی  تتتت علامه طباطبایی در فلستفه 8

 مباحث نظری و موووعات سیاسی ایران معاصر تویّه داشفه است.  

توان ها رو به رو است که میپرسشای از مسایل و مفاهیم و ت ایران معاصر با مجموعه6

 تر م رنیفه لحاظ کرد و از نسبت ایران معاصر و م رنیفه س ن گفت.  ها را در عنوان عا آن
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های علامه طباطبایی مورد تویّه ان یشمن ان ایران و یهان بود  و ان یشمن ان ت ان یشه4

ن حوز  سیاست  به افکار و و پژوهشگرا وی من انورزان سیاسی و شاگردان و علاقه و فلستفه 

 ان .آراء و آثار او تویّه داشفه

نظران امروز ایران، اعم از عالمان دینی و روشنفکران، که هم اینان ت بسیاری از صاحب3

ان ، کم و بیش شاگردان علامه یا مفأثر از اوین  یا به نوعی را ساخفه آن ان یشه و ایران معاصتر 

 به او تویّه دارن . 

 پژوهش ـ اهداف9

 های خا  انجا  پژوهش()شامل اه اف علمی، کاربردی و ورورت 

 آن.و نظری )سیاسی ایفماعی(  عینیهای ت تبیین ایران معاصر در زمینه1

ها در قالب  ها و مفاهیم نوین ایران معاصر و یمع بن ی آنتتت تبیین ووعیت و پرسش8

 نسبت ایران و م رنیفه.

سیاسی علامه طباطبایی و فلسفه سیاسی اسلامی برای  های فلسفهت نشان دادن ظرفیت6

 گویی به مسایل ایران معاصر.پاسخ

 روش پژوهش ـ11
 فسیرینو  روش پژوهش: ت

 هاـ روش گردآوري اطلاعات و داده11
 ای و اسنادی.کفاب انه

 گیري )در صورت نیاز(ها و روش نمونهـ جامعه آماري و تعداد نمونه12

 هایل اطلاعات و دادهروش تجزيه و تحل ـ13
 با ،مفناستتب با مووتتو  رستتاله، های پژوهشتتگرتجزیه و تحلیل دریافت ،رستتاله در این

روش شناسی اسکینر در چارچوب دانش  توویح اینکه، د.گیرمی انجا  روش اسکینر اسففاد  از

محور  زمینه قص هرمنوتیک طرح شت   و از میان انوا  هرمنوتیک در زمر  هرمنوتیک روشتتی   
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 ایترین مسألهمهم ،محور، مسأله قص  مؤلفقصت   زمینه گیرد. در هرمنوتیک روشتی  یای می

روش  . اینکن  بای  برای کشف و دریافت آن تلاش ،به منظور فهم آثار او ،است که پژوهشگر

نق  دو روش شناسی خوانش زمینه محور و مفن محور پ ی  آم   است. در  شتناستی از خلال   

فرض بر این استت که زمینه سیاسی، ایفماعی و تاری ی   ،خوانش زمینه محور روش شتناستی  

های عینی پ ی  ی معنای مفن استتتت و لذا برای فهم معنای یک مفن بای  زمینهو... تعیین کنن  

خودکفا فرض ش   و  ،آم ن آن مفن را شتناخت. امّا در روش شناسی خوانش مفن محور، مفن 

گردد. اسکینر العه صترف آنيه در آن گففه شتت   است، تأکی  می بر خودم فاری یاتی آن و مط

 یا مطالعه یمفرووتات هر دو روش شناسی را نادرست دانسفه و تویه مح  به زمینه ایفماع 

نگری و  ستتو دان . به نظر وی، با ایفناب از یکناکافی می ،برای فهم معنای آن ،صتترف مفن را

ق قرار دادن مفن در زمینه فکری، ایفماعی و زبانی  تلفیق مفاد این دو روش شتتناستتی و از طری

توان به معنای مورد نظر مؤلف دستتت یافت. وی با الها  از شتتیو  کگنش گففاری پی ایش آن می

منظور از کگنش  .ده قرار می (1)آستفین مبنای روش شتناستی خود را کگنش گففاری قصت  ش      

ده  و از انجا  این کار این است که مؤلف با نوشفن مفن، کاری انجا  می ،گففاری قصت  شت    

قصت ی دارد. نکفه استاستی در تفستیر مفن، کشتف همین قصت  استت که ه ف اصلی مفسر        

که در تلاش برای فهم یک مفن چه روش مناسبی  این استمسأله اساسی اسکینر زیرا  (2)؛است

                                                           

&
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شتود؟  نای واقعی و تاری ی یک مفن چگونه کشتف می بای  ات ای نمود؟ یا به عبارت دیگر، مع

کلی  دریافت معنای واقعی مفن را کشف قص  مؤلف در تألیف آن  ،او در پاستخ به این ستئوال  

کن  که شتتر  لاز  و ی هرمنوتیک عامی تلقی میکن  و این پاستتخ را به عنوان قاع  قلم اد می

 وروری برای فهم معنای مفن است.

 در روش شناسی اسکینر، تفسیر مفن و فهم معنای آن با تکیه بر شیو چنانکه گففه شت ،  

این شتیو  در نظریه کگنش گففاری آسفین   و شتود ممکن می (2)«کگنش گففاری»یا  (1)«عمل بیانی»

دربار  تبیین معنا در نظریه کگنش گففاری دو دی گا  ویود  ،ریشتته دارد. تووتتتیح مطلب اینکه 

علاو  بر تویه به نقش قص   ،و دومی دان می محصول قص  گوین  معنا را بیشتفر   ،دارد: اولی

کن . دی گا  ن ستتت بر نقش نهادهای ایفماعی، قراردادها و قواع  زبانی نیز تأکی  می ،گوین  

بررستتتی دی گا   برای (3)توان تبیین یهنی معنا و دی گا  دو  را تبیین عینی معنا دانستتت. را می

ح سه سط ،به یاد داشتت تحلیل آستفین از سته ستطح افعال گففاری لاز  است. از نظر او     ،دو 

 مففاوت کگنش گففاری به هنگا  س ن گففن در کار است که عبارتن  از:

  (4)الف( کگنش تلفظی

  (5)ب( کگنش مضمون در س ن

                                                           

 ،سياسي علوم نشريه بهروزلک، غلامرضا ترجمه ،«سياسي انديشه تحليل در اسکينر شناسي روش» تولي، جيمز    

.1383 زمستان ،28ش  
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 (1)ج( کگنش ناشی از س ن

معنای خاصی دارن . در سطح دو ، کن  که هایی را اظهار میدر ستطح اول، گوین   واژ  

گیرد و در ستتطح ستتو ، گوین   با اظهار  ی بار خاصتتی به کار میها را برای افاد واژ  ،گوین  

آورد. برای مثال هنگامی که های زبانی در م اطب خود عکس العمل و تأثیری پ ی  میعبارت

های ن ستتتت واژ  ،ن یملهگوین   در ای«. پنجر  را ببن »گوی : گوینت   بته م تاطب خود می   

های کگنش تلفظ واژ »معناداری اظهار کرد ؛ یعنی کگنشتتی انجا  داد  استتت که آستتفین از آن به  

کن . علاو  بر این، گوین   با اظهار این یمله امر کرد  استتتت؛ یعنی اظهار او تعبیر می «معنادار

ا قیود و شتترایطی، به معنای ای که نفس اظهار یمله، باستتت، به گونه« امر»حاوی بار محفوایی 

کن . تعبیر می «کگنش مضتمون در س ن »انجا  کگنش گففاری امر استت. آستفین از این کگنش به   

م اطب را وادار کن  که پنجر  را ببن د، گوین   کگنش ستتتومی نیز  ،ی یاد شتتت  حال اگر یمله

   ر از س ن او ناشی شانجا  داد  که عبارت است از تأثیری که بر م اطب گذاشفه، که این تأثی

 (2)نامی   است. «کگنش ناشی از س ن»است. آسفین این تأثیر را 

های ارتبا  زبانی این در دیت گا  دو ، یعنی تبیین عینی معنا؛ از ویژگی  ،بر این استتتاب

کنیم بگوییم گوییم، به مح  این که شنون   بفهم  که آنيه سعی میاستت که وقفی چیزی می 

ایم. بنابراین، فهم شنون   اثری مسفقل مقصتود خود به شتنون   موفق شت     چیستت، در گففن  

و  «نکگنش مضمون در س »نیست که از اظهارات گوین   ناشی ش   باش . بلکه بای  میان تأثیر 

شود تأثیر تمایز قا ل ش . آنيه به مسأله معنا مربو  می «ی س نکگنش تلفظی به وستیله »تأثیر 

گوییم، ای س ن میی س ن، وقفی با شنون  است نه تأثیر به وسیله «کگنش مضتمون در س ن »

 (3)فهم شنون   است. تش یح مقصود گوین   برای ارتبا  زبانی کافی است. ،مقوّ  ارتبا  زبانی

 یاب . ازای استتت که در ارتبا  زبانی میان گوین   و شتتنون   تحقق میب ین ترتیب، معنا پ ی  

ی و قصتت  کردن آن به معنای ایجاد تأثیر خاصتتی )تأثیر مضتتمون در یانب گوین  ، گففن چیز
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معنای واژ  یا یمله، امری ووعی و قراردادی است که تابع قواع   (1)ست ن( در شنون   است. 

پ ی اری استتت که از طرفی، مقوّ  به قصتت   ،خا  هر زبانی استت. امّا معنای مقصتتود گوین   

ادهای زبانی استت، زیرا گوین   بای  قص  خود را به  گوین   استت و از طرف دیگر، تابع قرارد 

ی اظهار قصتت ، ناگزیر، امری قراردادی مانن  الفاظ، علا م و نشتتانهنحوی اظهار کن ، و وستتیله

 «کگنش مضمون در س ن»ی کگنش گففاری مهم است تجزیه و تحلیل در نظریهچه آن (2)هاست.

شود. تحقق این کگنش، ارتبا  زبانی حاصل می ی معناست و بااست که در حقیقت، تعیین کنن  

، در حقیقت، تحلیل معناستتت که مفقوّ  به دو «کگنش مضتتمون در ستت ن»ب ین ترتیب، تحلیل 

عنصتر استت: یکی قص  گوین   و دیگری قواع  زبانی که انسان برای ابراز مقاص  خود ووع   

 ایجاد معناست. طبق این تحلیل، معنا پ ی اری ،کن . بنابراین، انجا  موفق و تا  کگنش گففاریمی

ایفماعی است، زیرا کگنش گففاری و ارتبا  زبانی اساساً پ ی اری ایفماعی است که در بسیاری 

های به اعفبارات ایفماعی و واقعیت ،های زبانیاز موارد علاو  بر قص  گوین   و علا م و نشانه

 نهادی دیگر بیر از زبان نیز نیازمن  است.

شتتمارد، بیش از همه بر کگنش استتکینر از میان ستته نو  کگنش گففاری که آستتفین برمی  

ستتازد. نمای  و روش شتتناستتی خود را بر مبنای همین کگنش استتفوار می گففاری دو  تأکی  می

مضمون اصلی این نو  کگنش گففاری آن است که گوین   یا نویسن   با گففن یا نوشفن کاری را 

دارد. آنيه در تفسیر حا ز اهمیت فراوان است،  یاز انجا  این کار نیز مقصتود  ده  وانجا  می

استت و وظیفه اصلی مفسر نیز چیزی یز این نیست. اسکینر، تفسیر را   کشتف همین مقصتود  

معادل فهم معنا دانسفه و تفسیر یک مفن را تلاش برای تجزیه و تحلیل کردن آن به منظور معنا 

نظر اسکینر، هر مفنی حاوی معنایی است و ه ف مفسر، ین ترتیب، از ب  کن .کردن، تعریف می

و در پس  بای  به ورای سطح لفظی مفن رفت ،معنای مفن استت. برای دسفیابی به معنا  دریافت

صتت  مؤلف و زمینه ایفماعی و زبانی نگارش آن را یستتفجو کرد. دانستتفن  اقمها و انگیز  ،آن

ای است که مؤلف در آن رابطه، نسبت به آنيه نوشفه ابطهصت  مؤلف، دانستفن ر  اقمها و انگیز 

                                                           



«25» 

ر اسفوار است که هر نویسن   به طو ،گیرد. این نظر بر این فرض بنیادین اسکینراستت، قرار می 

 این رو، از طبیعی درگیر یک عمل ارتباطی قص  ش   است و مفن نیز تجسم چنین عملی است.

ریابیم نویستن   به هنگا  نوشفن، قص  بیان چه  مستأله استاستی در مطالعه مفن این استت که د    

این، لازمه تفسیر بربنا . را انجا  ده خواست آنچیزی را داشتت که با بیان این س ن معین می 

تمایز  (2)وقص  (1)اسکینر میان انگیز  ،در این رابطه و فهم معنای مفن، کشتف قص  مؤلف است. 

خارج از آن استتت که مرتبط با پی ایش مفن بود  و شتتود. انگیز  امری مق   بر مفن و قا ل می

قص  با اشار  به طرح مؤلف برای تألیف یک نو  مفن  .های تجربی استمفناظر علت در روش

یا با اشتار  به ویژگی خود مفن و توصیف آن بر حسب تجسم   (3)(xخا  )قصت  برای انجا   

 شود.تعریف می (4)(xیک ه ف خا  )قص  در انجا  دادن 

از یک سو و تمایز میان انگیز  و قص  از سوی دیگر،  «کگنش گففاری قص  ش  »ی  بر تأک

دو ویژگی استاستی روش شناسی اسکینر است و هر دو بیانگر اهمیت محوری قص  مؤلف )و   

نه انگیز  او( در این روش شتناستی استت. اسکینر انگیز  را به مثابه امری بیرونی و مفرادف با    

ده  که برای تبیین معنای مفن )و نه برای فهم آن( های تجربی( قرار میعلتت )در تبیین پ ی   

ن  که کتوان  مؤثر و روشتنگر باشت ، امّا قص  را امری درونی و مرتبط با فهم مفن تصور می  می

مایز میان تقریباً مفناظر با ت قص بنابراین تمایز میان انگیز  و  فهم آن معادل فهم کامل مفن است.

امل معادل فهم ک ،قص استت و کشف انگیز  نظیر کشف معنای لفظی مفن و کشف   معنا و فهم

 (5)«معنا»اسکینر با تویه به تحلیل آسفین از سه سطح گففار، بین مفن در نظر گرففه شت   است.  

گذارد. معنا با مرایعه به واژ  و اصطلاحات در مفن و ساخفار لفظی آن و از فرق می (6)«فهم»و 

ش کگن»نویسن   است که از طریق فهم « ص ق»مربو  به « فهم»آی . ولی دست می طریق تبیین به
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فهم مفن را معادل فهم آن چیزی می ،آی . اسکینر از یک سوبه دست می «گففاری قصت  شت    

مفن را به عنوان  ،دان  که مؤلف با نوشتتتفن مفن در حال انجا  دادن آن بود  و از ستتتوی دیگر

 بازگو کنن   وگیرد و این دو را مکمل یک یگر تجستم یک عمل ارتباطی قص  ش   در نظر می 

مطابق روش شتناسی اسکینر، برای فهم ان یشه سیاسی  . ب ین ترتیب، کن یک واقعیت تلقی می

 نیک ان یشتمن  هم بای  گففمان ستیاسی مسلط بر یامعه و زمانه وی را شناخت و هم قص  آ  

ان یشمن  را برای برقراری ارتبا  در چنین گففمانی دریافت. شناخت گففمان سیاسی مسلط بر 

ی تاری ی مسفلز  شناخت عوامل مفع دی است که از ایزای مفشکله آن هر یامعه در هر دور 

 ان :چنین ،هاترین آنآین . سه مورد از مهمبه شمار می

ها و طرح ش   در آن دور  و نیز را  حلهای سیاسی من ستت( بای  مشکلات و پرسش 

ها را دریافت زیرا ، آثار و گففار هر مففکر پاس ی است به سئوالات های ارا ه ش   به آنپاستخ 

شناخت هر اثر سیاسی، شناخت سئوالات و مشکلات  و مشتکلات عصر خود. از این رو لازمه 

 رایج آن عصر است.

را  های مف اول در آن دور ،مفاهیم و گزار  دو ( بتایت  زبتان خا  آن دور  و معانی و   

است و با عامل بع ی ربط  ،به مفهو  لغوی و دسفوری ،این عامل چیزی بیش از زبان .شناخت

 وثیق و تنگاتنگی دارد.

ستو ( برای شناخت گففمان سیاسی بالب بر هر یامعه در یک دور  تاری ی معین بای   

های سیاسی حاکم بر آن دور  را ر استف لال ستنت، عرف، اصتول و قواع  مرستو  و مستلط ب    

ب صو  شتناستایی کرد. استکینر در تلاش برای فهم معانی تاری ی مفون بر مفهو  هنجار،   

ی پرسی ن سئوالات مقا در  ویژ ،به  ،مفمرکز ش   و ،اعمال زبانی پیيی   هنجارهای در بر گیرن  

استت دربار  آنيه نویسن   احفمالاً در حال انجا  آن بود  و این روش، در یسفجوی پاسخ به  

 به ،از آنيه نویستن   در حال انجا  آن بود  و یستتفجوی پاسخ  شاین، پرست بنابرها استت.  آن

 است. پذیر  های سیاسی آن دور  امکانگففگووسیله مرتبط ساخفن مفن با هنجار مسلط بر 
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استتففاد  از هرمنوتیک استتکینر در این رستتاله، با استتففاد  از تمایزگذاری وی میان کگنش 

قص  در  و xتلفظی و کگنش گففاری قصت  شت  ؛ معنا و فهم؛ انگیز  و قصت ؛ قص  برای انجا     

گیرد. عنوان رستاله ناظر به این است که، با تویه به هرمنوتیک اسکینر،  ؛ انجا  میxانجا  دادن 

ود  ورزی سیاسی علامه طباطبایی بیران معاصر، زمینه عینی )ایفماعی سیاسی( و نظری فلسفها

رزی و باشتت . از ستتوی دیگر این فلستتفهو فهم فلستتفه ستتیاستتی وی نیازمن  فهم این زمینه می

ستیاسی، به نوبه خود، یک کگنش سیاسی بود  و در ان یشمن ان معاصر و آین گان تأثیر گذاشفه  

رسالت این رساله و تعه  آن، نشان دادن رابطه میان ایران معاصر، این، بنابرذاشتت.  و خواه  گ

به مثابه زمینه عینی و نظری، با فلستفه ستیاستی علامه طباطبایی و فهم این فلستتفه سیاسی در    

ارتبا  با زمینه یاد شت   استت. تحلیل مبستو  بنیان نظری و فلستفه ستیاسی علامه طباطبایی      

با ، شتتوددر این رستتاله تلاش میب ین ترتیب،  ای تفصتتیلی مستتفقل استتت. هنیازمن  پژوهش

ای و سنت فلسفه سیاسی؛ و لحاظ قراردادن فلستفه ستیاستی علامه طباطبایی در زمینه ان یشته    

مجموعه شترایط ایفماعی، ستیاستی و فرهنگی و مباحث نظری ایران معاصر، معنای مفن را با    

به دستتت آوریم. زیرا علامه  ،  کگنش گففارییا ستتطح دو ،قصتت  شتت  کشتتف کگنش گففاری 

ده  و مقصودی دارد که برای کشف آن بای  به طباطبایی با فلسفه سیاسی خود کاری انجا  می

ورای ستتطح لفظی مفن رفت و زمینه ایفماعی و فرهنگی آن را مورد تویه قرار داد. از این رو 

را  اسی مسلط بر یامعه و زمانه ویبرای فهم فلستفه ستیاستی علامه طباطبایی بای  گففمان سی   

های ارا ه ش   را مورد های سیاسی مطرح در آن زمان و پاسخشتناخت. از یمله؛ بای  پرستش  

های عصتر وی است که با  ورزی ستیاستی وی پاست ی به پرستش    تویه قرار داد؛ زیرا فلستفه 

 گیرد.اسففاد  از زبان خا  آن دور  و معانی و مفاهیم آن انجا  می

 دهي پژوهشسازمانـ 14

دهی پژوهش به این قرار است: در فصل اول به تناستب الگوی نظری یاد شت  ، سازمان  

ل آی . در فصایمالی از زن گی فردی، خانوادگی، علمی، ایفماعی، سیاسی علامه طباطبایی می

ورزی ستتیاستتی علامه طباطبایی در ایران معاصتتر بیان    های عینی و نظری فلستتفهدو  زمینه

آورد و این های لاز  بیرونی برای فهم و خوانش مفن را فراهم میاین دو فصل، زمینه گردد.می
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نقش  وبه تفلسف عمیق علامه طباطبایی  گیرد. با تویهکاری است که در فصل چهار  انجا  می

ی؛ در ورزی سیاسورزی ستیاسی و اهمیت بنیان نظری در این فلسفه  این فیلستوفی در فلستفه  

ا آی . گففنی است که در این فصل به ح اقل اکففبنیان نظری فلسفه سیاسی او می ،فصتل ستو   

در فصل های مسفقل است. ش   است و مطلب به یهت اهمیت آن نیازمن  پژوهش یا پژوهش

ی؛ اعمّ گران سیاسای علامه طباطبایی بر ان یشمن ان و کگنشهایی از تأثیرات ان یشهپنجم نمونه

گرایان، نشتتان داد  شتت   و به طور لمان دینی و روشتتنفکران مذهبی و ستتنتاز حوزویان و عا

 ان .مش ح دو تن از تلامیذ آن بزرگوار، از این نظر، مورد مطالعه قرار گرففه

فصل اول و ب ش اول فصل دو ، زمینه عینی فلسفه ورزی علامه لاز  به یکر استت که  

ادبا  این دو در یک فصل مشفرک با عنوان  ،این فصل بن ی  یلدهن . بطباطبایی را نشتان می 

ورزی علامه طباطبایی بود. چنین ب یلی نظم لاز  برای دریافت منستتتجم زمینه عینی فلستتتفه 

 هایای از فعالیتزنت گی علامه طباطبایی و مرحله بن ی آن و به ویژ  به دستتتت دادن کارنامه 

ارتبا  یهنی میان فلسفه ورزی  ستاخت و در فراین  ایجاد فرهنگی ایفماعی او را م  وش می

کرد. چنانکه در ب ش اول فصل دو  نیاز بود و زن گی ایفماعی ستیاسی وی اخفلال ایجاد می 

تا یک تصتویر کلی از تحولات ایران معاصتر ارایه گردد و نشان داد  شود چگونه ایران معاصر   

های گوناگون و به هم رویتاروی برب قرار گرفت و با تج د موایه گردی  و این امر در زمینه 

پیيی   اقفصتادی، سیاسی، ایفماعی و فرهنگی روی داد و ان یشه ورزی ان یشمن ان ایرانی در  

ویر ایران تص چپنین،هم نسبت و در پاسخ با این زمینه عینی و سیاسی ایفماعی صورت گرفت.

 ا ان یشه آنان پیاین بار  در هایی که در معاصر در ان یشه ان یشمن ان ایرانی و مجموعه پرسش

در ب ش دو  فصتتل دو  تنها به در این رستتاله و  ؛های مستتفقل استتت نیازمن  پژوهششتت ، 

بن ی پرسش ایران معاصر حول دو مووو  اصلی حکومت و قانون بسن   ش   است و صتورت 

از آنجایی که ان یشه معاصر ایران و به ویژ  فلسفه ورزی سیاسی در ایران معاصر، خوا  ناخوا ، 

توان  مسفقل از سنت فلسفه سیاسی اسلامی صورت پذیرد، در ابف ای این ب ش چارچوب ینم

 کلی این سنت فلسفه سیاسی در مقطع آبازین و بنیانگذاری آن نمود  ش   است.

در فصل سو ، مقصود از بنیان نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی همانا نظریه ادراکات 

اعفباری استت که در آثار منطقی و فلستفی علامه طباطبایی تکوّن، تطوّر و بسط یاففه است. از   
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آی  تفسیرها و انفقادات بر این نظریه، تویه و تمرکز لاز  بر ادبیات نظریه آنجایی که به نظر می

رای بکنن  از این رو، ا ن ارن  و نظریه را در درون ادبیات آن در آثار علامه طباطبایی لحاظ نمیر

های منطقی و فلسفی علامه طباطبایی در رسالهآن گیری در فرآین  شتکل نظریه  ،نظریهایضتاح  

د. به نظر داز نظریه و مقاصتتت  و معانی آن امکان پذیر گر ترگزارش شتتت   تا دریاففی اصتتتیل

رست  این نظریه در پاستخ به پرستتش ثابت و مفغیر، با امکانات فلستفه استتلامی، پ ی  آم      یم

هایی که این نظریه به آن تویه دارد، حوز  معرفت شتناستتی است که گا   استت. یکی از حوز  

ثابت و مفغیر و نظریه ادراکات اعفباری مورد تویه و  ترین حوز  پرستتش حفی به عنوان اصتتلی

از این رو، در ب ش سو  فصل سو  به ابعاد معرفت شناسانه این نظریه  رففه است.تأکی  قرار گ

 پرداخفه ش   است.

در فصتل چهار  ستامان مفاهیم فلستفه سیاسی علامه طباطبایی مبفنی بر آثار وی ارایه     

شت   استت. البفه تمامی مفاهیم فلستفه سیاسی علامه طباطبایی در این فصل نمود  نش   بلکه    

ز  برای نشتان دادن چگونگی پاستخ گویی فلستتفه ورزی ستتیاسی علامه طباطبایی به   مق ار لا

پرستش نظری ایران معاصتر، در این فصتل عروته ش   است ب ین ترتیب پرداخفن مسفقل به     

ای انههای ی اگمفاهیم فلستفه ستیاسی علامه طباطبایی و بررسی و تحلیل آن بای  در پژوهش  

 گرففه شود.پی

تأثیرات نظری علامه طباطبایی در ایران معاصتتر پرداخفه شتت   است.  در فصتل پنجم به 

چنانکه در این فصتل قابل مشتاه   استت از تفصیل مووو  احفراز ش   است. زیرا گذشفه از    

ای علامه طباطبایی نیز در ایران امروز به فراوانی قابل تأثیرات عملی، تأثیرات نظری و ان یشتتته

روز حضتتور دارد، از این رو احصتتای این تأثیرات نیازمن   مشتتاه   استتت و در گففگوی زن  

 های مسفقلی است.پژوهش



 

 

 

 

 

 فصل اول

 علامه سید محمدحسین

 طباطبایی
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های علمی و دینی اسلا  و تشیع و ایران ترین ش صیتش  علامه سی  محم حسین طباطبایی، از شناخفه

ترین منابع و اریاعات به ان یشه اسلا  و تشیع به شمار آم   و به ویژ  ترین و اصیلدر دوران حاوتر و از مهم 

های تفسیر و فلسفه و اعفقادات اسلامی صاحب نظر و دارای آثار است. او را احیاگر فلسفه و تفسیر در در دانش

علامته طباطبایی به مثابه نظریه پرداز یریان انقلابی حوزوی و دارای یایگا    (70)انت . وز  علمیته قم دانستتتفته  ح

و نقش وی در  (71)، دانسفه ش  مکفب تشیعو مکفب اسلا   های سی و چهل،محوری در نشتریات حوزوی دهه 

شتتاگردان و  (72)ار گرففه استتت.ایجاد تحول استتاستتی و بنیادی در حوز  و حوزویان، از گذشتتفه، مورد تویه قر

برن گان از محضتر و گففار علامه طباطبایی بستیارن . بسیاری از مرایع کنونی تقلی ، م رسان سطوح عالی،   بهر 

 هایرهبران فکری و ستیاسی انقلاب اسلامی و یمهوری اسلامی و... از شاگردان اوین . علامه طباطبایی از سال 

گرایان، نوگرایان، ان یشتتتمن ان حوزوی، روشتتتنفکران دینی، ستتتنت  هتای گوناگون مورد تویته طیف  1681

نامه، ها و ان یشمن ان ایرانی و بیرایرانی بود  و تاکنون ص ها یادنامه، ویژ نوان یشتان، روشنفکران، مارکسیست 

ی   چاپ رس ها و نظریات او انجا  گرففه و بهنامه و... دربار  وی و ان یشهکفاب، مقاله، پژوهش، مصاحبه، پایان

 های علامه طباطبایی قابل مشاه   است.است. امروز  تویه روزافزونی به ان یشه

 ها، نوشفار خودگزارشتات زیادی دربار  زن گی علامه طباطبایی در دستت است. معفبرترین این گزارش  

سی   است. در های چهل، به چاپ ردر زمان حیات وی، در سال« زن گی من»علامه طباطبایی است که با عنوان 

اینجا با تویه به مراحل زن گی علامه طباطبایی، ن ستت زن گی وی را در چهار مرحله؛ تبریز، نجف، بازگشت  

کنیم مشی وی در زن گی ایفماعی سیاسی و علمی و فرهنگی را به تبریز و قم گزارش کرد  و ستپس تلاش می 

 ترسیم کنیم. 

                                                           

، بلامروتا گلی زوار ، چاپ اول، قم: مرکز انفشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی اما   تماشباي ررزانی  و رروزندی  محم تقی مصتباح یزدی،   -
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 .1631، چاپ اول، قم: شفق، ر استاد لامم  بسابسای کسي

-0321سياس  ایران: از روي کارآمدن محمدرضا شاه تا پيروزي انقمب اسمم  ) –هاي مذهس  ها و سبازمان جریاننک: رستول یعفریان،   -

 .131-136؛ و نیز نک: میرسپاسی، پیشین، صح 641-643، 646، صح 1623چاپ هففم، قم: نشر مور ،  ،(0357

 .683،  1621، دو ، تهران: خانه کفاب، همان. و نیز نک: 613، 866، 882، 881، صح همان -
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 که تبریز در آن، تویه به چن  نکفه لاز  استتتت. یکی اینقبل از ورود در مراحل زن گی علامه طباطبایی

توان در حوادث مشروطه و قبل و زمان شهری پر از تلاطمات سیاسی ایفماعی و فرهنگی بود و نمود آن را می

ها و بع  آن مشتتاه   کرد. نجف نیز چنین استتت؛ به ویژ  از نظر فرهنگی، نجف مرکز ورود اطلاعات و آگاهی 

ر نقش توان دیفماعی اعفقادی است و گذشفه از بررسی مسفقل تاری ی نجف؛ این مطلب را میمطالب سیاسی ا

 گرایان و دگران یشاننجف در مشروطه ایران و ارتباطات و مناسبات و حفی بع ها فشارهای روشنفکران و برب

های شتهر قم نیز، که بع ها مرکز انقلاب اسلامی ایران و خیزش  (73)های م فی بر نجف مشتاه   کرد. و انجمن

های چهل و پنجا  شت ، چنین است. حضور علامه طباطبایی در چنان زمانه پر آشوبی در این سه  انقلابی در دهه

د وان ، به طور طبیعی این انفظار را به ویشتهر، که مرکز و خاسفگا  دو انقلاب مشروطه و اسلامی در ایران بود  

آورد که وی نیز به طور ی ی و گستفرد  به سیاست و مسایل سیاسی روز تویه داشفه باش . به یک معنا نیز  می

که مهن ب عب الباقی گففه است، چنین استت. علامه در بازگشت به تبریز و هم زمان با ینگ یهانی دو ، چنان 

ان تبریز، به نا  ستتتی  یواد طباطبایی، بود، و اخبتار ینگ را از طریق رادیو، که در منزل ر یس ادار  برق آن زم 

نیز  المیزانعلامه در  (75)چنین به نشریات روز و م رن و تج دگرا تویه داشت.وی هم (74)کرد.نشریات دنبال می

کن . در عین حال، علامه طباطبایی به طور کلی بیر بارها به مستایل ستیاستی و اقفصادی روز و یهان اشار  می   

کن  اما آی  و با تعبیرات منفی از سیاست یاد میکن  و از آن خوشش نمیسیاست پرهیز می ستیاستی است و از  

دان ، در یلستتات علمای قم در که خود را وارد در گود ستیاستت نمی  کن ، با اینزمانی که احستاب تکلیف می 

عبارتن  از؛ تمرکز ویوهات  اهدارد. این ای  ایی نیز عروه میهو ای   (76) کن اعفراض به رژیم پهلوی شرکت می
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ریزی و م یریت آن؛ و دیگر کادرسازی برای انقلاب و نظا  شترعی در یک بانک زیر نظر فقیهان حوز  و برنامه 

بع ها این دو ای   در گففار و رففار دو شتتاگرد وی، مطهری و بهشتتفی، و   (77)استتلامی از کلاب اول دبستتفان. 

در گزارشی از ساواک در سال ( 78)شود.اسلامی و روزبه پی گرففه می من انی چون کرباسيیان،شتاگردان و علاقه 

ای علمایی که به مستتا ل ایفماعی هم علاقه علامه طباطبایی به عنوان یکی از دربار  حوز  علمیه قم، از 1663

 های چهل، به همرا  مطهری و زنجانی حساب مشفرکیچنین، علامه طباطبایی در سالهمدارن  یاد شت   است.  

آی ، علامه طباطبایی که از خاطرات مستتعودی خمینی بر میچنان (79)کن .برای کمک به مرد  فلستتطین افففاح می

نیز تکرار ش   است، به همین مناسبت  المیزانبود  و یمله مشهور وی که در  41ناظر بر مستایل ستیاسی دهه   

مسعودی خمینی از  (80) کن .ا توییه نمیشود و ه ف وسیله رگففه ش  : نفیجه صحیح بر مق مات صحیح بار می

به تهران رففن  یاد  48خرداد  13علامه طباطبایی به عنوان  یکی از کستتتانی که در یریان دستتتفگیری اما  در 

 (81) شمارد که در قم پس از آزادی به دی ار اما  آم ن .چنین وی را از اولین کسانی میکن . هممی

طباطبایی تحت تأثیر ستیاست و مسایل سیاسی روز قرار نگرففه است  از ستوی دیگر، به یک معنا علامه  

ظری گر سیاسی باش  به عمق و بنیان نکه به سطح سیاست بپردازد و یا، ب تر از آن، یک واکنشیعنی به یای آن

 (82)توان وی را با سقرا گر سیاسی فرهنگی است. از این یهت مینشستیاست پرداخفه و در نظر و عمل یک کگ 
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ی ن بای در اووا  حوز  داشفه و به یمعایسه کرد. چنین است که وی هنگا  ورود به حوز  علمیه قم مطالعهمق

 گیرد، که تفصیل آن خواه ای عملی و علمی را نیز در پیش میرس  و به تناسب تحلیل خود از حوز  برنامهمی

 آم .

قیمومیت بودن وی و برادرش و ستتپس  موقعیت خانوادگی و ایفماعی علامه طباطبایی در تبریز و تحت

ازدواج کردن با نظر بزرگان فامیل و ارتباطات قوی و مستفحکم خانوادگی و ایفماعی و بع ها حضور همسری  

دانستتتت در زن گی او، و روحیات ایفماعی و م یریفی و... این های خود را از آن او میکه علامه نیمی از ثواب

ای مناسبی برای تفسیری هو... زمینه (84)ری و شجاعت و اسفقامت خود علامهوبه همرا  روحیه ینگا (83)همستر، 

که در مقابل ردّپای از هم گسی فگی ورد چنانآایفماعی از انسان و سیاست در ان یشه علامه طباطبایی فراهم می

 (85)توان در تفلسف سیاسی آنان مشاه   کرد.زن گی خانوادگی برخی از فیلسوفان سیاسی را می

 ـ در تبريز1ـ1

محم  حسین طباطبایی سال هزار و دویست و هشفاد و یک شمسی در تبریز در میان یک خانواد  علمی 

کم و بیش مایه معاش از آنجا که  و آم . در سن پنج سالگی مادر و در سن نه سالگی پ ر را از دست داد دنیابه 

و برادر کوچکفر را به هم نزد و تحت مراقبت و پرسفاری  وی)وصی پ ر( ووع زن گی  ویداشتت، سرپرست  

یک نفر خاد  و یک نفر خادمه قرار گرفت. کمی پس از درگذشتتت پ ر، به مکفب و پس از چن ی به م رستته  

سپرد  گشت و تقریبا م ت شش سال  ،آم که به خانه می ،فرستفاد  شت  و بالاخر  به دستت معلم خصتوصتی     

و گلسفان و کفاب  قرآن کریم، 1883-1881در فاصله میان  مشتغول فراگرففن فارستی و تعلیمات ابف ایی بود.  

ا ر ارشاد الحسابو  منشآت امیر نظا و  تاریخ معجمو  انوار سهیلیو  اخلاق مصورو  نصابسع ی و  بوستفان 

                                                           

و 

الظ فآابرا ةظ و ت انما تحتاج السنن ا اتمتماة ف  ظ ورها ا و اخننهفرا  ظ الم تمی الظ ة ااط ةاو ف و  مط ةال ف فا نقهي ةهلافي ت لاافف ا  ظ خننب و الب ه    

نصب...
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در ظرف  به قرا ت مفون سرگر  بود. 1614دینی و عربی ش  و تا سال های علو  وارد رشفه 1881سال  خوان .

 وصم یه  و انمویجو  عواملو در نحو، کفاب  تصریفو  صرف میرو  امثلهین هفت سال در علم صرف، کفاب ا

 الممعو در اصول، کفاب  مکاسبو  شرح لمعهو در فقه، کفاب  مطولو در بیان، کفاب  مغنیو  یامیو  سیوطی

 ، و در کلا شرح اشاراتو در فلسفه،  شترح شمسیه و  حاشتیه و  کبریو در منطق، کفایه و  رستا ل و ن قوانیو 

 ین ترتیب دروب مفن )در بیر فلسفه و عرفان( خاتمه یافت. ، را خوان  و بکشف المرادکفاب 

ر از این رو ه ،که به صرف و نحو اشفغال داشت، علاقه زیادی به ادامه تحصیل ن اشت ،در اوا ل تحصیل

 ش  ویفهمی  و چهار سال به همین نحو گذرانی . پس از آن یک بار  عنایت خ ایی دامن گیر خوان  نمیچه می

تابی نسبت به تحصیل کمال حس نمود، به طوری که و در خود یک نو  شتیففگی و بی  (86)عوض کردرا  و وی

درک خسفگی  ،کشی ، هرگز نسبت به تعلیم و تفکرطول که تقریبا هف   سال  ،روز تا پایان ایا  تحصیل از همان

در خورد و خواب و لواز  زن گی به ح اقل  ؛بسا  معاشرت بیر اهل علم را به کلی برچی  .ستردی نکرد و دل

شتتت  که شتتتب را تا طلو  آففاب به مطالعه پرداخت. بستتتیار میوتتتروری قناعت نمود ، باقی را به مطالعه می

آم ، با هر خودکشی بود حل کرد و اگر اشکالی پیش میمطالعه می ب فردا را شب پیشگذرانی  و همیشه درمی

گفت قبلا روشتن بود و هرگز اشتکال و اشفبا    از آنيه استفاد می  یافتنمود و وقفی که به درب حضتور می می

 (87) درب پیش اسفاد نبرد.

                                                           

ها از این قرار است: زمانی خ مت علامه ترین این نقل قولترین و کاملهای زیادی انجامی   است. موثقاین مووو ، خود به گففگوها و نقل قول -

دان ؛ امّا آقای طباطبایی گلایه کرد که چرا مووو  را یای دیگر گففم. نمیکرد  کستی بیر از من  ای دریهن داشتفم که خیال می طباطبایی رستی  ، نکفه 

پ ر  فوت کرد  بود و من و برادر  آقای الهی تحت قیمومیت مرحو  آقای قاوی بودیم. ما با اخوی درب »فرمود: مووتو  از این قرار بود که ایشان می 

بود. تا سیوطی خوان   بود . من بازیگوش بود  و تویه به درب ن اشفم. روزی قص  کردیم خوان یم. مرحو  قاوی برای ما یک معلم سرخانه آورد  می

، اسفاد رو به ش   که با استفادمان به روستفایی نزدیک تبریز برویم. او به آنجا علاقه داشتت. قرار ش  بع از ظهر با اسفاد برویم ق   بزنیم. همین که آماد    

« ور .خخوانی ب وان و گرنه من برو  دنبال کار . من مال صغیر و یفیم میود را مس ر  کردی یا مرا، اگر درب میمن کرد و مرا توبیخ نمود گفت: تو خ

آیم. ها برو . به اسفاد و برادر  گففم شما بفرما ی ، من بع اً میتحمل این حرف برای من خیلی مشتکل بود، نفوانستفم با آن  »علامه طباطبایی نقل کرد که: 

 . من رففم و وتتتو گرففم، بتالای کوهی رففم، دو رکعت نماز خوان   و با خ ا به راز و نیاز پرداخفم. گففم؛ خ ایا یا عشتتتق و توفیق درب  هتا رففنت  آن

همان نماز و دعا باعث شتت  برگرد . همان شتتب تصتتمیم گرففم »بع  ایشتتان گفت: « خوان ن به من ب   یا این را از من دور کن. من تحمل توبیخ ن ار .

تر از سیوطی نیست. مشغول به مطالعه ش  . با خود گففم بای  بفهمم. عشق پی ا کرد . همان وطی را با حاشتیه ابوطالب بفهمم. حاشتیه ابوطالب آسان  ستی 

 .138،  الله احمدي ميانج خابرات رقي  اخمق  آیت«دو رکعت نماز و دعا کار را یکسر  کرد.

، 1622سی  هادی خسروشاهی، چاپ دو ، قم: بوسفان کفاب،  ، به کوششهاي اسمم بررسب  ، «منزندی  »نک: ستی  محم حستین طباطبایی،    -87
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 ـ در نجف1ـ2

هنگامی که عز  رففن به نجف اشرف برای ادامه تحصیل کرد، بزرگان فامیل، عزیمت وی و برادر را ب ون 

همسر، صلاح ن انسفن ؛ از این رو بانویی از عموزادگان وی را برای او در نظر گرففن . این بانوی محفر  تأثیر به 

برای تکمیل تحصتتیلات عاز   1614ستتزایی در زن گی روحی و فکری علامه طباطبایی داشتتت. وی در ستتال 

حاور ش ، یک دور  خارج اصول  الله شتیخ محم  حستین اصفهانی  و به مجلس درب آیتحوز  نجف گردی  

همينین هشت سال در خارج فقه  .را درک نمود ویکه تقریبا شش سال طول کشی  و چهار سال نیز خارج فقه 

الله ستتی  ابوالحستتن کمی نیز به خارج فقه آیت (88)؛حضتتور یافتوی و یک دور  خارج اصتتول  الله نا ینیآیت

در فلسفه به درب حکیم و  (89).تلمذ کردکمری الله حجت کو اصفهانی رفت. کلیات علم ریال را نیز پیش آیت

د، کرتلمذ میوی آقا ستتی  حستتین بادکوبی موفق شتت . در ظرف شتتش ستتال که پیش  ،فیلستتوف معروف وقت

 خلاقاابن ترکه و  تمهی ، و اثولوییا ی بوعلی و کفابشفاملاص را و دور   اعرمشو اسفار  ستبزواری و  منظومه

ا به طرز تفکر ر ویداشت، برای اینکه  علامهبادکوبی از فر  عنایفی که به تعلیم و تربیت  ابن مسکویه را خوان .

 اسفادثال امر . در امفددازپرب ، امر فرمود که به تعلیم ریاویات کنتقویت  او را برهانی آشنا ساخفه و یوق فلسفی

به درب آقا سی  ابوالقاسم خوانساری که ریاوی ان زبردسفی بود حاور ش  و یک دور  حساب اسف لالی و یک 

  (90).فرا گرفتوی دور  هن سه مسطحه و فضایی و یبر اسف لالی از 

من در نجف »دربار  چگونگی درب ریاوتتی گرففن و ستت ت کوشتتی وی، از او، نقل شتت   استتت که:  

خواسفم ریاویات ب وانم. فصل تابسفان بود و من قضیه را با اسفادی در میان گذاشفم. گفت: من وقت ن ار . می

به صورت محفرمانه،  رسم. اسفاد برای رد کردن من،من عرض کرد : هر وقت که شما بفرمایی ، بن   خ مت می

شتت  که من در اوج گرمای نجف ب واهم از این گفت: نیم ستتاعت بع از ظهر بیا، وقفی دار . ظاهراً باورش نمی

که از این نیم ساعت بهر  ببر  و ریاوی سوی شهر، خود  را به محل درب برسانم. ولی من پذیرففم و برای این

  (91)«کرد .نجف طی می سوز ب وانم، مسیر طولانی را در گرمای طاقت

                                                           

ین تر گردی  گذشفه از ترک زبان بودن اتر و مسفحکمالله حجت در قم و آم ن علامه طباطبایی به قم عمیقاین آشنایی بع ها به هنگا  حضور آیت -

 الله حجت عروب علامه طباطبایی ش .دو، نو  دخفری آیت

 .همان محم حسین طباطبایی،نک: سی   -90

 .136و  61، پیشین، صحالله متعودي خمين خابرات آیت -
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الله حاج میرزا علی آقا قاوی آموخت؛ و تآیعلامه طباطبایی معارف الهیّه و اخلاق و فقه الح یث را نزد 

معانی آن  وقرآن کریم در سیر و سلوک تحت نظر و تعلیم و تربیت آن اسفاد کامل بود. مرحو  قاوی در تفسیر 

ود: این سبک تفسیر آیه به آیه را مرحو  قاوی به ما تعلیم داد، و ما فرمیَ  طولا ی داشتت و علامه طباطبایی می 

فرمود: مرحو  قاوی در فهم معانی روایات کنیم. علامه طباطبایی همينین در تفستیر، از روش ایشان پیروی می 

ز گوین  ا« فقهل الح یث»وارد  از ا مه معصتومین یهن بسیار باز و روشنی داشت، و ما طریقه فهم احادیث را که  

 (92)ایم.ایشان آموخفه

فرمودن : هنگامی که از تبریز به قصتت  ادامه تحصتتیل علو  استتلامی به ستتوی نجف  علامه طباطبایی می

دانسفم کجا برو  و چه بکنم. در بین را  هموار  به فکر اطلا  بود ، نمیاشترف حرکت کرد ، از ووع نجف بی 

مذ نمایم و چه را  و روشی را انف اب کنم که مرویّ خ ا باش . بود  که چه درسی ب وانم، پیش چه اسفادی تل

الستتلا  و عرض کرد : یا وقفی به نجف اشتترف رستتی  ، هنگا  ورود رو کرد  به قبه و بارگا  امیرالمؤمنین علیه

ای دانم چه روشی را پیش گیر  و چه برنامها ، ولی نمیعلی من برای ادامه تحصیل به محضر شما شرفیاب ش  

چه صلاح است مرا راهنمایی کنی . منزلی ایار  کرد  و در آن ساکن خواهم که به آنرا انف اب کنم، از شتما می 

که در یلسته درسی شرکت کرد  باشم در منزل نشسفه بود  و به آین    شت  ، در همان روزهای اول قبل از این 

ی   یکی از علمای بزرگ استتت، ستتلا  کرد و کرد . ناگا  درب خانه را زدن ، درب را باز کرد  دخود  فکر می

ای داشتت بستیار یذاب و نورانی، با کمال صفا و   داخل منزل شت . در اتاق نشتستت و خیر مق   گفت. چهر    

صمیمیت به گففگو نشست و با من اگنس گرفت، در ومن صحبت اشعاری برایم خوان  و س نانی ب ین مضمون 

آی  خوب است علاو  بر تحصیل به فکر تهذیب و تکمیل ف میبرایم گفت: کستی که به قصت  تحصتیل به نج   

نفس خویش نیز باشت  و از نفس خود بافل نمان .  این را فرمود و حرکت کرد. من در آن مجلس شیففه اخلاق  

  را ای آین  و رففار استتلامی او شتت  . ستت نان کوتا  و با نفوی آن عالم ربانی، چنان در دل من اثر کرد که برنامه

 کرد  واخفم. تا م تی که در نجف بود ، محضر آن عالم با تقوی را رها نکرد ، در درب اخلاقش شرکت میشن

این چنین ش  که  (93)نمود . آن دانشتمن  بزرگ آقای حاج میرزا علی آقای قاوی بود. از محضترش استففاد  می  

ل و فلسفه و عرفان و ریاویات علامه طباطبایی در م ت اقامت در نجف اشرف، علاو  بر تحصیلات فقه و اصو

یاففه و از محضر وی کسب فی  و ریال و درایه و تفسیر، در درب اخلاق و عرفان عملی آقای قاوی حضور 
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آقاى » کرد و در این را  به مراتب و دریاتی از تهذیب نفس نا ل آم . محم تقی آملی اظهار داشتتتفه استتتت: 

میان شتاگردان مرحو  آقاى قاوى از همه بهفر بودن  و   میرى دراحم  کربلا ى کشت  و مرحو  ستی   ...ىیطباطبا

 (94)«.ى در همان وقت کشفیات بسیار داشفن یآقاى طباطبا

توان . و از دوسفان وی در نجف میستال در نجف اشترف اقامت داشتت    دوازد  لامه طباطبایی نزدیکع

 سی  لی،علی خل ا سی  ،سی  ص رال ین یزایرى هم انی،الله حسینی ، آیتخو ى للهاتمیلانى، آی اللهتآی آقایان:

الله حسینی هم انی، بزرگان حوز  نجف به گزارش آیت (95).محم  تقی ن جوانی و شتیخ عماد رشفی را نا  برد 

ک خاطر  هستتتت که: هر روز، ی»گوی : الله نا ینی عنایت داشتتتفن . وی میبه کفاب تنبیه الامه و تنزیه المله آیت

آم ن  و در ش ، که آقایان زیادی میای برقرار میروب مان  ، در منزل مرحو  سی  عب الغفار یلسهستاعت به ب 

شتت . یک روز، از روزهای ما  مبارک رمضتتان، یک ستتاعت به  وگوهای مفی ی مطرح میها و گفتیا بحثآن

ی... نیز حضور داشفن .... بروب، یلسته تشکیل ش   بود و آقایان زیادی بودن ؛ از یمله: مرحو  علامه طباطبای 

 (96)«.اری از کفاب تنبیه الامه، را خوان یم....مق 

ها تنها دوازد  روز درب دوازد  سال نجف بود  و در این سال»کوشی وی از او نقل ش   که: در ست ت 

 کرد ، یز روز عاشتتورا، یک سالرا تعطیل کرد  یعنی ستالی یک روز، در طول ستال هیچ روزی را تعطیل نمی  

روز عاشتتورا را تعطیل نکرد ، چشتتم درد شتت ی ی گرففم، طوری که نزدیک بود کور شتتتو ، از عظمت اما     

 (97)«.حسین) ( ترسی  ، تصمیم گرففم روز عاشورا را تعطیل کنم

که فکر و ان یشتتته او از هنگامی که، به ناچار، تصتتتمیم به بازگشتتتت از نجف به تبریز گرفت، برای این

ر و های فلسفه و تفسیهای خود در زمینهو خود مستفقلاً بیان یشت  و فکر کن  تما  نوشتفه   ها آزاد باشت   آموخفه
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 .142-143، پیشین، صح الله احمدي ميانج خابرات رقي  اخمق  آیت -
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و بیر ، را درون شتط ری ت و خود را از همه مووتوعات خالی کرد تا تما  مسا ل فکری و    (98)علو  ایفماعی

 (99)ریزی کن .درسی خود  را از نو پایه

 هنگا  تحصیل در نجف تهیه کرد: ییل را آثاروی 

 رساله در برهان

 رساله در مغالطه

 رساله در تحلیل

 رساله در ترکیب

 رساله در اعفباریات 

 ( 100)رساله در نبوات و منامات.

 ـ بازگشت به تبريز1ـ3

علامه طباطبایی از خان ان محفر  و معروف و سترشناب آیربایجان بود ؛ و ممرّ معاش وی و برادرش از  

کودکی منحصتتر به زمین زراعفی در قریه شتتادآباد تبریز بود که از نیاکان به عنوان ارث منفقل شتت   بود. یگانه   

ناگزیر به مرایعت ش  ، به  (101)معاش در اثر اخفلال ووع 1614سال وستیله ارتزاق، نیز، از را  کشاورزی بود.  

این دور  را دور  خسارت  وی .د  ستال در آن سامان به سر برد بیش از زادگا  اصتلی خود )تبریز( برگشتت و   

از ت ریس و تفکر علمی )یز مق اری بستتیار ناچیز( باز مان   و  ،تأمین معاشبرای ، زیرا آوردیم روحی بشتتمار

  (102)برد.سر میپیوسفه با یک شکنجه درونی به 

                                                           

ا چه بود  و در چه موووعی و با اتکاء و ههایی در زمینه علو  ایفماعی داشفه است. این نوشفهنوشتفه شتود علامه در نجف  از این گففه معلو  می -

 اریا  به چه منابعی، چن ان روشن نیست.

ت ها را خواستتفم از نجف باز گرد ، هرچه کفاب نوشتتفه بود ، در رودخانه ان اخفم و تنها یکی از آن بن   هنگامی که می»، 68-61، صتتح همان -

)از بیان محسن قرا فی(. به نقل از  186و  188، صح هاي لاارراننایفت و آن کفاب، رسا ل سبَع  ایشان بود. نک: «. ب ون تویه تتت برای خود نگه داشفم

 .48،  پيشينسی  علی تهرانی، 

 . پيشين، «زندی  من»نک: سی  محم حسین طباطبایی،  -100

ده : در آن زمان دولت روتتتاخان قانونی گذران  و های مفع د و از یمله با نگارن  ، چنین شتتترح میمصتتتاحبهاخفلال مزبور را فرزن  وی، در  -101

 خروج ارز از کشور را ممنو  کرد ب ین ترتیب امکان انفقال پول ملک ای ادی از تبریز به نجف ویود ن اشت.
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شود و املاکى را که عاز  روستفاى شاد آباد )ملک موروثى( مى هنگامی که وی به همرا  خانواد  و برادر 

ا هیاب . دیوار باغشتتود، زیرا همه چیز را خراب و فرستتود  مىبین  حیرت زد  مىبیش از د  ستتال ن ی   بود مى

خلاصه  .ها س ت و مفروکخشک و هرب نش  ، زمینها نیمه خشتک، درخفان نیمه خشتک و یا   ری فه، قنات

در م ت اقامت ایشتان در نجف کارى انجا  نگرففه بود و املاک از رونق اففاد  و درآم  هم بستتیار آسیب دی    

از این تاریخ به دسفور روا شا  براى کلیه املاک سن  زد  ش   و ادار  پیش بود و ب تر از همه این که چن  سال 

ستیس ش   و املاک موروثى این دو برادر به نا  ش ح دیگرى ثبت ش   و سن  صادر گردی   و  ثبت استناد تأ 

گیر شون  مبارز  پىناچار مى رواز این  نمود.ان نبود و استفرداد چنین املاکى بسیار مشکل مى آنقانوناً دیگر مال 

شون  املاک مریو  مى ،قت بسیارسترانجا  با صرف هزینه و و  .و دامنه دارى یهت برگردان ن املاک آباز کن 

 ،در تما  طول سال ،ها و دیوارها و امور کشاورزان کرد و ستپس با دستت خالى شترو  به اصتلاح زمین و باغ    

  تا املاک موروثى حال و روز بهفرى پی ا نکنصتتترف عمر مى ،  و چن  ستتتالىندهتلاش فراوانى را ادامه مى

در فصل سرما  وی تلاش بود و کار کردن دا ماً و در تما  طول سال مشغولدر این ایا ، علامه طباطبایی  کن .مى

که چفر به دستتت یا پوستتفین به دوش داشتتت امرى عادى هاى موستتمى در حالىو در حین ریزش باران یا برف

سر و صورت  وی،هاى نجف، روسفاى شادآباد در اثر فعالیت ازدر م ت د  سال بع  از مرایعت  شت . تلقى مى

چن  باغ ی ی   ،هاى م روبه تج ی  خاک و اصتتلاح درخت شتت روبى و باغها لایى به خود گرفت. قناتخوب

اح اث گردی  و یک ستاخفمان ییلاقى هم در داخل روستفا یهت ستکونت تابستفانى خانواد  ساخفه ش  و در     

ساخت آلمان که با هیز   ،حمامى به ستبک امروزى شتامل یک ع د آبگرمکن مستى    ،محل زیرزمین همان خانه

اى از مرد  اى بود  و پار ها عموماً خزینهحما  ،1612ستتال  آن زمان، در (103).ترتیب داد  شتت  ،شتت گر  مى

 .اسففاد  از حما  دوش را قبول ن اشفن 

و  گرفتداد و قب  مىشتت ن  وا  مىاز محل درآم  ملکى به روستتفا یانى که نیازمن  مىعلامه طباطبایی 

دیه ب هى خود نبود، ب هى او را ب شتتی   أه هر روستتفایى بع  از دو فصتتل محصتتول قادر به پرداخت وتچناني

 : گویمی وی، مرحو  سی  عب الباقی، فرزن  کرد.قب  او را به خودش پس داد  و از طلب خود صترف نظر مى 

داد که به بازار بلرد  و می نمود، به دستتت اشتت ا  کرد، هر چه تولی  میدر آن دوران که پ ر در مزرعه کار می

الزحمه خود را برداشتتفه، بقیه را به ایشتتان ب هن . یکبار چن  قب  دستتت پ ر بود که از این   بفروشتتن  و حق
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ها نگریست و ناگهان همه را ها را از ییب خود در آورد، م تی به آنها طلبکار بود. آن روز، دی   قب واستطه 

بیش از ح  تصتتور به پول برای گذران ن معاش عادی احفیاج داشتتت. من با که پار  کرد و دور ری ت در حالی

و  آوردن تعجب پرستتی  : پ ر چرا این کار را کردی ؟ نگاهی عمیق به من کرد و گفت: پستتر  اگر داشتتفن ، می 

م و ها را تحت فشار قرار دهها دستفشان خالی است و معهذا آن آی  که من ب انم آندادن . خ ا را خوش نمیمی

ابزار طلبکتاری کنم و این برای من درب بزرگی بود از علوّ طبع و همت بلن  و اتکال پ ر به خ اون  مفعال که  

 (104)ی عالم و آد  است.او روزی دهن  

در روستتتفا مراقبت از روابط اخلاقى مرد  و رشتتت  فرهنگ و عقای  علامه از یملته کارهاى ایفماعى   

ى هاى روسفایها و را ها را بسیج کرد  توسط خودشان کوچهع بیکارى  مرد ، آنروسفاییان بود. هم چنین در مواق

 ورزی .کرد و به نظافت کلى روسفا تأکی  مىرا اصلاح مى

گوی : پ ر من هم تیران از بستیار ماهری بود و هم استتب سواری تیزتک و در  عب الباقی می مرحو  ستی  

در سن دوازد  سالگی همه روز  مرا به   (105)بود پ ر استلحه داشت.  رقیب. موقعی که تبریز ناامنشتهر تبریز، بی 

کردن  که شکار کردن را یاد بگیرد دادن  و در ومن آن توصیه میصتحرا برد  و تیران ازی را به من آموزش می 

ولی به کار نبر که شتتکار و کشتتفن یک یان ار گنا  استتت. گففم: پس شتتکار برای چه خوب استتت؟ گففن : در 

توان  مجاز باش  که انسان با یک ورورت واقعی که ینبه حیاتی دارد موایه باش  و الا ممنو  است. میصورتی 

ایشتتان خیلی خیرخوا ،  (106)ستتپس ادامه دادن : من هرگز از تو راوتتی ن واهم بود اگر یک یان ار را بکشتتی. 

بالباً این یانب را  (107)سفم.هایشان هاییت بودن  و من همیشه در زن گی م یون تربیتبشتردوستت، مقی  و بی  

هاى کار عادت کنم و یا ایباراً مرا به همرا  مسف    به آموزش سوارکارى برد تا به کار و صحنههمرا  خود مى

 ى آنهاعلامه و مرحومه مادر  هر دو سوارکاران لایقى بودن  و بهفرین نمونه .فراگیر  فرسفاد تا سوارکارى رامى

هاى مجاور که ستتاکن ملک ،روستتفایى که گاهى براى دی  و بازدی  و مهمانى بین خویشتتانرا در ستتفرهاى بین 

روى و م صوصاً در انوا  شنا مهارت داشت، توانسفیم مشاه   کنیم. علامه به پیاد مى ،ش ترتیب داد  مى ،بودن 
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ى و بی ارى فوق همیشتته اخلاق خوش، برخورد آرا  و منطقى، هشتتیار .در هیچ کارى از خستتفگى خبرى نبود

 ها و خصوصاً تویه دایم به یات اح یت داشت. العاد ، تش یح بهفرین

و در م ت د  سال برخى از آثار علمى را به ویود آورد که شامل  (108)کردمىهم کار علمى  ،این دوراندر 

ب داد  ترتیها چاپ ش   است. گاهى هم در شهر تبریز دروسى در منزل تر آنقریب بیست رساله است که بیش

بحار به هنگا  حضور در تبریز، ن ست، در روایات  (109).گرففن می شت  و شاگردانى چن  حضور یاففه و بهر  مى

کن  که از این را  کاری کرد  باشت  و در بار  روایات تألیفی در مووتتوعی خا  داشفه باش .  فحح و تفبع می

پن اشت  تفسیری بنویس  ولی چنین قرآنبه فکر اففاد بر که کش  تا اینبع  در تلفیق آیات و روایات زحمت می

در اسماء و صفات الهی و آیات و از اینگونه  قرآنچه از که اگر به همه آن بپردازد مبادا توفیق نیاب  از این رو، آن

از، ر آبپرداخت. د قرآنکه به تفسیر امور بود ی ا کرد و هفت رساله مسفقل در هفت مووو  تألیف کرد، تا این

 (110)تا سور  أعراف نوشت. قرآنتفسیر م فصری از اول 

 اوقات اقامت تبریز تألیف ش : ییل، آثار

 رساله در اثبات یات

 رساله در اسماء و صفات

 رساله در افعال

 رساله در وسا ط میان خ ا و انسان

 رساله در انسان قبل ال نیا

 رساله در انسان فی ال نیا        

 بع  ال نیارساله در انسان 

 رساله در ولایت

 رساله در نبوت

 ها میان عقل و نقل تطبیق ش   است()در این رساله
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 (111).کفاب سلسله انساب طباطبا یان آیربایجان

 ـ در قم1ـ4

ط اووا  مسل رفرقه دموکرات آیربایجان به پشتفیبانى ارتش روب به سرکار آم  و ب ، 1684آیرما  ستال  

ر ظواه ، در ابف ا،ورىشت  و حکومت مرکزى ستقو  و عقب نشتینى کرد. حکومت ی ی  به سترپرستفى پیشه     

هاى مارکسیسفى به ایرا گذاشفه به فراموشتى سپرد  ش  و شیو  مذهبی  ظواهر داشتت. در ان ک زمانی، مذهبى 

الکین بارت اموال م  ین ترتیبف کنی  و بتوانی  اموال مالکین را تصراز یمله به زارعین گففن  همگى مى ؛ش 

رد احساب ک در این اووا ، علامه طباطباییاى در منطقه حکمفرما ش . العاد توسط زارعین شرو  و ناامنى فوق

پس از کسب ایاز  خروج از ؛ از این رو زیان عمر بود  است ،که این چن  ستالى که صترف عمران املاک ش    

به همرا  عیال و چهار فرزن ، شهر تبریز را ودا  گففه بع  از د  سال  1684استفن   در اواخر ، ورىدولتِ پیشته 

به توصتتتیف مهن ب عب الباقی، فرزن  نویوان آن روز این خانواد ؛  . یدوبار  عاز  بربت گرد ،زنت گى مرفته  

اى در آن عزیمت این خانواد  یوان بر .عزیمت این دفعه با عزیمت بیستتت ستتال پیش تفاوت فاحش داشتتت  

 طن وبا دلبسفگى فراوان به و و با ب رقه گر  فامیل و آشنایانو  تحصتیل علم و فضتیلت با دلى خوش و خن ان  

 رفت، ولى این بار برعکسبه سوى نور امی  مى ،مرایعت به تبریز و تصترف اموال و ادامه زن گى ش صى  امی 

پس گرففه بود و در آن کار کرد  و آباد ساخفه در این م ت د  سال املاک ثبت ش   را  علامه طباطباییبود، زیرا 

اى بزرگ خری   بود که داراى ستته خانه ،در کوچه مجفه  ،هاى ی ی  اح اث نمود  بود و در شتتهر تبریزو باغ

در  ،کرد که دو نفر مسف    زن و دو نفر مسف    مردحیا  و قریب بیستت اطاق بود و در شرایطى زن گى مى 

و همیشته چن  رأب استب ممفاز یهت ستوارى آماد  داشتت و رفت و آم  خویشان و      اش بوداخفیار خانواد 

منزل واثاثیه و فرزن ان و زن گى  علامهپذیر بود و چون مرحو  آشتتتنتایتان در آن زن گى مرفه به خوبى امکان  

این زن گى و ، از این رو کردهم چنین رففار مى لاًدانستتتت و عمختانگى مرد را دقیقاً در اخفیار خانم خانه مى 

ها دست شسفن از براى خانم و شت  در آن ویود داشتت حوز  فعالیت و از مفعلقات خانم محستوب مى  چه آن

نمای ، به خصو  اگر ب ان  که براى همیشه از بسیار مشکل مى ،آلآن هم این گونه زن گى ای   ،خانه و زن گى

با این خانم  ،اما .رودهاى کوچک به کجا مىدارد و معلو  نیستتت دستتت خالى با شتتوهر و بيهآن دستتت برمى

در آن زمان که مهن ب عب الباقی مرحو   شود.مى« قم»گشتفه و از تبریز حرکت و روانه   همرا  تصتمیم شتوهر  
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شب عی  که وقت  :وقفى پرسی  ،اطلا  درستفى ن اشتت   ،و چن  و چون آن ،هاستاله بود  و از برنامه  14تقریباً 

خواهیم برویم؟ مادر وقفى نگا  کرد قطرات ین هواى سرد تبریز و بالأخر  کجا مىمستافرت نیستت آن هم در ا  

 خوان : وی هایش این شعر را برایکردن اشکاشک از چشمانش یارى بود، ومن پاک

وارد شتتهر قم  1683زمان با آباز ستتال همده : مهن ب عب الباقی ورود به شتتهر قم را چنین شتترح می

شهرى محقر و عقب مان   با مردمى بیرفعال و با ظواهر فقیرانه بود. وقفى که به حر  مشرف  ،شت یم. به نظر ما 

 هاش . کوچههاى مفع دى مشاه   مىها را پوشتی   از قبر دی یم، در اطراف شتهر نیز قبرستفان   صتحن  ،شت یم 

ر کنار رفت. دل فرو مىل بود. پاى هر کس تا بالاى کفش در گِعموماً خاکى بود  و به علت بارن گى به ش ت گِ

  دینى بود. مشاه   این همه روحانى هاى فیضیه و دارالشفاء قرار داشفن  که مملو از محصلین علوم رسه ،حر 

در یک یا براى ما یالب بود. در ابف ا به منزل یکى از بستفگان که ستاکن قم و مشغول تحصیل علو  دینى بود   

 که با نصب ،یک اتاق دو قسمفى ،وارد ش یم، ولى به زودى در کوچه ی يال قاوى در منزل یکى از روحانیون

 ،هاقریب بیست مفر مربع بود. طبقه زیر این اتاق ،هم رففه روی ،یم. این دو اتاقایار  کرد ،پرد  قابل تفکیک بود

انبار آب مشروب منزل بود که در صورت لزو  بایسفى از درب آن به داخل خم ش   و ظرف آب مشروب را پر 

 در حالى که گیرد.وپز هم در داخل آن دو اتاق انجا  ب ون آشتتپزخانه بود  و لاز  بود پ ت ،هاى بالاکنیم. اتاق

 ،ش ها به راحفى اسففاد  مىهاى بزرگ از آنکه در مهمانى ،مربعىمفر  63مربعى و  مفر 84 مادر ما به دو مطبخ

واقعاً ابعاد زن گى را  ،بردیم و از بس، قیاب مع الفارق بودعادت کرد  بود. گویى در خواب و خیال به ستتر مى 

اى ظهر و شب و صبح چه کنیم، چه چیز و از کجا و توسط چه کسى دانستفیم که بر دادیم و نمىتشت یح نمى 

تهیته کنیم؟ زیرا تتا آن روز خریت  نکرد  بودیم و تقریبتاً چیزى در این مقولته بلت  نبودیم. امّا به زودى به یبر       

بار نان لواش آن چنانى پ ت ش   و همیشه نان لواش  مان هرسته ما  یک زن گى مطیع شت یم و ما که در منزل 

به  ،پزى دوردست نان ب ریملاز  بود که روزى سته بار از مغاز  ستنگک   ؛علا را آب زد  در ستفر  دی   بودیم ا

پ ر ما در شهر قم چن  آشناى انگشت  .خانه آوریم، هم چنین گوشتت و بقولات و نفت و یبال کرستى و بیر   

 ی،علامه طباطباین مرکز رفت و آم  اولیب ین ترتیب شتمار داشت که یکى از آنان مرحو  آیت اللهه حجت بود.  

 اى بتتتدنتتتدكنتتتد اتتتت تتت تتت   ك  تتتتتت  رشتتتتتت تتت 
 

 كشتتتتت   تتد اتتخ كتت  ستتخ تتدستت ا  ا  تتتتت     متت  
 

 رشتتتتت تت  بتتدنتتدكم نتت  ا  بتت  متت تتدى ا تتتتت       
 

 بتتد نتتدكم نتت تت  تتتتت رشتتتت تت  تشتتتت  ا تتتتت      
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از شرح و توویح  (112)منزل آقاى حجت بود و کم کم با اطرافیان ایشتان دوستفى برقرار و رفت و آم  آباز ش .  

شتتتود که تضتتتحیه علامه طباطبایی، تنها تضتتتحیه خویش و مقا  و  مهن ب عب الباقی و دیگر قراین معلو  می

نبود ؛ بلکه وی هر چه داشتتت را برای حق و حقیقت و علم و  قرآنی موقعیت و آین   علمی ایفماعی خود برا

 قربانی کرد. قرآندانش و اسلا  و 

 ـ برنامه علمي و تربیتي در حوزه علمیه1ـ5

علامه طباطبایی پس از آم ن به قم در اووا  و نیازهای حوز  مطالعه کرد و به این نفیجه رسی  که حوز  

بنابراین همت خود را بر این سه امر مفمرکز  (113)و تفسیر و اخلاق تقویت گردد. بای  از نظر عقلی و مسایل روز،

ود را تر بکرد. به این منظور، در دروب شتاگردان را در سه گرو  یا بیشفر سطح بن ی کرد، گرو  اول که عمومی 

ر شرکت یهای خصوصی فلسفه و تفسبا دروب فلسفه و تفسیر همگانی و عمومی پیش برد. گرو  دو  در درب

شتت ، شتترکت های ستو  به بع  در یلستتات کاملاً اخفصتتاصتی ، که گا  یک نفر  برگزار می  گرو  (114)کردن .می

کردن . این یلستتتات یک نفر  بیشتتتفر مربو  به مباحث خارج از مفن عرفان نظری و عملی بود که آخرین می

های مح ودی در دست است و گزارش گردی . از این یلسات یک نفر دسفاوردهای عالمان این حوز  ارا ه می

 (115)توان یاد کرد.ش  میالله ستعادت پرور به عنوان کستی که چنین یلساتی برای او برگزار می  از حضترت آیت 

داد، خود عصتتترها به طور احفراز می استتتفارکه به طور عمومی و علنی طلاب را از درب معاد همينین با این

فرمود کتته ختت اونتت  هنوز این علم را روزی عمو  طلاب نکرد  می کرد. ویم فی این درب را برگزار می

های کاملاً خصوصی عرفان نظری و عملی نیز آشکار است. تقیه علامه بزرگوار حفی از شاگردان درب (116)است.

که حضترات آقایان یوادی آملی و حسینی طهرانی با وی دربار  وح ت تشکیکی و یا ش صی ویود و...  چنان

و...؛ و این بیر از تقیه عمومی استتتت که آن  (117)کن ردازن  و علامه در آباز مووتتتو  را قبول نمیپبه بحث می
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های علامه حضور داشفه های سی در درببزرگوار داشتفه استت. از همین یاستت که دکفر دینانی، که در سال   

. لسفه علامه ن ی   استتر فهای اخفصاصینامان را در درباست، در گففگوی نگارن   با وی، برخی از صاحب

های خارج مفن فلسفه علامه طباطبایی حضور فعال داشفه گرچه مطهری به همرا  بهشفی و برخی دیگر در درب

علامه طباطبایی در  هیچ گزارشتی از حضور مطهری در یلسات اخلاق تتتت ب وان عرفان عملی تتتت امّا استت،  

نیستتت بلکه برخی شتتواه  و قرا ن حاکی از ع     کن ؛، که حستتینی طهرانی از آن یاد می61و  61های ستتال

ها، به گزارش آیت الله محسن حسینی باش . بع حضور و بلکه به احفمال قوی، ع   اطلا  او از این یلسات می

برد و البفه ستتلوک عملی را در این دنیا به پایان طهرانی، مطهری در این زمینه از خود حستتینی طهرانی بهر  می

ان  که دو یل  همينین برخی از شتاگردان یکی از استاتی  بریسفه اخلاق و عرفان اظهار داشفه   (118)رستان . نمی

قطور در عرفان نظری از علامه طباطبایی را استفاد به آنان نشتان داد  است و تاکنون گزارشی از این دو یل  در   

ر های شتتفاهی باز برخی نقل قولیایی انفشتتار نیاففه و ظاهراً بای  از میراث م فی عرفان نظری به شتتمار آی . 

ش . آی  که علامه طباطبایی تفستیرهای عرفانی از معارف شتیعی داشتفه است که به برخی شاگردان ارا ه می   می

عرفان نظری  که در دربچنان (119)که علامه بزرگوار که برای برخی بذول بود، برای برخی دیگر کفو  بود.چنان

است  کشان . چنینافف  و درب را به تعطیلی میکن  به لکنت میبرگزار می نامانکه به اصترار برخی از صتاحب  

ان  ولی گوی : هر چن  بستتیاری از افراد حوز  علمیه قم محضتتر انورش را ادراک کرد  زاد  آملی میکه حستتن

یمعی را حظّ، توفیق حضتور بود و فریقی را نصتیب، اطلا  به صتورت اصطلاحات و بعضی را نیل، عروج به    

 (120)ای را میل، به سیر و سلوک عملی و قلیلی را وصول، به منقبفین علم و عمل.معارج علمی و طایفه

ش ان . از گزارده  علامه طباطبایی تعلق خاطر خاصی به فارابی داشفهگزارشتاتی ویود دارد که نشان می 

توان احفمال داد که می (121)ان ؛داشفهای به فارابی آی  که اساتی  علامه نیز تویه ویژ زاد  آملی به دست میحسن

ان ، چه ای یکی از این استاتی  باش ؛ امّا معلو  نیست که دیگر اساتی ی که چنین تویهی به فارابی داشفه بادکوبه

 (122)ای مانن  اصفهانی یا قاوی؟ان  یا اساتی  هم عرض بادکوبهان ؟ آیا در ستلستله مشتایخ فلسفه علامه   کستانی 

ده  ارتبا  معنوی خاصتتی میان برادر علامه، و به احفمال قریب به ویود دارد که نشتتان میچنین گزارشتتی هم
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دکفر داوری نیز که فارابی حوز  پژوهشتتی اوستتت؛  (123)یقین خود علامه طباطبایی، و فارابی در کار بود  استتت.

قرار  و او را الگوی خود تحلیلی ارا ه داد  و بر آن استت که علامه طباطبایی تعلق خاطر خاصی به فارابی داشفه 

داد  استتت. وی یایگا  تاری ی علامه طباطبایی و رستتالت او را با یایگا  تاری ی فارابی و رستتالت او مقایستته 

  (124)کن .می

زاد  آملی آی  و گزارش حسندور  علامه در نجف اشرف به شمار میالله بهجت که هماز اظهار نظر آیت

گیری از دروب استتاتی  فن، خود آی  که علامه طباطبایی علاو  بر بهر بر میو دیگر گزارشتتات و اظهار نظرها 

 (125)اهل تفکر و تعمق و خلاقیت بود  و نه تنها مجفه  در علو  عقلی و نقلی بود بلکه مجفه  پرور نیز بود.

بیش از  ی : علامه طباطبایکنیعفر سبحانی فعالیت علمی علامه طباطبایی را، به درسفی، چنین ارزیابی می

طور که آقای برویردی تحوّلی در فقه ایجاد کرد... آقای همته در تحوّل علمی در قم مؤثر بود؛ درستتتت همتان  

طباطبایی هم در پروش مففکر استلامی و آشنا کردن با مبانی اسلامی و فلسفه را از عرش به فرش آوردن، بسیار  

روز  خود، کارهایی صورت داد که بای  این کارها  12ستاله و   21استفاد عالیق ر، در طول حیات   (126)مؤثر بود.

نجا  ده ، نه یک فرد. از این یهت ویود علامه طباطبایی ویود امفی بود و فق ان این بزرگ مرد، ا را یک گرو 

 (127)فق ان یک یمعیت بود.

های س و پرورش و دربیدر ادامه گزارشتتاتی که شتتاگردان و نزدیکان علامه طباطبایی از چگونگی ت ر

ان ؛ خواه  آم . معمول این های اخلاقی و شتت صتتیفی و اووتتا  خانوادگی او داد  فلستتفه و تفستتیر و ویژگی

های شاگردان و هایی که در یادبود علامه طباطبایی چاپ ش   و یا در خاطرات و مصاحبهگزارشات در مجموعه

 گردد.نزدیکان وی آم   است و در اینجا با تصرف م فصری ارایه می
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 ـ تدريس و پرورش1ـ5ـ1

دارد که علامه طباطبایی برای حفظ حوز  علمیه قم از گزن  حوادث عقی تی حستتتینی طهرانی اظهتار می 

یی  کن ، تقویت و تأگففار حستینی طهرانی با مطالبی که مصباح یزدی نقل می  (128)کن .طلاب به قم مهایرت می

علمیه قم پس از بررستی ووعیت حوز  به این نفیجه  گردد. به نقل مصتباح یزدی، علامه طباطبایی در حوز   می

رس  که حوز  در سه زمینه دچار خلأ و کمبود است. یکی علو  عقلی و دیگری تفسیر و سو  اخلاق. زن گی می

ده . گففنی استت که نقل مصباح یزدی مبفنی بر  گیری وی برای رفع این کمبود را نشتان می و مشتی علامه، پی 

علامه طباطبایی، در این را ، ن ستت شتاگردان را با مسا ل عقلی آشنا کرد و    (129)یی استت. بیانات علامه طباطبا

یک دور  فلستفه را به پایان رستانی ، بع  یک دور  عرفان نظری ت ریس نمود و بع ها بحث و بررسی پیرامون   

ور  که دع  از ایننیز داشت، ولی ب قرآن ح یث و روایت در برنامه کارش قرار گرفت، در طول این م ت تفسیر

را ت ریس  بحار الانوارستطح و خارج فلستفه و برهان نظری تما  ش ، آنگا  به ح یث پرداخت و چن  یل  از   

و عرفان را ت ریس کرد و علاو  بر  برهان شفاو نیز  شرح منظومهو  شترح تجری  علامه در علو  عقلی  (130)کرد.

 درب فلسفه، یک دور  از هیئت ق یم را درب داد. 

هتتای علامته در علو  عقلی در آن زمتتان از  کنتت : دربهتای علامتته چنین یتتاد می یوادی آملی از درب

های نام ار امروز، افف ارشتتان این استتت که از های کم نظیر حوز  عملیه قم بود. بستتیاری از شتت صتتیتدرب

ای رش  و به گونه ها در محضر اسفادان . این ش صیتهای وی  شترکت کرد  شتاگردان علامه بود  و در درب 

های علمی، در زمینه مبارزات سیاسی و عملی نیز به خوبی درخشی ن . اینان، که تربیت یاففن  که افزون بر تلاش

توان بازوان انقلاب اسلامی دانست. هم در پی ایش و هم در اسفمرار انقلاب اسلامی سهم بسزایی داشفن ، را می

آن  هایی در محضر علامه بیانگرزرگان بودن . تربیت چنین ش صیتمطهری، بهشتفی، مففح و ق وستی از این ب  

  (131)دار بلع  فرهنگی انقلاب بود.است که وی عه  
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، در آسمان معررتزاد  آملی، . و نیز نک: حستن 112،  مهر استاد؛ و نیز همو، 166،  حوح  تسری يشما ا؛ و نیز نک: یوادی آملی، 166، 168

 463. 
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 روش تدريس

ش . وی اهل تجملات ای خیر  میعلامه طباطبایی در خلال ت ریس در یلسه، عادت داشت که به گوشه

توانست ان اخفن ، دیگر نمیفین یا پفویی برای او مینبود و اگر یک روز شاگردان از باب رعایت حق اسفاد، پوس

خیلی آرا  و آهسفه  (132)آورد.اش را به دست نمیداشفن  حالت عادیت ریس کن  و تا زیران از اوافی را بر نمی

 ینها را با عباراتی کوتا  امّا مفگو بود و بحثگوی و گزی  گویی ایفناب داشت. کم نمود، از پراکن  ت ریس می

کرد و ابعادش را خواستت درستی را آباز کن ، ن ستت مووو  آن را روشن می   کرد، وقفی میو محکم بیان می

پرداخت. عقی   داشتت بستیاری از خطاها و اشفباهات   نمود و بع  به استف لال در خصتو  آن می  تشتریح می 

ا ها رمباحث را حفظ کرد  و آنان . حریم برخی از عالمان این بود  که مووو  بحث را به درسفی روشن نکرد 

های فلستفی و عرفانی از مَثلل و شعر و عبارات کشکول گونه  نمود و عادت ن اشتت در درب با هم ممزوج نمی

برای خوش آم  شتاگرد استففاد  کن . معفق  بود مطالب برهانی بای  به وستیله دلیل تفهیم شون  و از این طریق    

 (133)یّا کرد.بای  ایهان را برای پذیرش مطلبی مه

تا به  کرد؛ وگا  از مطلبی به آستتتانی عبور نمیعلامته طبتاطبایی، مردی مففکّر و در تفکّر عمیق بود. هیچ  

داشت. بسیار دوست داشت که نمود، دست بر نمیرستی  و اطراف و یوانب آن را کاوش نمی عمق مطلب نمی

ات و احکا  همان علم بحث و گففگو شود و در هر رشفه از علو ، بحث از مسا ل همان علم شود و از موووع

برد از کسانی که فلسفه و تفسیر و اخبار را با هم خلط علو  با یک یگر در هم و بر هم نگردن ؛ و بسیار رنج می

  و با شونمانن  به روایات و تفسیر مفوسّل میگیرد و در مسأله در میها نمیکنن ؛ و چون برهان دسفی از آنمی

 (134)خواهن  برهان خود را تما  کنن .ها میآن اسفشهاد به

فرمود. درب در اصتول بیر از نظر خود، نظریات محم حسین اصفهانی و آخون  خراسانی را نیز بیان می 

؛ می ان، آم اصتول وی مرکب از این سه نظریه بود که تعه  کرد  بود بیان کن . آنجا که پای فلسفه به می ان می 

ز بایست خودمان را ا. معفق  بود در اصول نبای  فلسفه را دخالت دهیم و در هر علمی میدیگر می ان ایشان بود

 (135)علو  دیگر تجری  کنیم.

                                                           

 .61،   پیشین، الله متعودي خمين خابرات آیت -

 .44، 46، صح مهر تابانسی  محم حسین طباطبایی،  -134

 .142-143، صح الله احمدي ميانج خابرات رقي  اخمق  آیت -



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

هتتتت.ش یا ان کی بع  از آن( 1661تا  1682های زیست )در سالدر اواخری که شهی  مطهری در قم می

ت و اسفاد مطهری از ارکان آن بود، گفکه علامه برای چن  تن به طور خصوصی می الهیات شتفا علاو  بر درب 

ر ش ن . دو علاو  بر وی، آقایان منفظری و بهشتفی و سی  موسی ص ر و چن  تن دیگر در این درب حاور می 

ا برای ر روش ر الیسمشنبه یلسات سیاری ویود داشت که علامه طباطبایی مقالات فلسفی و مفن های پنجشب

یقاً ای از ارباب نظر بنشینن  و عم اشت که اسفاد مطالبی را بنویس  و با ع  خوان ، تا آن وقت سابقه نای میع  

خوان  در آن بحث کنن ، مباحث فلسفی ی ی  و ق یم را ارزیابی نماین ، اسفاد مقالاتی را که تکثیر کرد  بود، می

ه کردن  و سپس علامگرففن ، گاهی نوشفه را تصحیح میکردن ، ایراد میو دیگران از روی نست ه خود نگا  می 

داد و یا مفن تصتتحیح شتت   و تغییر یاففه را طباطبایی در همان یلستته یا در یلستتات بع  به ایرادها یواب می

ای داشت و یا یواب قانع کنن  نمود، گاهی از ست نی که گففه بود دست برمی دوبار  برای حاوتران قرا ت می 

ه کبه روش حوزوی معروف به سامرایی تویه داشت. توویح اینرس  که علامه طباطبایی به نظر می( 136)داد.می

شود. در های علمیه روش درستی خاصی بود، که از آن به عنوان نهج سامرا ی یا روش سامرا ی یاد می در حوز 

ا کرد و مسأله بکردن ، اسفاد راهنمایی میکرد و حضار اظهار نظر میاین شیو  ت ریس، اسفاد مسأله را مطرح می

ا ینی، الله سی  میرزا حسن شیرازی، اسفاد نداشت. آیتش  و نفیجه نهایی را اسفاد بیان میث و مباحثه پ فه میبح

عضی ب»گوی : دادن . محم تقی یعفری میو آقا سی  محم  فشارکی، اسفاد و هم دور  نا ینی، این گونه درب می

کاظم شتتیرازی از بقایای علمایی بود که آن روش را  کردن ، از یمله آقا شتتیخاز استتاتی  ما این روش را نقل می

یوادی آملی، که از سال  (137)«)روش سامرا ی( دی   بودن  و ما در مجلس درب ایشان با این روش آشنا ش یم.

ای، مح تقی های علامه حضور داشفه و قبل از آن از محضر اساتی ی چون شعرانی، الهی قمشهدر درب 1664

و  پس از ورود به یلسات»دارد: آملی، فاوتل تونی از اساتی  بریسفه فلسفه و عرفان بهر  برد  است، اظهار می 

که تاز  ابف ای درب خوان ن استتتت... فهمی یم که تاز   های خصتتتوصتتتی مرحو  علامه، کم کم فهمی  درب

 (138) «ن سفین روز درب خوان ن ماست.

                                                           

 .118،  پيشينای، . به نقل از گلی زوار 11و  13، صح یادها و یادیارها -



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

ملا صتت را و دیگری استتفار علامه طباطبایی به یز این دو درب  خصتتوصتتی، دو درب عمومی نیز؛ یکی 

  مطهری در ولی افراد نامبرد  و مرحو (139)کردن ،؛ و در هر ک ا  بیش از ص  تن از فضلا شرکت میقرآن تفسیر

  (140)کردن .ها شرکت نمیاین درب

کن : درب عمومی ستتفر نفس های عمومی و خصتتوصتتی علامه را چنین گزارش می یوادی آملی درب

ات الهیبود،  الحکمة نهاية و الحکمة يةابد، و درب خصوصی خارج فلسفه الهی، که محصول آن دو کفاب استفار 

 (141).ظحاف، شرح تمهی  القواع ، اسفار، معاد قرآنو تفسیر  بحار و عرفان و سپس چن  یل  از برهان شفاو  شفا

هایی را که تا یازد  سال بع  از های علامه حضور یاففه است دربدر درب 1648زاد  آملی که از حسن

نفس  ، کفابهان شفابر ،تمهی  القواع  کن :محضتر علامه طباطبایی استففاد  کرد  است به این شرح گزارش می  

 (142).بحار ، معادبحار، توحی  اسفار

کرد: یکى سطح و ت ریس مى قرآنگفت و دو یور دو یور فلسفه و دو یور ح یث مىعلامه طباطبایی 

کرد. گاهى هم نظرات خاصى داشت. در تفسیر هم این را ت ریس مى شتفا یا  استفار دیگرى خارج. در فلستفه،  

کرد و دربار  آن تفستتتیر گفت یا ح یث را معنا مىکرد و دربار  آنها تفستتتیر مىچنین بود؛ آیتات را معنتا مى  

  کردکرد، امعان نظر کرد، یرح و تع یل مىطور نبود؛ کل نظرات را طرح مىخارج این گفت، ولى در دربمى

 (143)بکن . قرآن؛ خواست همین کار را در  کرد. همین کارى که در فلسفه و ح یث کردبن ى مىو یمع

ی علمی و عملی علامه طباطبایی در همه یا پیيی . در حال حاوتتتر ی مرتبهظرف مت ت کوتاهی آواز  

ی های خاصرون . علامه طباطبایی در شبتما  کستانی که بار فلسفی دارن ، از شاگردان آن مرحو  به شمار می 

ر آن یلسات را  داشفن . علامه های خصتوصتی داشتت و افراد خاصتی د    مانن  شتب پنجشتنبه و یمعه، برنامه  

                                                           
زند. احتمالاً نفر تخمين می 222س علامه طباطبايی که آن را حدود مقايسه کنيد با گزارش ساواک از تعداد شرکت کنندگان در در -

درباره  1335: گزارش يکی از مأموران ساواک در سال  221، صپيشينگزارش ساواک ناظر به چند سال بعد است، نک: رسول جعفريان، 

نفر، حاج آقا 122نفر، اراکی  222علامه طباطبايی  نفر، 322نفر، شريعتمداری  322حوزه علميه قم: شمار تخمينی شاگردان آيات: گلپايگانی 

ای دارند: آقای سيد نفر...در انتهای سند آمده است: علمايی که به مسائل اجتماعی هم علاقه 122الدين مرعشی نفر، شهاب 522الله خمينی روح

الله خمينی، سيد محمدحسين قاضی طباطبايی. کاظم شريعتمداری، آقای حاج آقا روح  



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

ه ش  و ایشان بکرد؛ یکی یلسه عمومی که روزها در م رسه سلماسی برگزار میطباطبایی سه یلسه را ادار  می

گفت که ورود برای عمو  آزاد بود. یلسه مشغول بودن  و در م رسه حجفیه هم تفسیر می شفاو  اسفارت ریس 

بود.  سمروش ر الیش  که مرتبط با کفاب پنجشنبه و یمعه برگزار میهای دیگر ایشتان خصوصی بود و در شب 

ای تربیفی و ی ستو  ایشتان دیگر کاملاً اخفصتاصتی بود و هر کس ب ان را  ن اشتت. این یلسه، یلسه     یلسته 

کرد و به اتفاق آقا شیخ علی آقا پهلوانی در این اخلاقی بود که گاهی اوقات مسعودی خمینی هم شرکت پی ا می

و  پرداخترسانی . در این یلسه علامه طباطبایی به خوان ن روایت میسته کاملاً خصوصی حضور به هم می یل

يا من »کرد که افراد، این دعا را تکرار کنن  که: داد. از یمله توصتتیه میبه حضتتار، تذکرات اخلاقی و تربیفی می

فرمود. از خصوصیات علامه این عصر)عج( می چنین توصتیه به توسل به حضرت ولی هم«. المکاره عُقَد تُحَلّ به

خواهی انسان شوی، بای  این را  را بروی و به این بود که ابایی ن اشتت که صراحفاً به افراد بگوی : شما اگر می 

کرد. رففه هایی را که توصیه به پویش آن میرسی  که علامه طباطبایی، تما  را دسفورالعمل رففار کنی. به نظر می

 (144)بسیاری از مقامات عرفانی را درک کرد  است.است و 

 انجمن پژوهش و نويسندگيـ 1ـ5ـ2

از خ مات علامه طباطبایی ترویج قلم و نویستتن گی در حوز  استتت. به یک معنا، وی برای اولین بار از  

ا کوفهای علمی دعوت کرد و از این طریق اسفع ادها را شطلاب و فضلای حوز  برای نوشفن مقالات در زمینه

هتتتت.ش که حملات و تبلیغات مادیگری در ایران رواج یافت و کمفر مقاله دینی یافت 1661ستاخت. در سال  

شتت  که بفوان  پاستت گوی احفیایات روز باشتت ، علامه طباطبایی انجمنی مفشتتکل از فضتتلای آن روز حوز  می

افرادی چون مطهری، ق وسی، سی  بویود آورد و از آنان تقاوا کرد تا مقالاتی در موووعات م فلف بنویسن . 

تر و که مقالات پ فهموستی صت ر، ابراهیم امینی و یعفر سبحانی در این یمع علمی، حضور داشفن . برای این  

 وسی ها، قگرفت، در یکی از این برنامهتر نوشفه شود، طرح موووعات توسط علامه طباطبایی صورت میمنظم

ها و پرن گان نوشتفن . ستی  موستی ص ر با همکاری یکی از اعضای    چهبا همکاری مطهری مقالاتی دربار  مور

به رشفه تحریر درآورد که ب شی از آن در نشریه یامعه  قرآنیلسته مطالبی پیرامون صبر و اسفقامت از دی گا   

                                                           

، اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مفاخر اسمم، ج سي دهم: معاصران. و نیز نک: علی دوانی، 68-61، صح پيشينمستعودی خمینی،   -

 .861و  863، صح 1623



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

یا نقطه عطفی در زن گانی فضتتلای حوز  و آشتتنایی با قلم و  از این (145)تعلیمات استتلامی آن روز درج شتت . 

مطبوعات فارستتتی پ ی  آم  و این گا  بزرگی در ارتقاء ستتتطح نویستتتن گی در حوز  بود، هر چن  قبل از این 

 (146)یریان، کم و بیش نویسن گانی ویود داشفن .

هایی که از خارج و داخل به محضر های تشکیل ب ه  که نامکرد یک لجنهگاهی علامه طباطبایی سعی می

ت دعوت کرد. در همان یلسه  ای را در همان منزل خودشان ت که مسفأیر بودیواب نمان . ع  آی ، بیایشان می

ی های تفسیری و بعضای قسمتهای فقهی کار کنن ، ع  اول کارها تقستیم شت ، بعضی بنا ش  بر روی قسمت  

قهی را قبول کرد، یوادی آملی و مففح قسمت دیگری را و هر ک ا  از های دیگر. بهشتفی قسمت ف هم قستمت 

گیر . علامه طباطبایی آقایان به همينین، در همان یلسته اول بهشتفی گفت که من قسمت فقهی را به عه   می  

 و ای را که از ایشان سئوال کرد  بودن  سکه در اسلا  از چه موقع شرو  ش  و برای مثال رابطه خری  سکهنامه

استکناب چیستت؟ آیا آثار فقهی هم بر آن مفرتبّ استت یا نه و آیا اسکناب زکات دارد یا نه؟ خری  و فروش    

اسکناب به چه صورت است؟ آقای طباطبایی این سئوال را به آقای بهشفی داد و گفت شما در این زمینه تحقیق 

  (147)کنی .

بایسفی تا ش  میضتترش موووعی عنوان میمحفل علامه، کانون بحث و کاوش و برهان بود، اگر در مح

از یمله  (148)ژرفای آن، پیرامونش بحث شتتتود. در واقع مجلس علامه، محفل پرورش دادن و تربیت کردن بود.

نمود که مووتوعات خاصی را در نظر گرففه، در خصو  آن فکر کرد  و تراوش ان یشه  شتاگردان را وادار می 

مه طباطبایی اصتترار داشتتت که دوستتفانشتتان مففکر باقی بمانن ، از این رو علا( 149)خود را بر روی کابذ بیاورن .

 (150)را ت ریس کرد، چون ابن سینا منطق را خیلی با ق رت و اسفحکا  نوشفه است. برهان شفا

                                                           
 .814، 118، 81، پیشین، صح جامع  تعليمات اسمم برای یامعه تعلیمات اسلامی و مناسبات آن با علامه طباطبایی نک: حمی  کرمی پور،  -145

 .843،   همانو نیز نک: علی دوانی،  32و  31الله سبحانی، صح ، مقاله آیتدحتين بسابسای یادنام  مفتّر کسير استاد لامم  سيد محم -146

147 ، سوم، تهران: دفتر نشر اقتصاد اسلامیتوان اثر اين محفل و جلسات را در کارهای بهشتی مشاهده کرد. نک، محمد بهشتی، می -

.1311نشر فرهنگ اسلامی، ، دوم، تهران: دفتر ربا در اسلامو همو،  1313فرهنگ اسلامی،   

، 1613، چاپ اول، قم: انفشتتارات حضتتور،  )ق ب ستتر ( هاي جانسخش: ررازهای  از زندی  لامم  بسابسای جرلا بلامروتتا گلی زوار ،  -

 111. 

نمودن، اعفنا و اهفما   ها به قلم آشنا ش ن و معانی و مقاص  را به کابذ آوردن، تحریر؛ ایشتان در تعلیم و تربیت شاگردان، دست 118،  همان -149

را که  ، خ اون  بذری«ان الله لا يضیع اجر من احسن عملا»بستیاری داشتت... بحم  الله تعالی نفیجه بسیار ارزشمن  و شایانی از اهفما  خود برد  است که   

مصاحبه «. شتاگردانش مرحو  مطهری استت   بینی ، یکی ازپروران  و پرورد  استت که این همه آثار از ایشتان می  هر کس به خاطر خ ا کاشتفه استت می  

  .12،  131، شمار  پيام انقمبزاد  آملی، قسمت دو ، مجله الله حسناخفصاصی با آیت

 .161های سال دو ، کیهان فرهنگی،  ، مجموعه مصاحبهميراث ماندیار -
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 ـ تعلیم و تأديب1ـ5ـ3

 هال ین آشتتفیانی گففه استتت: قبل از آم ن علامه طباطبایی به قم ما فقط دروب فقه و فلستتف ستتی  یلال

خوان یم و تویهی به ینبه اخلاقی تعلیم و تربیت استلامی ن اشفیم. ایشان بودن  که ما را مفویه ساخفن  که  می

زاد  آملی، علامه حستتن ( 151)همرا  با فراگیری مفون بای  به تصتتفیه نفس و کستتب صتتفات اخلاقی پرداخت.  

در تعلیم « سعاد تحصیل ال»فارابی در کفاب  طباطبایی را در تعلیم و تأدیب چنان یاففه است که معلم ثانی ابونصر

هر یک از تألیفات علامه طباطبایی در آ: تعلیم و تربیت  ... حا ز »گوی : وی می (152)و تأدیب افاد  فرمود  است.

های دقیق و عمیق استتت. به حقیقت آن یناب در تعلیم و تأدیب نفوب مستتفع   اهمیت بستتزا و حاوی نقادی

گیر اکثر شتت   استتت، لطفی است از در زمانی که علا ق به امور طبیعی و لذا ذ مادی دامن در... حوز  علمیه قم،

علامه طباطبایی در تأسیس معارف حقه... در عصر ما لطف الهی بود، »گوی : و نیز می (153)«.یانب خ اون  مفعال

های علمیه و کشتتور عزیز استتلامی ایران و برای مرد  این زمان ارزانی خ اون  ویود شتتریف او را برای حوز 

  (154)«.داشت، و واقعاً چه ویود پر برکفی بود

علامه طباطبایی بر اثر استتفقامت و »علامه چنین استتت:  زاد  آملی از علت تأثیرگذاریبن ی حستتنیمع

اش و ادب انسانیش و دلسوزیش و پ ر مهربان بودنش و ولایت داشفنش و حسن سیر و سلوکش و حسن سلیقه

بودنش در حوز  علمیته قم چنین قت   مؤثری برداشتتتت. یعنی بته علم و عمل در حوز  علمیه ق       قرآناهتل  

های آن بزرگوار ویود مؤثری داشتتت که این همه برکات از آن همه حرکات و ق   برداشتتت و بحم  الله تعالی

کرد، با هر کستتی به زاد  آملی، علامه طباطبایی انستتان صتتی  میبه گزارش حستتن (155)«باشتت  و خواه  بود.می

لقمه  اش بنشتین  و دست خالی و کستی را ن ی   که در کنار ستفر   »دارد که: فراخور استفع ادش. وی اظهار می 

در آن موقعی که از گوشه و کنار، اعفراض به مفاهیم دینی و باورهای تشیع را « برن اشفه از کنار خوانش برخیزد.

                                                           
151 الدين نامه استاد سيد جلالجشن، خرد جاودان، «الدين آشتيانیعرض و طول تاريخ فلسفه اسلامی و استاد سيد جلال»سيد حسين نصر،  -

.1311اصغر محمدخانی، سيد عرب، اول، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، ، به کوشش علیآشتيانی  

لمدن، و التادلاب  ه ويلاق الا اد القضنااو الل ي ف و الص اةا  ال  م ف  ظ اتفط. و الت   ط  ه بيه   و الت   ط  ه الا اد القضنااو ال ريلاف  ظ اتفط و ا » -152

 ظ لرا فسنننتهل ع ة يط، و التنادلانب  ه ان لا هد اتفط و المدن هن ات  ا  الئاا ع ةا الم ئا  ال  م ف بان ت رع ة اامرط نحه    را و  ن تصننن ي ت ف و ا  ا  

 .83، 84، صح لامم  بسابسای زاد  آملی، حسن ،«ي ا لرانقهخرط و لا   ها کال اش
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خواهن  یوانان را به سوی انحراف بکشانن ، در هر هففه روزهای پنج شنبه و شنی  و ملاحظه کرد که برخی می

و عملی او این بود که این در باز استتتت تا هر کس یمعه مجلس خودش را بر روی همه باز کرد و ن ای قولی 

، اصول عقای  و فرو  دین دارد بفرمای ، مطرح کن  که حجت تما  شود، قرآنهرگونه سئوالی در خصو  دین، 

 (156)اش چن  سال مفوالی ادامه داشت.فرمود اگر پاسخ نیاففی  گله کنی ، این برنامهاو بارها می

اری ما ک»آورد این یمله پلر معنا و بلن  و عمیق بود: ی که مل ا  بر زبان میاز کلمات قصتتار علامه طباطبای

آورد و در مجالس و افادات خویش چه بستتا این لفظ اب یت را بستتیار بر زبان می« تر از خودستتازی ن اریم.مهم

فیم. انسان فیم که هسفرمود. تأکی  علامه بر این بود که: هسعبارت کوتا ، سنگین و وزین را به شاگردانش القا می

 (157)کن .از بین رففنی نیست، باقی و برقرار است، منفها به یک معنا لباب عوض می

 ـ فلسفه1ـ5ـ4

 گرايش فلسفي

کرد، و او را در فنّ برهان و استتتف لال فلستتتفی از مرحو  علامته طبتاطبایی از بوعلی ستتتینا تجلیل می  

روش فلستتفی او در دگرگونی فلستتفه یونان، را بستتیار  شتتمرد؛ ولی صتت رالمفألهین وتر میصتت رالمفألهین قوی

یافت. و خ مت او را به عالم علم و فلسفه به علت تر میپستن ی  و فلستفه ص رالمفألهین را به واقع نزدیک  می

تکثیر مستتا ل فلستتفه )که در این فلستتفه، از دویستتت مستتأله به هففصتت  مستتأله ارتقاء یافت( فوق العاد  تق یر 

 (158)کرد.می

او مردی است که ص  سال دیگر بای  بنشینن  و آثار او را کن : مطهری از مقا  فلسفی علامه چنین یاد می

تجزیه و تحلیل کنن  و به ارزش او پی ببرن . علامه طباطبایی ما چن  تا نظریه در فلسفه دارن ، نظریاتی در سطح 

. ایشان تنها در ایران شناخفه ش   نیسفن  ها روشن شودیهانی که شتای  پنجا  یا شتصتت سال دیگر ارزش این   

بلکه در دنیای استتلا  شتتناخفه هستتفن . نه تنها در دنیای استتلا ، در دنیای بیر استتلا ، در اروپا و آمریکا هم    

علامه  (159)شتتناستتن .مستتفشتترقینی که با معارف استتلامی آشتتنا هستتفن ، ایشتتان را به عنوان یک مففکر بزرگ می

                                                           

 .41و  41، حزب یمهوری اسلامی، صح یادنام  ريلتوف احه  لامم  بسابسای زاد  آملی، حسن -

 .83، شمار  کيهان اندیش  -

 .163، 163، صح پيشينای، . به نقل از گلی زوار 81، 28، پیشین، صح حق و بابلمطهری،  -
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ویش را صرف تحصیل و مطالعه و ت ریس فلسفه کرد  و از روی بصیرت به آراء و ها از عمر خستال طباطبایی 

 (160).نظریات فلاسفه بزرگ اسلامی از قبیل فارابی و بوعلی و شیخ اشراق و ص رالمفألهین و بیرهم احاطه دارد

ه فده  که: علامه طباطبایی با تمامی مکاتب فلستتیوادی آملی در باب تفلستتف علامه طباطبایی نظر می

استلامی آشنا بود و بر فلسفه مشاء، حکمت اشراق و حکمت مفعالیه تسلط کافی داشت؛ امّا در میان این مکاتب  

های ممفاز حکمت مفعالیه که از سوی ص رالمفألهین ارا ه ش  ، این مکفب را به فلستفی، ایشان به سبب ویژگی 

 الحکمة، تعلیقات الحکمة، نهاية بداية ن های وی، مانخود برگزی ، به طوری که کفاب« مشتتی  فلستتفی »صتتورت 

 (161)همگی براساب این مکفب ت وین ش   است. ،اسفار

گوی : علامه طباطبایی در ع اد آن بزرگان است که به اعماق حقایق پی برد و مجفه  زاد  آملی میحستن 

شی      بود، چدر علو  عقلی بود. مسفنبط و صاحب نظر و صاحب فکر بود. رسی   بود که حرف چیست، رسی

دأب حکمای  (162)بود، اهل نظر و مرد استتفنبا  و اهل فکر بود. به تعبیر کوتا  مجفه  در علو  عقلی و نقلی بود.

الهی متا، چون مرحو  فتارابی، این بود. علامه طباطبایی بستتتیار به مقا  شتتتامخ فارابی معفرف بود و فارابی را   

کرد که فارابی خیلی این حرف را هم از استاتی شان نقل می دانستت و  معجونی از شتیخ الر یس و ملاصت را می  

  (163)بزرگمرد است.

 فلسفي مطالعات

مرحو  مهن ب عب الباقی طباطبایی تتت دو بار در دو گففگوی شفاهی ی اگانه با نگارن   تتت اظهار داشت  

ها و ها خواستتتت که مفننگاری کرد و از آنکته علامته طبتاطبایی پس از ورود به قم با مراکز علمی یهان نامه   

های کفاب از سراسر یهان برای بههای علمی خود را برای وی ارستال دارن  و پس از این نامه نگاری یع کفاب

شفن ، های خاریی آشنایی داایشان فرسفاد  ش . علامه طباطبایی این آثار را به یاری طلاب و فضلایی که با زبان

زاری از مورد مطالعه و بررسی قرار داد. مرحو  مهن ب عب الباقی طباطبایی از آقایان حسینی طهرانی )با نا  لاله

ر های آلمانی، انگلیسی، روسی و فرانسه آشنا بودن  دهشفی، رشی پور تهرانی و نیّری که با زبانایشان نا  برد(، ب

 این رابطه یاد کرد.
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علامه طباطبایی این توفیق را یافت که »کن : یوادی آملی نیز از مطتالعتات علامته طباطبایی چنین یاد می   

علامه طباطبایی  (164)«مینانه و عادلانه بررسی کن .مکاتب دیگران را دربار  هستفی شناسی و نیز معرفت شناسی ا 

ز  در مبانی های لابرای تبیین مکاتب بشری و بیان زوایای انفقادپذیر این مکاتب، کوشی  علاو  بر کسب مهارت

فکری استلا  که مبفنی بر آیات الهی بود، از آگاهی لاز  نسبت به نظر ان یشوران مطرح  یهان، به ویژ  مففکران  

یت و بیانگر موفق تفستتیر المیزانهایی از و ب شاصتتول فلستتفه و روش ر الیستتم رخوردار شتتود. کفاب بربی ب

های علامه برای آشتتنایی کافی وی در زمینه فلستتفه مغرب زمین، مکاتب بشتتری و نظرات ستتودمن  بودن تلاش

قرآن کاتب نوظهور بر های لاز ، با عروه آرای نو و ممففکران مطرح آن زمان است. علامه پس از کسب مهارت

های های سی( گا  بلن ی برداشت و انقلاب فرهنگی به برکت تلاش، برای آباز انقلاب فرهنگی )در ستال کریم

های مج انه خود و با ارا ه کمبودها و ترین مکفبی که وی با تحلیل و بررستتتیعلامه طباطبایی آباز شتتت . مهم

 (165)را در ایران سبب ش ، مکفب ماتریالیسم بود.های آن، مویبات تضعیف و حفی اومحلال آن نقح

 اصول فلسفه و روش رئالیسم

و  در ص د بر آم  بین فلسفه شرق أسفار أربعهعلامه طباطبایی پس از ت ریس یک دور  فلستفه در قم از  

که  های تعطیل پنجشنبه و یمعه دا ر نمودفلسفه برب را تطبیق و توفیق ده . برای این منظور یلساتی در شب

ها نیز آشتنایی با علو  ی ی   داشتفن ، در آن شتترکت داشتتفن ؛ و به حسینی   چن  نفر از طلاب که بعضتی از آن 

طهرانی نیز امر فرمود که در آن یلسات حضور داشفه باش . این یلسات م تی طول کشی  و نفیجه بحث بنا بود 

رانی، مرتضی مطهری بع ها به این یلسه منفشتر گردد. به گزارش حستینی طه  « مفافیزیک»ای به نا  در مجموعه

 (166)های مطهری بود.با پاورقی اصول فلسفه و روش ر الیسمپیوست. حاصل این یلسات کفاب 

یلستتات  یمله ازده . به گزارش واعظ زاد ؛ گزارش دیگران نیز حال و هوای این یلستته را نشتتان می

عبارت بودن  از: مطهرى، منفظرى، محلاتى، یلستتته مباحث فلستتتفى بود. ارکان این یلستتته  علامه طباطبایی، 

هاى اعضتتا به نوبت شتتنبه در خانههاى پنجشتتباین یلستته پانزد  نفر بودن .  - مجموعاً د . یزا رى، ق وستتى

  و خواناسفاد، مقالات را می .گردی شت  و تکثیر مى مى نوشتفه روى کابذ  علامهمقاله به خط  شت . تشتکیل مى 
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ر آن ها را بداد و پرسش و پاسخها را تغییر میگفت و گاهی هم مفن آنت پاسخ میالائوداد و به ست تووتیح می 

  (167) نمود.اوافه می

ای تشکیل داد و های بع  استت: آقای طباطبایی یلستته گزارش احم ی میانجی، احفمالا،ً مربو  به ستال 

ها، شربیانی، ق وسی و امثال اینای از یمله شتهی  بهشتفی را دور خود یمع کرد. آن زمان آقایان منفظری،   ع  

یک تیپ ب صتو  بودن . آنان مقایسته فلسفی ق یم و ی ی  را شرو  کردن . فلسفه کمونیسفی را رد و فلسفه   

 (168)اروپا یان را نق  کردن .

، افکار محققین فلاستتفه اروپا را به مطهری، این یلستتات را چنین توصتتیف کرد  استتت: علامه طباطبایی

انی   و در ستنوات اخیر، علاو  بر ت ریسات فقهی و اصولی و تفسیری، یگانه م ربّ حکمت  خوبی از نظر گذر

ها است در این فکر هسفن  که به تألیف یک دور  فلسفه به پردازن  که هم سال .باش الهی در حوزة علمیة قم می

رار لسفی ی ی  مورد تویه قمشفمل بر تحقیقات گرانمایه هزار ساله فلسفه اسلامی باش  و هم آراء و نظریات ف

ورتی مرتفع شتود و به ص  ،رست  که ابف ا به نظر می ،گیرد و این فاصتله زیاد بین نظریات فلستفی ق یم و ی ی   

درآی  که با احفیایات فکری عصتری بهفر تطبیق شود و م صوصا ارزش فلسفه الهی که یلودار آن دانشمن ان  

 کن ، به خوبی روشن شود.د دور  آن را خاتمه یاففه معرفی میاستلامی هستفن ، و فلستفه مادی در تبلیغات خو   

نشتریات روز افزون فلستفی اخیر و تویه یوانان روشتن فکر ما به آثار فلستفی دانشمن ان اروپا که هر روز به     

انفشارات مجهز به تبلیغات سیاسی و  به اوافه  شود،صورت تریمه یا مقاله و رساله در عالم مطبوعات ظاهر می

مقصود  را مصمم نمود که در را علامه طباطبایی بیش از پیش  ؛حزبی فلسفه مادی ی ی  )ماتریالیسم دیالکفیک(

ای از به تشکیل یک انجمن بحث و انفقاد فلسفی مرکب از ع   اواخر دهه بیستت  از از این روخود گا  بردارد؛ 

هایی تهیه در خلال هففه قسمتعلامه طباطبایی در آن انجمن بنا بر این بود که  1688فضتلا مبادرت کرد و از  

ش  و هر کسی هر که در هففه دو شتب به آن اخفصا  داد  ش   بود، قرا ت می  ،کرد و در یلستات انجمن می

چهارد   1668تا  که در قم بود، در آن انجمن شرکت داشت و 1661نیز تا  مطهری .کردنظری داشت اظهار می

 مقاله فلسفی، نگارش یافت.

                                                           

 .131-142، صح پيشيناحم ی میانجی،  -



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

سابق بر آن د. رکو فلسفه را در ایران وارد مرحله ی ی ی بود یک اق ا  استاستی   علامه طباطبایی  روش

لی با خوان   بودن ، و ش ،می ت ریس که های معمولیدر کفابچه آنمحصلین فلسفه اطلاعاتشان منحصر بود به 

فا اطلاعات فلسفی نسب ،بسیاری از محصلین حوز  علمیه قمبایی گذشت؛ علامه طباطکه از اق امات  چن  ستالی 

 های مغلطة آن را به خوبی دریاففن .و را  ش  های فلسفه مادی آشنا ن  و به مطالب و تئورییاففیامعی 

از  داشفن  و حفی بعضینس ه برمیها آنمن ان زیادی از روی علاقه اصول فلسفه از ابف ای تنظیم مقالات

کردن  و این مقالات دست به هایی تهیه میاهل علم خارج حوز  قم نیز که از مووتو  آگا  شت   بودن ، نست ه   

ای از علاقمن ان تقاوا کردن  که این مقالات چاپ شود تا مورد ع   1661گشتت تا آنکه در ح ود  دستت می 

نوشتفه ش   و سعی ش   است حفی   استففاد  عمو  قرار گیرد و وتمنا مفذکر شت ن  که با آنکه به زبان فارستی    

طه کثرت سابه و علامه طباطباییالامکان ستاد  باش ، برای فهم عمومی ثقیل است و احفیاج به توویحاتی دارد.  

 (169)گذاشت. مطهریمشابل ت ریسی و تألیفی فقهی و اصولی و تفسیری و فلسفی، این کار را به عه ة 

 را آبازاصتتول فلستتفه و روش ر الیستتم ما مباحث ومقالات گوی : علامه طباطبایی دربار  این یلستته می

رفت مطهری بود، مق اری کردیم، در آن مطالب هم یگانه کستتتی که از همه یهت مطمئن بود  حرفم ه ر نمی

 (170)ها را نوشت.شرو  کرد که همان وقت این اصول فلسفهکه گذشت به پاورقی کفاب 

ت فلسفی داشت، یهت یک دور  مطالعات فلسفی تصمیم چون علاقه زیادی به مطالعا (171)شهی  بهشفی،

هتتتتتت.ش مق مات مستتتافرت را فراهم کرد، در همان وقت علامه 1661به عزیمت به خارج گرفت. در ستتال  

های فلستتفی آباز کرد  بود؛ امّا بهشتتفی از روی دلستتردی آنق ر انگیز  طباطبایی در قم کوشتتشتتی را برای بحث

تر شتای  این استفاد ی ی  بفوان  دردی از او دوا کن ، زیرا اساتی ی معروف  ن اشتت که با وی هم تماب بگیرد  

ها رففه بود امّا چیزی که به دل بنشتتین  به دستتت نیاورد  بود. مطهری اصتترار کرد که  آم   بودن  و به درب آن

شرق و  یفلانی ب  نیستت که یکی دو یلسه با این اسفاد در تماب باشی، بهشفی در همان موقع مطالعات فلسف 

های فارستتتی و عربی یا احیاناً هتای مربو  به ماتریالیستتتم دیالکفیک را ،در ح ود کفاب برب بته ویژ  بحتث  

  نیست و ب انگلیسی، به صورت مطالعه آباز کرد  بود. مطهری گفت اتفاقاً علامه هم اینگونه بحثی را آباز کرد 

                                                           

 .184،  پيشينای، . به نقل از گلی زوار 41، واح  فرهنگی بنیاد شهی  انقلاب اسلامی، دففر اول،  او ب  تنهای  یک امت بود -



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

تا  1661مه طباطبایی، به م ت پنج ستتال از سال بهشتفی پس از اولین ملاقات با علا  (172)که یک تماب بگیری.

 (173)یافت.علامه طباطبایی حضور  اسفارو  شفاهت.ش به طور مسفمر در درب 1663

 الحئمف نرالافو  الحئمف بدالاف

یار های مارکستتیسفی بسعلی دوانی به علامه طباطبایی اظهار داشتت که نیاز طلاب برای مقابله با ان یشته  

را ب وانن . خوب استتت شتتما این کفاب را تل یح کنی ؛  المتعالیة الحکمةتوانن  یک دور  استتت، امّا همه نمی

سی وشفه، با عبارات کوتاهی بازنویمطالب تکراری و بیرفلسفی آن را حذف و مطالبی که ص را به طور مفصل ن

با تویه به ( 174)شود، تهیه شود و طلاب همان را طی دو سال نزد اسفاد ب وانن .کنی  تا مفنی که ربع این کفاب می

را حاصتل درب خصوصی فلسفه علامه در اواسط دهه   نهایه و ب ایهاین مطلب و نیز گزارش یوادی آملی، که 

 در این بار  را دارای ینبه تأکی ی و نه تأسیسی به شمار آورد. (176)بای  گففار نصر (175)کن ،سی به بع  معرفی می

 اسفارمعاد  

ای تعلیقه ننوشتت. یکی از شتاگردان ایشتان در مصاحبه    المتعالیة الحکمة علامه طباطبایی بر دو یل  آخر

علامه ستت نان مرحو  صتت را را در آن مباحث )مباحث معاد( قبول ن اشتتت. از این یهت بر آن مباحث »گفت: 

که یوادی آملی  در حالی (177)«حاشتتتیه نزد. بهفرین گواهش هم این استتتت که آن دو یل  را ت ریس هم نکرد.

را خصوصی و برای گروهی خا  از شاگردان  خود ت ریس اسفار د یل  هشت و نه استفا »کن  که: گزارش می

یوادی آملی از ایشان پرسی : چرا بر « خ اون  هنوز بحث معاد را روزی اهل علم نکرد  است.»کرد  و فرمودن : 

                                                           

 . 183، 184، صح پيشين ای،گلی زوار  -

. برای چگونگی اولین ملاقات شتتهی  بهشتتفی با علامه طباطبایی خوان نی استتت برای چگونگی این ملاقات ، نک:   181، 183، صتتح همان -

، شفی، به ویژ  نک: حسینی طهرانی؛ برای تأثیر تعیین کنن   علامه طباطبایی بر روح و یان و ان یشه مطهری و به36، 38، صح پيشينمرادعلی شمس، 

 . 131  ،روح مجرد

 .68،  1621، چاپ اول، تهران: سروش، ز مهر ارروخت سی  علی تهرانی،  -

لارران و حکمت »زاد  آملی، . و نیز نک: حسن36، 38، صح 1621، چاپ اول، تهران: ستروش،  ارروخت ز مهر به نقل از ستی  علی تهرانی،   -

، 1623، ششم، قم: انفشارات سماء قلم، در محضر لامم  بسابسای . و نیز: نک: محم حستین رخشاد،  88،  دومين یادنام  لامم  بسابسای ، «متعاحي 

، ت وین محم روتتتا احم ی، چاپ اول، تهران: انفشتتتارات مرکز انقلاب آیت الله محمدلال  یرام  خابرات. به ویژ  نک: محم علی گرامی، 681 

 .    33، ،  1621اسلامی، 



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

گر چیزی مرحو  صتت را همه ستت ن  آن مباحث را فرمود  استتت؛ و دی»ای ن اری ؟ فرمودن : این دو یل  تعلیقه

 (178)«باقی نگذاشفه تا ما بگوییم.

 ـ تفسیر1ـ5ـ5

فرمود: این ستبک تفسیر آیه به آیه را مرحو  قاوی بما تعلیم دادن ، و ما در تفسیر، از  علامه طباطبایی می

ا تا ستتور  انعا  ر قرآنکنیم. آقای قاوتتی ب ین ستتبک، تفستتیری از ابف ای مستتیر و ممشتتای ایشتتان پیروی می

ما این روش تفسیری »فرمود: نمود. علامه کراراً میطور کفاب الهی را تعلیم میو به تلامذ  خود این (179)نوشتفه، 

 (180)«را از مرحو  قاوی داریم.

فحح و تفبع کرد  که از این را  کاری  بحارعلامه طباطبایی دربار  تفستتیرش فرمود: من اول در روایات 

یسم. از این تفسیری نو قرآنکه به فکر اففاد  بر کرد  باشم، بع  در تلفیق آیات و روایات زحمت کشی  ، تا این

در استتماء و صتتفات الهی و آیات و از اینگونه امور بود ی ا کرد  و هفت رستتاله مستتفقل در  قرآن چه ازرو آن

ب ین ترتیب علامه طباطبایی هنگامی که در  (181)پرداخفم. قرآنکه به تفستتتیر ، تا اینهفت مووتتتو  تألیف کرد 

و از روی همان تفسیر و  (182)تا ستور  أعراف را نوشتت،   قرآناز اول قرآن کریم  تبریز بود تفستیری م فصتر بر  

های من یشامل نیازنمود، ولی بع اً بنا ش  تفسیری، به تفصیل، آوری ش  ، به طلاب ت ریس میهای یمعنوشفه

بنابراین  (183)های ایفماعی و روا ی و به سبکی نوین بنویس .روز و یهات تاری ی و فلستفی و اخلاقی و بحث 

به شتتمار آورد. تویه به این مووتتو  مطالبی را در زمینه مشتتی  المیزانرا نستت ه اول تفستتیر  البیانبای  تفستتیر 

ا  تفسیر در مق البیانسازد. زیرا تفسیر معصتومین را آشتکار می  تفستیری علامه و به ویژ  الففات وی به روایات  

براستاب روایات وارد  است. ارتبا  میان این دو تفسیر تا آنجاست که احم ی میانجی از   قرآنتحلیلی و عقلی 

                                                           



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

بار  را دوبار نوشفن  یک بار م فصر و المیزان دارد که علامه طباطبایی تفستیر نزدیکان علامه طباطبایی اظهار می

 است.البیان  دیگر مفصل. منظور وی از نوشفار م فصر، همان تفسیر

دان : علامه زاد  آملی، مقا  تفستتیری علامه را ناشتتی از مقا  معنوی و کمال فطری و روحی او میحستتن

لم و تفسیر فرمود که مایه ف ر عالم ع قرآنبه  قرآن را به صورت تفسیر قرآن کریمطباطبایی م ت بیستت ستال   

نه لقرآن کريم فی أ» قرآنخواستتت که به تعبیر خود های علمیه استتت، و این طهارت یان میه مباهات حوز مای

همانطور که بای  ظاهر آد  پاک باش  تا این کفاب ت وینی را بفوان  مس کن ، « کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون

فبی، کل قرآنخواه . انسان که به حقایق میدر آن مکفوب است نیز طهارت قرآن مس آن کفاب مکنونی که حقایق 

نگرد و بطون حقایق را کن  و آن کفاب مکنون را مییعنی یان مجرد انستتتانی، ارتقاء و اعفلای ویودی پی ا می

شتتتود. این یان پاک علامه کن ، ب ون طهارت نمیگیرد و به قلمش یاری میکنت ، از آنجتا می  مشتتتاهت   می 

های تحصتتیل و تعلمش و آن خ مت در محضتتر مشتتایخ عظا  و آن وایش، آن زحمتطباطبایی بود که بر اثر تق

 (184)اسفع اد و قابلیت یبلیش و آن اعف ال مزاییش، چنان توفیقی را به دست آورد.

شتتمارد: آگاهی از ظواهر، آشتتنایی با  های تفستتیری علامه طباطبایی را چنین بر مییوادی آملی مهارت

تفسیر آیه با آیات  (187)راهیابی به باطن از مسیر ظاهر، (186)تش یح مفهو  از مص اق، (185)محکمات و مفشابهات،

وی از  (189)در تفستتتیر. (188)گیری از علو  دیگر ): معارف عقلی، ستتتنت و علو  نقلی، مبانی عرفانی(دیگر، بهر 

 شود که مرحو می کمفر مستا لی دربار  عقای ، اخلاق، حقوق و اعمال مطرح »کن : چنین یاد می المیزانتفستیر  

 (190)«به آن )نفیاً یا اثباتاً( نپرداخفه باش . المیزان اسفاد در تفسیر قیّم

 –آی  حضرت آیت الله یوادی آملی در روش تفسیری خود و نیز در مباحث تفسیری خود چنانکه بر می

ایی هسفن . بناظر به روش تفستیر و مباحث تفستتیری علامه طباط  –چه تفستیر تربیفی و چه تفستیر مووتوعی    

                                                           



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

رففه گوی  در روش و مب أ از تفسیر المیزان تأثیر پذیگذشفه از این، تفسیر الفرقان نیز چنانکه مؤلف محفر  آن می

 (191) تفسیر کاشف نیز ناظر به تفسیر المیزان به شمار آم   است. است.

 آفاقِ برون حوزوي ـ1ـ6

یوالمج  طباطبایی که از اقوا  وی و نماین    (، م تی در نزد1683علامته طبتاطبایی قبل از ورود به قم )  

دهن   روابط میان وی و یوالمج  طباطبایی استتتت. با چنین کن . همین امر نشتتتانقم در مجلس بود توقف می

، علامه طباطبایی را به عنوان یکی از 1661ای است که یوالمج  طباطبایی، دوازد  سال بع ، در پاییز سال سابقه

کن ، علامه طباطبایی یک هففه در میان  فگان ایران به دکفر ستتی  حستتین نصتتر معرفی می  دانشتتمن ان و فرهی

گشت. به این ترتیب گرو  کوچکی شامل نصر، رفت و عصتر یمعه به قم باز می ها از قم به تهران میپنجشتنبه 

ی و از علامه طباطبای و مناقبی، که داماد علامه به نا  کروبی، مرتضی مطهرییوالمج  طباطبایی، یکی از دوسفان 

کردن . در طول پاییز، کربن هم در این واعظان ستتترشتتتناب آن زمان بود، وی را یک هففه در میان ملاقات می

ا ی علامه طباطبایی( مفریم بود؛ بشناب مورد علاقهیافت و دکفر عیستی سپهب ی )زیبایی یلستات حضتور می  

و شایگان را هم نصر به این یلسات برد و این گونه  حضتور نصتر در این یلسات کار تریمه بیشفر با وی ش   

ال ین آم . ستتی  یلالفروزانفر هم هر از گاهی به این یلستتات می (192)بود که او با علامه طباطبایی آشتتنا شتت .

شت . در طول سالیانی که کربن در  که به مشته  رفت، در این یلستات حاوتر می    1668آشتفیانی هم تا ستال   

ث خوان  و به مباحملاص را را میاسفار  د ش   با علامه طباطبایی مفون بسیاری از یملهیلستات نبود، گرو  یا 

مه را به فارسی برگردان ن  تا دربار  آن با علا دا و د  یینگ پرداخت. شتایگان و نصتر کفاب  فلستفه تطبیقی می 

اراچن  و تصحیح نا ینی و ت اوپانیشتادها که تریمه فارستی  « سترّ اکبر »چنین آنان کفاب طباطبایی بحث کنن . هم

ها را تفستتتیر خوان ن  و علامه از منظر استتتلا  آنرا می اناییلکردن . گهگاهی هم استتتت را با علامه بحث می

این یلستتات برای دو دهه در تما  طول ستتال، و گاهی در تابستتفان، برقرار بود. این گرو  گا  چن   (193) کرد.می

 رآنقرففن  و در دل طبیعت به بحث دربار  آیاتی از یاهایی مانن  آن می روزی بتا علامته طباطبایی به دماون  و  

ابی، ها که علامه در ببود. در طول یکی از تابسفان المیزان پرداخفن . در آن زمان، علامه سرگر  نگارش تفسیرمی
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ا ر نصر، معانی ژرفی رخوان . از نظ دیوان حافظکرد؛ نصر یک تابسفان کامل را با وی در درََکه تهران، زن گی می

هایی بیش ها ستتنگریز ای بود که تفستتیرهای معمولی از شتتعر حافظ در کنار آن داد، معانیکه علامه شتترح می

  (194)نیست.

ای دربار  اسلا  و ادیان یهانی کفابی دربار  پیامبر استلا  در حستینیه ارشتاد درآم  که نصتر در آن مقاله    

ی ان خرد و وح ت باطنی ادیان س ن به میان آورد. علامه طباطبایی پس از داشت. وی در این مقاله دربار  یاو

خواهم اینک دربار  ینبه دیگر مووو  هم نوشفه شما فوق العاد  است امّا از شما می»خوان ن آن به نصر گفت: 

  خود استتلا که چن ان به؛ نصتتر در آن مقاله ارتبا  دیگر ادیان یهان با استتلا  را نوشتتفه بود، بی آن «بنویستتی 

ه به این چنین است ک« اکنون لاز  است دربار  ارتبا  اسلا  با دیگر ادیان یهان بنویسی .»بپردازد. علامه افزود: 

آی  علامه طباطبایی برای اشت اصتی مانن  نصتر، نه تنها استتفاد و مربی بود؛ بلکه از آنان، برای اه اف و    نظر می

 کرد.مقاص  دینی، اسففاد  بهینه می

من  گرفت و به هیچ مووو  سیاسی، علاقهگففه نصر، علامه طباطبایی از امور سیاسی به کلی کنار  میبه 

نبود. یکبار شا  از نصر خواست که نزد علامه برود و اگر پذیرفت ریاست دانشگا  اسلامی در مشه  را بر عه   

همین داسفان، اساب شایعاتی، مثبت و منفی،  ظاهراً (195)«توانم بپذیر .نه، من نمی»بگیرد. علامه، در پاسخ، گفت: 

دربار  علامه شت  و به ک ورت خاطرهایی نیز انجامی . به گففه نصر، تنها کسی که از پذیرش ریاست دففر ویژ   

فرح، از ستوی نصتر، راوی نبود، علامه طباطبایی بود؛ که در آن زمان، یکسر  از اووا  حاکم بر ایران ناراوی   

  (196)بود.

فه و ، برانگی «الحکمة و نهاية الحکمة بداية» هایدارد که علامه طباطبایی را به نوشفن کفابر مینصر اظها

بسیار دشوار است و در س   گذشفه نوشفه ش   است. چرا شما مفنی  شرح منظومه»... گفت: ها به ایشان میسال

امّا سرانجا  این دو کفاب را « وقت ن ار »... گفت: و علامه می« نویسی ؟های امروزی نمیمانن  آن را برای طلبه

 ستتفی  کهخواهایی که مصتترّانه از من میبفرمایی  این هم کفاب»... نوشتتت و یک روز، با لب ن  آرامی، گفت: 

نث ها را کنیز همین نقش را داشت. این کفاب شیعه در اسلا و  قرآن در اسلا های نصر دربار  کفاب« بنویستم. 

من در پی انفشتتار ستته کفاب دربار  تشیع »کراگ هنگامی که در ایران به دی ن نصتر آم ، ستفارش داد و گفت:   

                                                           

 .123،  همان -

 .122،  همان -



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

ن هستتت امّا منبع خوبی دربار  تشتتیع در برب  هستتفم. مرکز ی ی ی در دانشتتگا  کولگیت دربار  مطالعه ادیا 

یعه در شها را تألیف کن . نصر ویرایش و تریمه  انگلیسی کفاب خواه  این کفابو نصتر از علامه می « نیستت. 

ویژگی منحصر  .ها تنها کفاب انگلیسی دربار  شیعه اثناعشری بودرا خود انجا  داد. این کفاب برای م ت استلا  

و ، را نیز تریمه کرد. یل  س قرآن در اسلا گزارش کاملاً سنفی آن از تشیع است. نصر کفاب به فرد این کفاب، 

ای از احادیث امامان شیعه بود. علامه طباطبایی مفن را انف اب کرد، ویلیا  چیفیک به انگلیسی برگردان  و گزی  

 و همکاری نصر و به دست علامه گونه برای ن سفین بار تشیع، با زمینه سازیاش را نصتر نوشتت. ب ین  مق مه

 (197)طباطبایی، به یهان برب شناسان   ش .

از چشتم نصتر، علامه مرد بستیار بزرگی بود که در کنار استفع ادهایی فلسفی، در ادبیات هم دسفی تما      

دار می ان قرآن نوشت و در هر دو ساحت فلسفه و تفسیرسرود، خوب میداشتت؛ به عربی و فارستی شتعر می   

آم ، لامه طباطبایی فیلستتوفی دستتت اول بود و یهنی فوق العاد  فلستتفی داشتتت. کربن، که به ایران می  بود. ع

ز هایی ارا در قالب پرسشها آن آورد وترین مباحث فلستفی و کلامی آن زمان فرانسه را با خود به ایران می داغ

یافت. بع ها پای بسیاری دیگر به امه میکرد و بحث ادهایی ارا ه میکرد و وی پاستخ علامه طباطبایی مطرح می

ها مطهری بود که هموار  ترین آناین یلستات باز ش ؛ از یمله خسروشاهی، مکار  شیرازی و دیگران که مهم 

به آقا مرتضی بگو کارش را در فلسفه به سامانی برسان  و از ارا ه »... حضتور داشت. بارها علامه به نصر گفت:  

 گذران  و درهای مبارزاتی میمطهری در آن زمان بیشتتفر وقفش را به فعالیت« بردارد. دستتت این همه ستت نرانی

کرد و از این رو، وقت لاز  برای پرداخفن به کارهای کانون مهن سین و مراکز دیگری از این دست، س نرانی می

 (198)فلسفی را ن اشت.

علامه و  (199)لاصت را نقشی به سزا داشت. من ی کربن به مهای کربن با علامه طباطبایی، در علاقهملاقات

ساز که در ان یشته مففاوت از یک یگر بودن ، در بستیاری موووعات، مبانی مشفرکی داشفن  که زمینه  کربن با آن

دی : ن ستت آن که، کربن به عنوان یک پژوهشگر بربی با  دیالوگ بود. علامه طباطبایی در کربن دو ویژگی می

ای باش  که تعالیم اصیل شیعی را به گوش بربیان اروپایی توانست هميون نماین  میآرمان تشیع هم دل بود و 
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توانست از رهگذر او از مباحث مهم مطرح در دی  که میکه، علامه، کربن را هميون کستی می برستان . دو  آن 

راستتر یهان در چه در ستتهای فلستتفی، دینی، و کلامی آن روزگار برب آگا  شتتود. علامه طباطبایی به آنحوز 

های استلامی فراهم آورد. در  های روز، پاستخ خواستت برای پرستش  من  بود؛ چون مییریان بود، بستیار علاقه 

 های فلسفی و حفی ای  ولوژیکی پیشها داشت و به دشواری، گفت و گوهایی با مارکسیستاوایل دوران یوانی

ه و فلسفه و تفکر اسلامی را برای این مسا ل، دارای های مطرح برای آنان تویه داشفروی مرد  و نیز به پرسش

دانستت. کربن نیز خواهان گفت و گو با نماین گان اصتیل تفکر شتتیعی بود و اسو  خود را در علامه   می پاستخ 

 (200)طباطبایی یافت.

 کن : کربن، در این دی ار، بهن ستتفین دی ار علامه طباطبایی و هانری کربن را چنین گزارش می شتایگان، 

مووتو  ن سفین گنا  آدمی و هبو  بشر، پرداخت و با طرح این مشکل در قالب مسیحیت، از علامه طباطبایی  

ر، نقح یا هبو  بش»علامه طباطبایی در پاسخ گفت: « آیا عرفان اسلامی نیز به گنا  آبازین معفق  است؟»پرسی : 

« رسی .کران ویود هرگز به منصّة ظهور نمینبود، امکانات بی هعیب نیست. پس گنا  هم نیست! اگر میو  ممنوع

در برب حس تأویل را از دست داد  و ما دیگر قا» کربن گفت:  لب ن  سفایش و تأ ی  بر لبان کربن نقش بست.

« سپریم.های ق ستی یهان را روز به روز بیشتتفر به فراموشی می نیستفیم به رموز کفاب مق ب را  ببریم و ینبه 

توان از این مسا ل س ن گفت؟ معنویت حقیقی ب ون شناخفن راز تأویل معنوی، آیا می»علامه طباطبایی گفت: 

 (201)«ب ون تأویل ناممکن است.

در اینجا فرصتتتت پرداخفن به این دو مووتتتو  مهم؛ یعنی هبو  آد  و تأویل، در ان یشتتته و آثار علامه 

ربار  د المیزان ای دارد. علامه در تفسیر طباطبایی نیست، امّا مهم است که وی، دربار  هر دو مووو  دی گا  ویژ

مب أ  و، به احفمال قوی، المیزانمووتو  ن ستت، پرستشی تأمل برانگیز طرح کرد  است. همينین بنیاد تفسیر    

نظریته ادراکات اعفباری، نظریه ابفکاری علامه طباطبایی و از تولی ات حکمت مفعالیه در دوران معاصتتتر، همانا  

 أویل است. دی گاهی خا  دربار  ت

شتتایگان، نیز به مانن  نصتتر، یلستتاتی که در بررستتی تطبیقی مذاهب و مکاتب مففاوت یهان از علامه   

گرففه را، با تفصیل و توویح بیشفر، گزارش کرد  است: ما توانسفیم با کمک علامه طباطبایی، که  طباطبایی بهر 
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وت یهان را زیر نظر علامة شیعی مذهب سنتّ به دوست نزدیک ما تب یل ش   بود، بررسی تطبیقی مذاهب مففا

، برگردان دارا شکو ، اوپانیشادهاها، روایت فارسی انجیلهای ها، تریمهشناب، آباز کنیم. ما در طی این بررسی

لا و دز  را پیاپی خوان یم. علامه طباطبایی مفون نامبرد  را با تیزهوشی یک  دا و د  یینگهای بودا یان و سوترا

کرد که از برخورد با عالم معنوی کرد و همانق ر از ان یشتتة هن وان احستتاب آرامش میانی تفستتیر میپیر روح

ن پرداخت که گویی خود در نوشفبودا یان و چینیان. استفاد با چنان حالت کشتف و شتهودی به تفسیر مفون می   

از بنیاد با عرفان اسلامی که خود ها، هرگز چیزی نیافت که آن را این مفون شرکت داشفه است. او در این ان یشه

 (202)با آن آشنا و مأنوب بود، در تضاد ببین .

کن : علامه طباطبایی را ستتتفود  و دوستتتت شتتتایگان در یای دیگر از روابط خود با علامه چنین یاد می

 می؛ آنا . به او احساب ارادت و احفرامی سرشار از عشق و تفاهم داشفم. سوای احاطه او بر فرهنگ اسلاداشفه

او داد، کنجکخصلت او که مرا س ت تکان داد، گشادگی و آمادگی او برای پذیرش بود. به همه حرفی گوش می

ه نهایت توشهای دیگر معرفت حستاستیت و هشتیاری بسیار داشت. من از محضر او بی   بود، و نستبت به یهان 

ه گذاشت. با حوصله و روشنی بسیار بیپاسخ نمی فلسفه اسلامی بیبرداشتفم. هیچ یک از ستئوالات مرا دربار   

که در کرد. چناناش را یرعه یرعه به انستتتان منفقل میپرداخت. فرزانگیتووتتتیح و تشتتتریح همته چیز می 

خوان   و در های یونگ را زیاد میآورد. در ایامی، نوشفهدرازم ت نوعی اسفحاله در درون ش ح به ویود می

ی چیست، برایش خلاصه بود . اسفاد خواست ب ان  که کفاب دربار برق  انستان و یستت و یوی روان  کفاب 

کرد، قرن نوزدهم روانشناسی که قرون وسطا روح یوهری و یهانی را موعظه میکفاب را شترح داد : در حالی 

فارغ از روح را به ویود آورد. استتفاد چنان از این نکفه به وی  آم  که خواستتت کفاب حفماً به فارستتی تریمه 

 (203)توانیم خود را محصور و منزوی کنیم.و افزود: زیرا بای  یهان را شناخت. ما نمیشود 

گیری آفاق برون حوزوی علامه طباطبایی مح ود به حلقه علمی فکری یاد شتت   نیستتت. وی در شتتکل 

های یامعه تعلیمات استلامی و سپس م ارب ملی اسلامی در تهران نقش ی ی داشت و حفی گروهی از کفاب 

زد. علاو  بر کرباستتيیان و شتتیخ عباستتعلی دینی را برای این م ارب نوشتتت و به این م ارب ستتر می درستتی

گذشفه ( 204)اسلامی، اسفاد روزبه نیز که از افراد مورد علاقه علامه طباطبایی بود در این م ارب نقش فعال داشت.

                                                           

 همان.، آراق تفکر معنوي در اسمم ایران داریوش شایگان، هانری کربن،  -

 .11، 38، صح 1613، تریمه نازی عظیما، چاپ دو ، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، هاي جهانزیر آسمانرامین یهانبگلو،  -
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و  کردو دینی خارج از قم تشویق میاز این علامه طباطبایی، شاگردان خود را نیز برای حضور در مجامع علمی 

 (205)داد.ها رهنمود میبه آن

 هاي اخلاقيـ  ويژگي1ـ7

طباطبایی هموار  حضتتور قلب داشتتفه و م ا  مشتتغول یکر خ ا بود و در تمامی حالات، حفی به   علامه

کرد، همین که در یلستات یا درسی و بیر آن سکوت اخفیار  های علمی، این امر را فراموش نمیهنگا  پژوهش

ت شناخکان را نمیش . در اواخر عمر که دچار کسالت ش ی  عصبی بود و حفی نزدینمود به یکر مشغول میمی

گفت و به یاد خ ا بود و گویی در عالم دیگر و از خورد و خوراک بتافتل بود؛ در همان حال آهستتتفه یکر می  

گوی : از ایشان پرسی   چه کنم در نماز به یاد است. در لحظات آخر عمرش یکی از شاگردان خصوصی وی می

، مراقبه، تویه، مراقبه. به یاد خ ا باش و خ ا را خ ا باشتتم و حضتتور قلب داشتتفه باشتتم؟ چن  بار فرمود: تویه

 (206)فراموش نکن.

و  آوردگاهی اوقات از ستالیان ست فی که در حمله مففقین در تبریز بود و هیچ آرامشتتی ن اشت؛ یاد می  

ر های عمیق فلسفی را دگفت: ستالیانی بر من گذشت که هیچ آرامش ن اشفم؛ در عین حال، بسیاری از رساله می

 (207)داد.زمان ناآرامی آیربایجان نوشت و اگرچه از آرامش ظاهری محرو  بود، اما خوفی به دل را  نمیهمان 

خواستتفم مکه مشتترف شو ، هتتتت.ش بود( می1631گوی : یک وقت یاد  استت )ستال   یوادی آملی می

 ع و خ اباری ، رففم برای عرض ستتلا  و تودیمصتتادف با زمستتفان بود، آن روز هم هوا ستترد بود و برف می  

الحرا  هستتفم، برای عرض ستتلا  و   للهاحافظی، در زد ، علامه تشتتریف آوردن  د  در، عرض کرد  عاز  بیت

ا  باش  در این سفر، این آیه مبارکه را به عنوان نصیحت به خ احافظی آم   و افزود  نصیحفی بفرمایی  که توشه
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به یاد من باشی  تا من به یاد «  اذکرکم فاذکرونی»ای : فرمعنوان زاد را  قرا ت کردن ، فرمودن  خ ای ستبحان می 

اگر  یاب  وشما باشم، فرمود: به یاد خ ا باش تا خ ا به یادت باش . اگر خ ا به یاد انسان بود، از یهل رهایی می

گذارد عایز شتود و اگر در مشکل اخلاقی گیر کرد، خ ایی که دارای اسماء  در کاری مان   استت، خ اون  نمی 

 (208)سنی است، به یاد انسان خواه  بود.ح

  خوان « عظیم»کن : علامه طباطبایی در ملکوت سماوات زاد  آملی، آن بزرگ را چنین توصیف میحسن

بن   هف   سال در محضر شریف او با ایشان اگنس داشفم و از ایشان کار لغوی ن ی  ، حرف لغوی  (209)شتود، می

ش  و این امر نشتنی  ، بستیار مواظب کلا  خود بود. علامه هموار  مراقب نفس خویش بود و از خ ا بافل نمی  

ر چن  که به صورت ظاهر در صتورت و رففار و حرفشتان پی ا بود که ایشتان در پیشتگا  دیگری قرار گرففه، ه    

علامه طباطبایی در نعمت مراقبت و ادب ( 210)یسمش با دیگران بود، پی ا بود که در محضر دیگری نشسفه است.

مع الله بهر  بسیار داشت. تما  شئون زن گی او و همه آثار قلمی او و یمیع احوال و اطوار  محافل درب و بحث 

 (211)عقل و فکر و شور و عشق بود. و مجالس تأدیب و تعلیم او خیر و برکت و

از کلماتِ دل نشتتین علامه طباطبایی این بود که این عناوین دنیوی، اگر وفا و دوا  داشتتفه باشتتن ، تا لب 

رفت و هم گورن ، و نوعاً هم بی وفا هستتفن ، بع  از آن ما یم و اب  ما، از این یمله، هم خودش به فکر فرو می

  (212)کشانی .حضّار را به فکر می

ى، اگر در مجلستت. بودبستتیار ،به کفاب و ستتنتّ وی به احکا  و آداب دین و احفرا علامه طباطبایی تعب  

گذاشتت. نسبت به اهل  بوستی  و روى طاقيه مى داشتت و مى آن را برمى ،کفاب روایفى روى زمین بودیا  قرآن

لیه السلا  ارادت فراوان داشت و السلا  خصوصاً حضرت زهرا علیها السلا  و حضرت سی الشه ا ع مبیت علیه

کرد که ایشان گریستت و از استفاد خودش مرحو  میزا على آقاى قاوتى نقل مى   مىبه شت ت  بر مصتا ب آنان  

ى بر در و یعلامه طباطبا .الستتلا  دار و زیارت ستتی الشتته اء علیه  قرآن فرمودن : من هر چه دار  از تلاوتمى
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آد  را به یاد خ ا  رؤیت او» .زده اهل بیت علیها الستتتلا  بوستتته مىدیوار حر  ا مته علیهم الستتتلا  و کریم 

حقى بر علم و  .کشان افزود، عمل و ستیرت او انسان را به سوى آخرت مى ان اخت، منطق او بر علم آد  مىمى

 (213)«.اهل علم و عالم علم دارد

لفّ اى ت ش  و دقیقهحاور مىبستیار منظم بود. بالباً قبل از شتاگردان در کلاب درب   علامه طباطبایی 

د  سال زدوا ،در برف و سرما، در طول د  .داد و این برنامه دایمى ایشان بودکرد و تا دقیقه آخر هم درب مىنمى

و  نوشت. نظمکرد و یا مىاففاد که شتش ستاعت مطالعه یا فکر مى  د. اتفاق مىرکنتعطیل  یک دفعه هم درب را

کرد تا در وقت، گذارى مىنوشتتت و هنگا  مرور کردن نقطهکرد و بع  مىمى پشتتفکار زیادى داشتتت. اوّل فکر

ما  گفت: نیروى بن   تش ، مىکرد. وقفى خسفه مىنشتست و ت ریس مى یویى کن . از صتبح تا ظهر مى صترفه 

کرد و کستتى را هم کرد. بع  از ظهرها استتفراحت مىدرب بع ى را شتترو  مى استتفراحت شت . پس از یک ربع 

شوی ، فرمود: علم هميون به ایشان عرض ش : خسفه نمیکرد. گاهى تما  شتب را مطالعه مى  (214)پذیرفت.نمى

کرد. رو . ایشان از اوقاتش در نجف و قم اسففاد  کامل میباغ است، اگر در این باغ خسفه شو  به باغ دیگر می

ساعت  هم  12کنم و و عبادات میفرمود: من در شبانه روز شش ساعت را صرف خوردن و خوابی ن یک روز 

کرد، ع   ملکه را توویح ت ریس می استتفارمشتغول تفکر هستفم. ایشتان اخلاق عجیبی داشتت. روزی درب     

داد، مثالی زد و فرمود: کالاعمی و البصتتتیر. وقفی گفت: کالاعمی ، اعمایی را نشتتتستتتفه در مقابل خود دی ، می

خود و  مالی ، شای  بهاعمی را گففه است. سر  ش ، پیشانی خود را  ناراحت ش  که چرا در برابر یک نابینا کلمه

 (215)ای طول کشی  که ایشان بر خود مسلط ش  و درب را ادامه داد.درب مسلط شود. بالاخر  چن  دقیقه

آخر عمر از  بود . بع ها نیز تاعلامه طباطبایی چهار سال خ مت : بیست و دارداظهار می احم ى میانجى

ز کرد. اگر کسى اخراب بود، با این حال به کسى تن ى نمىکرد ، اعصتاب آقا خیلى ایشتان استففاد  مى  محضتر  

بر  ، که دلالت«من»آقای طباطبایی اصلاً کلمه  ایشتان تقاواى درسى داشت، برایش س ت بود که او را رد کن . 

گا  خود سفایی داشفه باش ، دور بود. هیچآورد. اصلاً از کلماتی که دلالت به خودخودسفایی دارد، را به زبان نمی
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مرحو  علامه برایم هميون پ ر بود. خیلی مفواوع  (216)کرد.گفت، دربار  فضتل خود صتحبت نمی  را م ح نمی

رففیم. های نزدیک حر  حضرت معصومه)ب( با ایشان را  میبود اصتلاً برور ن اشت. روزی در یکی از کوچه 

  تا همه تر بنویسیرا کمی آسانالمیزان یس هستفی ؟ پرسی : چطور؟ گففم  به ایشتان گففم: چرا شتما مشتکل نو   

مفویه آن شتون . خود را م ح نکرد، نگفت که مطالب مشکل هسفن  نه بیان من! ما را هم تحقیر نکرد و نگفت؛  

 فهمی، در یوابم گفت: عجیب استتت؛ الحم  لله شتتما با مطالب من آشتتناتو برو دنبال کارت، بيه هستتفی، نمی

مطالب  شود یا نه. مرا قانع کرد کهتر از این میرا بنویسی ، ببینی  آسانالمیزان هستفی ، گفت: شما یک صفحه از  

توان نوشت. خلاصه نه خاطر ما را رنجان  و نه خود را م ح کرد. در تما  تر نمیمشتکل استت و از این آستان   

 (217) عمر  نظیر ایشان را ن ی  . یا اگر هم دی   خیلی کم بود.

دارد: به یاد ن ار  که در ابراهیم امینی که ح ود ستی سال با علامه طباطبایی محشور بود  است اظهار می 

وهین ترین س ن تن  یا تطول این م ت حفی یک مرتبه عصبانی ش   باش  و بر سر شاگردان داد بزن  یا کوچک

کرد. خیلی زود با گا  داد و فریاد نمییچگفت و هآمیزی را بر زبتان یاری ستتتازد. خیلی آرا  و مفین درب می 

ا از گرفت که گویترین فرد طلاب چنان اگنس میش . با هر کسی حفی کوچکگرفت و صمیمی میافراد اگنس می

   گا  ن یفرمود. بسیار مفواوع بود. هیچداد و اظهار محبت میدوستفان صمیمی اوست. به س ن همه گوش می 

ب علمی، ترین مطالشتتفن تعریف و تمجی  کن . در تعلیم و تربیت ب ل ن اشتتت. عالیکه به خود ببال  و از خوی

ه کداد. ب ون اینمن ان قرار میکه گاهی هم از ابفکارات فکری خودش بود، را با کمال ستتتادگی در اخفیار علاقه

 ود، ستتئوالخودستتفایی کن  و بگوی : این مطلب از ابفکارات من و مطلب مهمی استتت. در بذل دانش حریح ب

داد. مطالب علمی را در گذاشتتتت و یواب ستتتا ل را بر طبق مراتب درکش میهیچ کس را بت ون یواب نمی 

آم . به کثرت و قلت شاگردان تویهی ن اشت. کرد و از عبارت پردازی خوشتش نمی های کوتا  بیان میعبارت

کرد. هر کس و در هر لباب و هر گفت. بیرطلاب را نیز محرو  نمیگاهی حفی برای دو ستتته نفر هم درب می

ها کردن . از داخل و خارج توانستت از محضرش اسففاد  کن  و افراد زیادی اسففاد  رستی  می ستن خ مفش می 

ها را با خط خودش رسی  که پرسش علمی و دینی داشفن . یواب نامههای فراوانی خ مت ایشان میکشور نامه

 من انای رسمی، یلسه اخلاق و سیر و سلوکی داشت که بع  علاقههفرستفاد. علاو  بر درب نوشتت و می می

 ای از افاولهای پنجشنبه و یمعه نیز یک یلسه خصوصی سیاری داشت که ع  در آن شترکت داشتفن . شب  
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کردن . در یلستات خصوصی بالباً ساکت و آرا  بود، اگر سئوال  طلاب به طور خصتوصتی در آن شترکت می   

آم  ش  که سکوت بر یلسه حکمفرما بود، امّا وقفی به س ن میلا ساکت بود. گاهی میداد و اشت  پاسخ می می

جلس را ها مهای یالب علمی و اخلاقی فراوانی بیاد داشت که با بیان آنبسیار شیرین و خوش بیان بود. داسفان

، به دادمن ان قرار میعلاقهداد. حقایق و معارف استتلامی را با بیانی کوتا  و شتتیوا در اخفیار صتتفا و نورانیت می

  کرد.ها اسففاد  میو احادیث کاملاً تسلط داشت و در موارد مناسب از آن قرآنآیات 

ایم فرمود: این تعبیر را دوست ن ار ، ما اینجا گرد آم  گرفت میگاهی که به عنوان اسفاد م اطب قرار می

نگاهی نافذ و مهرانگیز داشتتت، چهر  نورانی او  (218)دریابیم.تا با تعاون و همفکری، حقایق و معارف استتلا  را 

رفت و در بین را  ان اخت. پیاد  روی را دوستت داشت، بالباً پیاد  به یلسات سیار می انستان را به یاد خ ا می 

 داد.های علمی پاسخ مینیز به سئوال

فرمود و برای هر کس به میاستتتفاد، مراتب استتتفع اد افراد را برای درک معارف و مطالب علمی رعایت 

باً کرد. بالگفت. گاهی یک مطلب را با عبارات م فلف برای اشتت ا  مففاوت بیان میمق ار فهمش ستت ن می

داد. و اگر در حقایق و معارف دقیق را در قالب الفاظ و کنایات و حفی داستتفان و شتتعر در اخفیار افراد قرار می 

کس  کرد. امّا هیچپرد  در سطح بالاتری بیان می، همان مطلب را بیکردم اطب اسفع اد بیشفری را احساب می

گفت. ستتاخت و در خور فهمشتتان با آنان ستت ن می حفی افراد  عادی را از فی  علو  و معارف، محرو  نمی

که برای دانشمن ان و افاول یلساتی داشت ش ن . چنانمن  میشاگردانی در سطوح م فلف از محضرشان بهر 

داد، برای افراد عادی هم یلستاتی داشت که از محضرش اسففاد   ترین مطالب را در اخفیارشتان قرار می و عالی

ت و نوشترین مطالب را در تفسیر مینمودن . کارهای علمی استفاد نیز در یک سطح نبود، از یک طرف عالی می

 رد. از طرف دیگر حقایق و معارفکترین مطالب فلستفی را برای افاوتل طلاب و استاتی  دانشگا  بیان می   دقیق

 آورد.دین را در سطح دانش آموزان م ارب به نگارش در می

توانست م تی تما  حواسش را در یک مطلب مفمرکز ای داشتت. می در مطالعه و تفکر ق رت فوق العاد 

صرف  المیزانیر که از آن خارج شتود فقط دربار  آن بین یشت ، اکثر اوقاتش را در تألیف تفس  ستازد و ب ون این 

کرد. الطاف الهی شتامل حالش شت   بود که یز اشتفغالات علمی اشفغالی ن اشت. به تفسیر و ح یث و فلسفه    

مودن  امّا نمن  بود، در ابف ا، درب خارج فقه و اصول نیز شرو  کرد و فضلا از محضرش اسففاد  میبسیار علاقه

                                                           



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 للهدر حوز  علمیه قم بحم  ا»دن درب فقه و اصتتتول فرمود: هتا را تعطیل کرد. دربار  علت تعطیل کر بعت اً آن 

نماین ، ولی استفاد فلسفه و تفسیر به مق ار کافی نیست و در این  افرادی هستفن  که فقه و اصتول را ت ریس می  

زمان حوز  علمیه قم و یامعه استلامی نیاز ش ی ی به تفسیر و فلسفه دارد. اشفغال من به این علو  برای اسلا   

باش  و در این را  اسفقامت و پای اری به این خود یکی از شواه  اخلا  و ف اکاری اسفاد می« باش .تر میعناف

های کج ها و ناب ردیبه یادگار گذاشت. س فی المیزان ها ستاخت و تفستیری مانن   خرج داد. با همه دشتواری 

های انزوا و ها و وتتتروری را از گوشتتتهان یشتتتان را تحمل کرد و به درب فلستتتفه ادامه داد و این علم گرانب

 (219)های علمیه در آورد.ها خارج ساخت و به صورت یک علم رسمی حوز گا م فی

برد و هموار  با آنان در ارتبا  بود. با شتتاگردان بستتیار با عاطفه و مهربان بود، دوستتفانش را از یاد نمی 

ها ها که به شهرسفانگرفت و از احوال آنمی کرد و اگنس و الفتم صتوصش با مهربانی و عطوفت برخورد می 

شت . طبعی بستیار لطیف و زیبا داشتت، به مناظر زیبا و درخت و سبز  و گل علاقه    منفقل شت   بودن  یویا می 

 خوان .سرود و اشعار فراوانی از شعرا را از بر میداشت. اشعار زیبایی می

  و شالسلا  مشرف میها به حر  اما  روا علیهشب ش .در ایا  تابسفان بالباً به مشه  مق ب مشرف می

پرداخت. نماز مغرب و عشاء را در نشتستت و با حال خضتو  و خشتو  به زیارت و دعا می    در بالای ستر می 

نشتتستتت. بع  از نماز، طلاب و ستتایر  ای میکرد و در بین مرد  در گوشتتهالله میلانی شتترکت مییماعت آیت

ب کاملاً مأنو قرآن شنی ن . با آیاتپرسی ن  و یواب میفن  و مشتکلاتشان را می نشتست  من ان اطرافش میعلاقه

با روح و روانش عجین ش   بود. به پیامبر و ا مه  قرآنخوان . گویا آیات بود، و به هر مناسبفی آیه یا آیاتی را می

برد. در مجالس رووه خوانی می ها نا اطهار ستلا  الله علیهم بسیار علاقه داشت و با کمال ادب و احفرا  از آن 

های آخر عمرش دیگر به امور دنیا ری ت. در ما کرد و برای مصتتا ب اهل بیت شتت ی اً اشتتک می شتترکت می

کرد. یکر خ ا را بر لب داشت. از دنیا بری   بود تویهی ن اشت. از امور دنیا بافل بود و در عالم دیگری سیر می

 (220)زهای آخر عمرش حفی به آب و بذا هم تویه ن اشت.و به یهان دیگر پیوسفه بود. در رو

یچ وقت ص اى بلن  ایشان را در حرف زدن کن : هدخفر بزرگوار علامه طباطبایی، او را چنین توصیف می

 داشفن  و سسفى دیگران را بادر امر نماز مقی  بودن  که اوّل وقت ب وانن  و در این زمینه اهمال روا نمى .نشنی  

نشسفن . بسیار دقیق و منظم بودن  ها تا سحر بی ار مىدادن . در ما  مبارک رمضان، تما  شبر مىصتراحت تذک 

                                                           

 .181-181، پیشین، صح یادنام  مفتّر کسير استاد لامم  بسابسای ، «اخمق و ررتار استاددورنمای  از »ابراهیم امینی،  -

 .168-188، صح همان -



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

ا کردن  آن را بداشفن  و سعى مى قرآن علاقه زیادى به تلاوت کردن .ریزى مىو براى همه اوقات روزشان برنامه

ا  دار ، از بیست و شش سالگى تا به حال هاى که براى کار روزانگففن : برنامهخودشان مى صتوت بلن  ب وانن . 

به هم ن ورد  استت. با ویود انبو  کارهاى مهمى که داشتفن ، هرگز دست ردّ به سینه کسى که براى امرى، هر   

یار بستت زدن  و این به ستتبب رقت قلب و عاطفه شتت ی  ایشتتان بود.آم ، نمىچن  پیش پا اففاد ، نزد ایشتتان مى

ین دانسفن . در عرحرفى را باعث کمى حافظه مىکردن  و پلحرفى ستفارش مى را به کمحرف بودن  و دیگران کم

کرد این یک فرد عادى زدن ، تا یایى که گاهى آد  گمان مىکردن ، بسیار ساد  حرف مىحال وقفى صحبت مى

از  س ت لاًو عامى استت و نه یک عالم و فیلستوف. این به ستبب فروتنى بیش از ح ى بود که داشتفن . اصتو     

کردن . گاهى که از اعمال و رففار ایشان، مثل نماز اوّل وقت که ش صیت خود را بالا نشان دهن ، ایفناب مىاین

 (221)ها را تنها یک عادت نشان دهن  و بس و کار خود را کوچک بنمایانن .کردن  آنش ، سعى مىتعریف مى

ر وقت به هر چیزی مثل چای و مانن  آن نیاز اییت و ب ون دستتتفور بود و هدر ختانه خیلی مهربان و بی 

ر ش ن ، دآوردن  و چه بسا هنگامی که عیال و یا یکی از اولادشان وارد اطاق میرففن  و میداشفن ، خودشان می

داشتتتفن  که عم   خاستتتت، این ق ر خلیق و مؤدب بود. بارها اظهار میهتا تمتا  قتامت بر می   یلوی پتای آن 

گففن  این زن کردن  و میپ ر  همیشه از مادر  به نیکی یاد می (222)همسرش بود  است. هایش را م یونموفقیت

 ا  نصفش مال این خانم است. بود که مرا به اینجا رسانی ، او شریک من بود ، و هر چه کفاب نوشفه

کار،  دادن ، بع  از هفت ساعتشتان اخفصتا  می  در برنامه روزانه خود اوقات و ستاعاتی را به خانواد  

گففن : این ساعت می (223)گففن  که دیگر یلسته خصتوصتی استت، بیایی  حرف بزنیم.    بع از ظهر تا شتب را می 

کن  و با ویود حجم زیاد کارهایشتتان این گونه نبود هایم را برطرف میبهفرین اوقات من استتت و همه ناراحفی

دادن ، با ویود آن همه کار، به میهمان که از خانواد  بافل شتتون . به همستتر و فرزن انشتتان اهمیت خاصتتی می 

کردن  به مادر  کمک کنن ، اگرچه مادر  ایاز  رستتتی  ستتتعی میمنت  بودنت  و وقفی میهمانی می  خیلی علاقته 

دانسفن ، مادر  به کارهای دادن  که پ ر  کاری کن . به طور کلی صاحب اخفیار خانه و امور آن را، مادر  مینمی

                                                           

 .628،  پيشين ای،. به نقل از گلی زوار 11-13، صح همان -

چنین لاب  بای  مقصود از چهارشنبه تا یمعه را اسفثناء کرد. هم هایهای خصتوصتی بع از ظهر و شب علامه، ح اقل بای  شب  با تویه به درب -

او  هایهای آخر عمر علامه باش  که به تقریب بیشفر دربهای خصتوصی بع از ظهر باش . احفمال دارد که مقصود سال زمانی پس از درب« بع از ظهر»

 تعطیل ش   بود.



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 کردنمود و به ق ری با درایت عمل میل را کنفرل مییکرد و همه مسامییمان رسی گیدرسی ما و رفت و آم ها

 (224)پرداخفن .که پ ر  با فرابت خاطر به امور علمی خود می

وقفی همسر علامه در بسفر بیماری اففاد و ح ود یک ما  در این حالت مشقت زا به سر برد، علامه اصلاً 

ای از کنار همستترش ی ا نش ،   شتود و کاری انجا  ده . در این م ت لحظه داد وی از بستفرش بلن ایاز  نمی

تمتا  کارهایش را تعطیل کرد  و به مراقبت او پرداخت. بع  از این دور  بیماری، آن بانوی محفر  و بزرگوار از  

ی برای یفدنیا رفت. این رخ اد تأثیر عمیقی در روح و روان علامه گذاشتتت. وقفی یکی از شتتاگردانش پیا  تستتل

است: با رففن او برای همیشه خط که چن ین بار حم  خ ا را بجا آورد ، نوشفه اسفادش فرسفاد، در پاسخ، با آن

علامه طباطبایی تا سه چهار سال پس از فوت این  (225)بطلانی به زن گانی خوش و آرامی که داشتفم کشی   ش . 

به طور مرتب دو روز در هففه یعنی  ،ت کمفری داشتکه فرص ،رفت و بع  از آن همبانو هر روز ستر قبرش می 

گفت: بن   خ ا بایسفی حق شناب باش  اگر آد  حق ش  و میها بر سر مزارش حاور میشتنبه ها و پنجدوشتنبه 

 (226)توان  ادا نمای .مرد  را نفوان  ادا کن ، حق خ ا را هم نمی

در تما   و در وفاى به شتتوهر از نوادر بود  ىیطباطبا علامههمستتر  به گففه مهن ب عب الباقی طباطبایی،

 48ناپذیر م ت اش بود. او به طور خسفگى، شریک بم و شادىعلامهشرایط م فلف زن گى  پر نوسان  مرحو  

سال م یر کامل گردش زن گى و مربى فرزن ان آن مرحو  بود و دا ماً در فکر ایجاد رفا  و آرامش زن گى یهت 

 در یمع علامه ،به نحوى که در فوت ایشان، یق و گردآورى علو  براى شوهرش بودادامه درب و بحث و تحق

زن گى  گوی :مىابراهیم امینی « .هاى خود  را م یون مرحو  خانم هستتفم من پیشتترفت»شتتاگردان فرمودن : 

حزون م ری ت وخانوادگى او بسیار با صفا و صمیمیت بود. در فوت همسرش برخلاف انفظار ما بسیار اشک مى

و مفأثر بود. روزى به ایشتان عرض کرد : ما صتبر و بردبارى و تحمل مصا ب را بای  از شما بیاموزیم چرا این   

گریه من از صتتفا و ک بانوگرى و ... مرگ حق استتت. همه بای  بمیریم،» چنین مفأثر هستتفی ؟ در یواب فرمود:

 ...، ش یمهایى موایه مىنجف اشرف با س فىا ، در هاى خانم استت، من زن گى پر فراز و نشیبى داشفه محبت

 یک بار به (227)«توانم فراموش کنم.من این همه محبت و صتتتفا را چگونه می .ادار  زنت گى بته عه   خانم بود  

                                                           

 .83، 84، صح مهر تابان -



می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

ر وقفی که همس« ان .ا ، نقش زیادی داشفهخانواد  من در توفیقاتی که به دستت آورد  »فرمود:  مستعودی خمینی 

ر ستر یلسته درب آثار افستردگی ش ی  در ظاهر ایشان نمودار بود. حفی دسفشان ر ا به    ایشتان از دنیا رفت. د 

 (228)حالت خاصی تکان دادن  و گففن : زن گی من زیر و رو ش .

های فردی، خانوادگی، تلاش ش  تا با اتکا به منابع اولیه گزارشی از زن گی و ویژگیدر رصبل حاضبر   

گردد. آگاهی از زن گی علامه طباطبایی و چگونگی آن، در فهم فلستتتفه  ایفماعی و علمی علامه طباطبایی ارا ه

علامه  ستتیاستتی وی یاری رستتان   و در رفع برخی ابهامات، مفی  و مؤثر استتت. چنانکه در این فصتتل دی یم، 

 ززیست. پس از انقلاب مشروطه مفول  و پس از انقلاب اسلامی امی ای پلر آشوب و پلر حادثهطباطبایی در زمانه

چنانکه در فصتتل چهار  به تفصتتیل   به بع  را شتتاه  بود. وی، 1681و  1611های پلر تلاطم دنیا رفت و دهه

بر استاب تحلیلی فلسفی که از انسان و ایفما  داشت و انسان را مویودی علمی و قوا  ایفما  را  خواه  آم ، 

ا اصتتلاح فکری ایفماعی و ستتیاستتی   های یک دگرگونی و انقلاب و یدانستتت، به بنیانبه تفکر ایفماعی می

های تحولی اخلاقی و علمی و اعفقادی را فراهم آورد. دروب اخلاق، تفسیر پرداخت؛ از تبریز به قم آم  و زمینه

 بن ی کرد  و به تناسب نیاز وبن ی و سطحو فلسفه را در قم احیا و تقویت کرد. طلاب و دانش پژوهان را گرو 

 ها اسففاد های علمی و با استفع اد در یهت نویسن گی و پاسخ به پرسش از چهر ظرفیت آنان، رشت شتان داد.   

کرد و انجمن علمی و نویستن گی ایجاد کرد. شتاگردانش در قم و تهران، م ارسی برای تربیت دانش آموزان و   

لستتات با طلاب به ویود آوردن  و در تعامل با دانشتجویان و دانشتتگاهیان قرار گرففن . خود وی از برگزاری ی 

ارتبا  با رژیم هم نبودن ، روی گردان نبود. علاو  بر این از تعامل علمی های روشتتنفکری آن زمان، که بیچهر 

کرد. در این یلسات از م یریت م اطبان، عالمان و با دنیا و ملاقات با دانشتمن ان بیرمستلمان نیز استفقبال می   

در دو انگی ت. های انستتانی، اخلاقی و اعفقادی خود بر میندانشتتمن ان نیز بافل نبود و آنان را در یهت آرما

ی ول پایانی این فصل، ن ست ترتیب تاری ی حوادث بریسفه زن گی وی و سپس ترتیب تاری ی آثار وی، تا 

 شود.آنجایی که نگارن   توانسفه فراهم آورد، نشان داد  می

 

                                                           

 .61،  الله متعودي خمين خابرات آیت -


